
 

١٤٠٢/١٠/٢٥    

٧/١٤٠٢/٩٣٢   

  ح٩٣٢-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

باشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول هايي كه وابسته به شهرداري تهران ميآيا شركت

  گيرند؟مي و مهلت هجده ماهه مندرج در اين ماده واحده قرار ١٣٦١ها مصوب و غيرمنقول متعلق به شهرداري

 پاسخ:

صرفاً در مورد اموال  ١٣٦١ها مصوب قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري

عليه يا محدوديت آن امري استثنايي كه عدم توقيف اموال محكومها قابل اعمال است و با توجه به اينشهرداري

يقن اكتفاء شود. لذا تسري مقررات قانون يادشده به ديگر مؤسساتي است، در تفسير مقررات مذكور بايد به قدر مت

ها وجاهت هاي وابسته به شهرداريدهند و داراي استقلال مالي هستند يا سازمانها را انجام ميكه وظيفه شهرداري

ي كه تهاي وابسته به شهرداري در صورقانوني ندارد و در اين خصوص تفاوتي بين مؤسسات، سازمانها و شركت

  داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري باشند، وجود ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٣٠    

٧/١٤٠٢/٩١٦   

  ك٩١٦-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

ود و شع ميدر فرضي كه شاكيه شكايتي با موضوع تجاوز به عنف مطرح و پرونده به دادگاه كيفري يك ارجا

آوري و بررسي ادله و رسيدگي در دادگاه، عنف، اكراه، آزار يا اغفال شاكيه به اثبات پس از انجام تحقيقات، جمع

گردد زنا يا رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت مادون زنا با رضايت كامل شاكيه انجام نرسيده؛ بلكه مشخص مي

قانون آيين دادرسي  ١٠٢ه مطرح نشده است، آيا با عنايت به ماده شده است؛ اما در اين خصوص شكايتي عليه شاكي

كيفري امكان رسيدگي به اتهام شاكيه با اعلام موضوع توسط دادگاه به مقام ارجاع و ارجاع پرونده به دادگاه 

  عنه رسيدگي و صدور رأي نمايد؟بايست صرفاً در خصوص اتهام مشتكيوجود دارد؟ يا اينكه دادگاه مي

 پاسخ:

كه انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٠٢با توجه به ماده 

عفت را ممنوع اعلام كرده  است و تنها در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا 

ن جرايم را، آن هم فقط در محدوده شكايت و يا يافته باشد، شروع به تعقيب و تحقيق در ايبه عنف يا سازمان

اوضاع و احوال مشهود تجويز كرده است، بنابراين در فرض سؤال كه شاكيه شكايت زناي به عنف مطرح كرده 

است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زناي به عنف، مجاز به تعقيب و تحقيق است و اگر اين اتهام احراز نشود، 

كند. بديهي است كه اگر متهم در جريان تحقيق راجع به اتهام قيب يا رأي برائت صادر ميحسب مورد قرار منع تع

زناي به عنف، در دادگاه به زناي غيرعنف اقرار نمايد، رسيدگي و صدور حكم در محدوده اقرار وي بلامانع است؛ 

اده ه تعريف اقرار مذكور در ماما شكايت شاكيه مبني بر اين كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه ب

ده دي، اقرار به ارتكاب جرم نيست؛ بلكه وي با طرح شكايت، خود را بزه١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٦٤

  داند و تحت تعقيب قرار گرفتن وي به اتهام زنا فاقد مجوز قانوني است.مي

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٣٠    

٧/١٤٠٢/٩٠٤   

  ك٩٠٤-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در اين حوزه قضايي تنها يك شعبه كيفري دو داير بوده و رئيس شعبه مذكور فاقد ابلاغ ويژه براي رسيدگي به 

باشد و ابلاغ مذكور صرفاً براي رئيس حوزه قضايي به عنوان دادرس هاي اتهامي اطفال و نوجوانان ميپرونده

كيفري دو ويژه اطفال و نوجوانان شهرستان گرمه صادر شده است و از طرفي به صورت مستقل براي دادگاه 

اي تحت عنوان دادگاه كيفري دو ويژه اطفال و نوجوانان در اين حوزه وجود ها، شعبهرسيدگي به اين گونه پرونده

  ندارد.

وجوانان (جرايم در حوزه صلاحيت دادگاه كيفري هاي اتهامي اطفال و نتواند به پروندهآيا رئيس شعبه مذكور مي 

  باشد؟دو) رسيدگي كند يا اين رسيدگي مستلزم صدور ابلاغ قضايي ويژه اطفال و نوجوانان براي شخص وي مي

 پاسخ:

صدور ابلاغ ويژه براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان براي رئيس دادگستري شهرستان به معناي تشكيل 

قانون آيين دادرسي كيفري  ٢٩٨نوجوانان در حوزه قضايي شهرستان نيست و وفق تبصره ماده دادگاه اطفال و 

، تا زماني كه اين دادگاه در محل تشكيل نشده باشد، به كليه جرايم اطفال و نوجوانان به جز جرايم ١٣٩٢مصوب 

دهد رسيدگي انجام مي اين قانون، در شعب دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را ٣١٥مشمول ماده 

الذكر در دادگاه كيفري دو شود؛ بنابراين در فرض سؤال، رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان به شرح فوقمي

  شود و در مورد قضات اين دادگاه نيازي به ابلاغ ويژه نيست.انجام مي

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٧    

٧/١٤٠٢/٩٠١   

  ك٩٠١-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  شود.قانون آيين دادرسي كيفري به جرايم منافي عفت به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي ٣٠٦مطابق ماده 

تبصره: منظور از جرايم منافي عفت در اين قانون، جرايم جنسي حدي، همچنين جرايم رابطه نامشروع تعزيري مانند 

  ضاجعه است.تقبيل و م

قانون حمايت از اطفال  ١٠ماده  ٢و  ١حال سؤال اينجاست كه آيا در خصوص بزه آزار جنسي مذكور در بندهاي 

  رد؟كه نياز به صدور كيفرخواست دابايستي به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي شود يا اينو نوجوانان، مي

 پاسخ:

و از جمله بندهاي  ١٣٩٩ن حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب قانو ١٠موضوع ماده » آزار جنسي«چنانچه بزه 

موضوع تبصره الحاقي به ماده » مصاديق جرايم منافي عفت«اول و دوم آن، با توجه به چگونگي رفتار متهم، از 

محسوب شود، به بزه مزبور مستقيماً در دادگاه كيفري رسيدگي  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٠٦

  موجب قانوني جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقيب و تحقيق) يا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نيست. شود ومي

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٠    

٧/١٤٠٢/٨٩٢   

  ع٨٩٢-٢٤٥-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

لي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات هاي شغنامه تعيين گروهآيا قضاتي كه بر اساس آيين

با ارائه رساله علمي به اداره كل آموزش قوه قضاييه، موفق به دريافت گروه شغلي همتراز  ٥/٦/١٣٩٣مصوب 

كه توانند در مكاتبات و يا رزومه خود از عنوان علمي دكتر استفاده كنند؛ در صورتيشوند، ميمدرك دكتري مي

  ز اين عنوان مجاز نباشد، آيا فرد داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود؟استفاده ا

 پاسخ:

مجلس شوراي اسلامي  ١٣٨٨به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي مصوب 

ن ياستفاده از عناوين علمي دكتر، مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين ومقررات مربوط تعي«

گردد، توسط هر فرد براي خود، مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مي

هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و شوراي عالي مورد تأييد رسمي وزارتخانه

فصل هشتم  ٥٦٦ي مذكور به مجازات ماده باشد. مرتكبين استفاده غيرمجاز از عناوين علمانقلاب فرهنگي مي

همچنين پيش از تصويب قانون يادشده به موجب رأي ». كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مدرك تحصيلي  ١٦/١١/١٣٧٩مورخ  ٣٣٧و  ٣٣٨وحدت رويه شماره 

ي (معاونت ريزم، تحقيقات و فناوري يا سازمان مديريت و برنامهبايستي به تأييد شوراي ارزشيابي وزارت علومي

  رسيد.توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري) مي

گفته و از آنجا كه گواهي صادره توسط اداره كل آموزش قوه قضاييه مبني بر ارائه رساله علمي بنا به مراتب پيش

توان به اين گواهي عنوان مقطع تحصيلي مشخصي استخدامي است، نميمندي از مزاياي و دفاع از آن به منظور بهره

شود، اطلاق و اعطا كرد و بر اين اساس در مكاتبات و مداركي كه سبب برداشت غيرواقعي از مدارج تحصيلي مي

  توان اين عناوين را به كار برد.نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٣    

٧/١٤٠٢/٨٩٠   

  ح٨٩٠-٦٢-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه اداره دولتي به پرداخت وجه نقدي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ ارسال اظهارنامه تا زمان پرداخت بر 

مبناي شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي محكوم شود، آيا در اجراي ماده واحده قانون نحوه پرداخت 

و مهلت هجده ماهه مندرج در اين قانون براي پرداخت  ١٣٦٥لت و عدم توقيف اموال دولتي مصوب به دومحكوم

  گيرد؟به، خسارت تأخير تأديه تعلق ميمحكوم

 پاسخ:

، از جمله شرايط ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢به موجب ماده 

به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در  عليهامكان محكوميت محكوم

به دولت و عدم تأمين و توقيف مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

ه باشد. به در بودجه منظور و پايدار شدشود كه محكوم، شرط تمكن زماني محقق مي١٣٦٥اموال دولتي مصوب 

شايسته ذكر است با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، اگر مسؤول 

به استنكاف نمايد، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت مربوطه به رغم وجود اعتبار از پرداخت محكوم

له باشد، مستنكف ضامن خسارت ت به محكومدولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسار

وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره 

عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي 

ودجه خواهد بود؛ لذا در مهلت هجده ماهه موضوع استعلام مستلزم پرداخت خسارت منوط به تأمين اعتبار در ب

له با فرض تأمين اعتبار نيز متوجه شخص مستنكف است. باشد و ضمان خسارت وارده به محكومتأخير تأديه نمي

ن و توقيف به دولت وعدم تأميبديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

  ، صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است.١٣٦٥اموال دولتي مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٧    

٧/١٤٠٢/٨٨٧   

  ك ٨٨٧-٥٤-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  است؟، نسخ شده ١٣٥٤گردان مصوب آيا قانون مربوط به مواد روان -الف

  ، نسخ شده است؟١٣٨٤گردان مصوب آيا جداول چهارگانه مربوط به اقلام به روز شده مواد روان -ب

گردان شكلات تعيين مجازات براي فروش و خريد، حمل و نگهداري يا توليد معجون بيرجندي (مواد روان -ج

گردان لازم است ميزان خالص ماده روان شود؟ آياشكل حاوي تتراهيدروكانابينول) با استناد به چه قانوني انجام مي

  گيري و بر اساس آن مجازات تعيين شود؟موجود در شكلات (معجون بيرجندي) اندازه

 پاسخ:

مذكور در فرض  ١٩/٧/١٤٠٠مورخ  ٤٣٤/١٤٠٠/٧با ذكر اين مطلب كه از بند سوم نظريه مشورتي شماره 

  استعلام عدول شده است، پاسخ به شرح ذيل است:

در مقام وضع  ٥/٨/١٣٩٩معتبر در حوزه سلامت مصوب قانونگذار در فهرست قوانين و احكام نا -الف و ب

الاجرا نبوده است؛ بلكه در مقام احصاء و ارائه فهرستي از قوانين و مقرراتي مقررات تأسيسي و نسخ قانون لازم

ضي شده و يا اجراي آن موضوعاً بوده كه سابق بر وضع اين قانون به طور ضمني نسخ شده يا مدت اجراي آن منق

قانون  ٤تا  ١هاي جدول پيوست اين قانون ناظر بر ضميمه ٤١٩منتفي شده است؛ بنابراين عبارت مندرج در رديف 

هاي بعدي در نامهاست كه به موجب تصويب ٨/٢/١٣٥٤گردان (پسيكوتروپ) مصوب مربوط به مواد روان

نسخ  ٥/٨/١٣٩٩قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب  هاي زماني سابق بر وضع قانون فهرستبرهه

گردان هاي چهارگانه اقلام به روز شده مواد رواناز جدول شماره يك فهرست ٢٧شده است و لذا با توجه به رديف 

مذكور در فرض استعلام از حيث احكام و آثار » تتراهيدروكانابينول و تمام ايزومرهاي آن« ١٣/٩/١٣٨٤مصوب 

  است. ٨/٢/١٣٥٤گردان (پسيكوتروپ) مصوب انوني مشمول قانون مربوط به روانق

با اصلاحات و  ١٣٧٦اولاً، با عنايت به تبصره يك ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -ج

» واد مخدرم«منظور از  ١٣٥٤مصوب » پسيكوتروپ«گردان الحاقات بعدي و ماده يك قانون مربوط به مواد روان

نامه راجع به فهرست مواد مخدر همان مواردي است كه در تـصويب» هاي صنعتي غيرداروييگردانروان«و 



» مواد مخدر شناخته و اعلام«احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان  ١٣٣٨مصوب 

ن گرداگردان) ضمايم قانون مربوط به مواد رواننهاي چهارگانه (اقلام به روز شده مواد رواشده است يا در فهرست

آمده است و تشخيص مصداق و انطباق رفتار موضوع سؤال با عناوين مجرمانه با مرجع  ١٣/٩/١٣٨٤مصوب 

  كننده است.رسيدگي

گردان قانون مربوط به مواد روان ٣ماده » ج«گردان به استناد تبصره بند ثانياً، در خصوص خلوص مواد روان

مواد مذكور در اين قانون و لو اينكه با مواد ديگري مخلوط يا محلول باشد،  ٨/٢/١٣٥٤يكوتروپ) مصوب (پس

  شود؛ مشروط به اينكه به همان صورت قابل مصرف باشد.از نظر مجازات خالص محسوب مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٦    

٧/١٤٠٢/٨٧٨   

  ك٨٧٨-١٨٦/١-١٤٠٢ه:  شماره پروند

  استعلام:

هاي شرقي، به اتهام سرقت به شش ماه حبس و پنجاه ضربه در شعبه تجديدنظر يكي از استان ١٤٠٢فردي در خرداد سال 

شود؛ با اين توضيح كه چنانچه متهم از تاريخ شلاق محكوم و اين مجازات به مدت دو سال به صورت ساده تعليق مي

ت تعليق، مرتكب جرمي تا درجه هفت گردد، پس از قطعيت حكم اخير، حكم معلق اجرا گردد. پس صدور قرار تا پايان مد

در استان ديگري، جرم كيفري ديگري مرتكب شده و پرونده  ١٤٠١شود كه متهم در آبان سال از صدور حكم كشف مي

ر رأي محكوميت و در مهر ماه در دادگاه بدوي منجر به صدو ١٤٠٢آن در جريان رسيدگي است كه نهايتاً در مرداد 

در مرحله تجديدنظر منجر به صدور حكم قطعي محكوميت متهم گرديده است. سؤال: ملاك براي لغو تعليق، تاريخ  ١٤٠٢

كه تاريخ وقوع جرم پيش از صدور حكم تعليق است، آيا در وقوع جرم است يا تاريخ صدور حكم قطعي؟ نظر به اين

  باشد؟ دادگاه صالح براي صدور حكم لغو كدام دادگاه است؟بل لغو ميخصوص اين متهم حكم تعليق قا

 پاسخ:

، مبنا و ملاك براي عدم ارتكاب جرايمي ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٥٤و  ٥٢با توجه به مواد  -الف

  شود، تاريخ صدور قرار تعليق است.كه قانوناً موجب لغو قرار تعليق مي

پس از قطعيت حكم «... دارد: كه مقرر مي ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٥٤با توجه به صراحت ماده  -ب

اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار اعلام 

هي است كه حكم قطعي مربوط ، لغو قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات صرفاً به عهده دادگا...»دارد مي

كه اين دادگاه، دادگاه به جرم بعدي (كه در دوران تعليق مرتكب شده) از آن دادگاه صادر شده است؛ اعم از اين

نخستين باشد يا دادگاه تجديدنظر و لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادره از دادگاه تجديد نظر توسط دادگاه 

عليق قرار ت«كه ق مقررات ماده مذكور قانوناً بدون اشكال است؛ خصوصاً ايننخستين با عنايت به صراحت و اطلا

شود و تصميم در ماهيت قضيه نيست تا اگر از ناحيه قرار نهايي محسوب نمي» اجراي تمام يا قسمتي از مجازات

  دادگاه عالي صادر شود، دادگاه تالي مجاز به لغو آن نباشد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييه مدير كل



 

١٤٠٢/١٠/٢٠    

٧/١٤٠٢/٨٧١   

  ح٨٧١-٨٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

شود، مسؤوليت صادركنندگان تضامني است يا به تساوي؟ در هايي كه با دو امضاء صادر ميدر خصوص چك

ادركنندگان ت صصورتي كه در قرارداد افتتاح حساب مسؤوليت صادركنندگان به تساوي تعيين شده باشد، مسؤولي

  در قبال دارنده چك به چه ميزان است؛ تضامني يا به تساوي؟

 پاسخ:

كنندگان ، ناظر بر مسؤوليت امضاء١٣٤٧قانون تجارت مصوب  ٢٤٩اولاً، با توجه به اينكه تضامن موضوع ماده 

گان چك كننددر خط طولي است و نه عرضي و اصل، عدم تضامن است؛ بنابراين مسؤوليت هر يك از امضاء

صادره از حساب مشترك به ميزاني است كه در هنگام افتتاح حساب تعيين شده است و در صورتي كه ميزان 

  مسؤوليت تعيين نشده باشد، اصل بر تساوي است. 

ثانياً، چنانچه يكي از صاحبان حساب مشترك براي صدور چك به ديگري وكالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي است و صادركننده و صاحب حساب مشترك  ١٣٥٥مصوب قانون صدور چك  ١٩

  باشند.متضامناً مسؤول پرداخت وجه چك مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٦    

٧/١٤٠٢/٨٦٩   

  ك٨٦٩-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

سال، امكان  ١٨مي، در صورت ترديد در رشد و كمال عقل افراد بالغ كمتر از قانون مجازات اسلا ٩١مطابق ماده 

به بعد  ٨٨بيني شده در مواد ها و اقدامات تأميني و تربيتي ديگر، پيشتبديل مجازات حدي يا قصاص به مجازات

ي ديگر قانون مجازات اسلامي، وجود دارد. در صورت تبديل مجازات در فرض مذكور و ارتكاب جرايم تعزير

قانون آيين  ٥١٠توسط افراد بالغ كمتر از هجده سال، آيا امكان ادغام آراي مختلف (تجمع) در مقام اعمال ماده 

  دادرسي كيفري در فرض مذكور وجود دارد؟

 پاسخ:

هاي تعزيري است و در خصوص افراد نوجوان با عنايت به كه اعمال مقررات تعدد جرم ناظر به مجازاتنظر به اين

شود، لذا قواعد تعدد جرم در خصوص ، مجازات تعزيري تعيين مي١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٨٩ه ماد

جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوان قابل اعمال است و در فرض سؤال كه با انتفاي مجازات حد يا قصاص، 

قانون مجازات  ١٣٤مواد شود نيز مقررات تعدد جرم موضوع محكوم مي» مجازات تعزيري«مرتكب نوجوان به 

  شود.، اعمال مي١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥١٠اسلامي و 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٨    

٧/١٤٠٢/٨٦٨   

  ك٨٦٨-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

  ني شده است. بيقانون آيين دادرسي كيفري جهات رد دادرس پيش ٤٢١مطابق ماده 

اي با عنوان اتهام زناي به عنف در دادگاه كيفري يك مطرح و به قرار بازداشت موقت منتهي شده چنانچه پرونده

است و جهت رسيدگي به اعتراض متهم به قرار صادره، به دادگاه تجديدنظر ارسال و مستشار شعبه دادگاه 

ر قضايي نموده است، آيا مستشار مذكور (تجديدنظر) تجديدنظر نسبت به تأييد يا نقض قرار صادره اظهار نظ

  تواند در همان دادگاه كيفري يك به عنوان مستشار، رسيدگي ماهوي و اعلام نظر قضايي نمايد؟مي

 پاسخ:

صدور قرارهاي تأمين كيفري و از آن جمله صدور قرار بازداشت موقت و اظهارنظر راجع به اين قرارها؛ همچنين 

متهم به قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و قرار بازداشت موقت، به منزله اظهارنظر در  رسيدگي به اعتراض

ماهيت جرم انتسابي نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، مستشار دادگاه تجديد نظر كه قبلاً راجع به تناسب يا عدم 

تجديد نظرخواهي با جهات تناسب قرار بازداشت موقت متهم اظهارنظر كرده است، در رسيدگي ماهوي به پرونده 

  رد دادرس مواجه نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٦    

٧/١٤٠٢/٨٥٦   

  ك٨٥٦-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

د و وشود ارائه شچنانچه شكايتي عليه متهم در دادگاه كيفري يك به اتهامي كه مستقيماً در اين دادگاه مطرح مي

باشد و هنوز تحقيقات قانون آيين دادرسي كيفري مي ٣٨٣پرونده در اين دادگاه در مرحله تحقيقات مقدماتي ماده 

پايان نپذيرفته و قرار رسيدگي اين ماده صادر نگرديده است و چه بسا پس از پايان تحقيقات قرار منع يا موقوفي 

اشد بهاي ديگري ميطرف ديگري همين متهم داراي پرونده صادر گردد و پرونده وارد مرحله رسيدگي نگردد و از

اين قانون  ٣١٣كه پس از صدور كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه كيفري دو با اين استدلال كه حسب ماده 

به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت 

گردد؛ با توجه به رم مهمتر را دارد قرار عدم صلاحيت صادر و به دادگاه كيفري يك ارسال ميرسيدگي به ج

ليف تك -كه دادگاه كيفري يك هنوز قرار رسيدگي صادر ننموده و وارد رسيدگي به اتهام متهم نشده است،اين

ن جهت تواباشد، مييدگي مياي كه كيفرخواست صادر شده و آماده رسباشد؟ آيا پروندهدادگاه كيفري يك چه مي

  باشد؟باشد و نتيجه آن مشخص نمياي نمود كه هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتي ميرسيدگي توأمان ضم پرونده

 پاسخ:

 ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٠٣و ماده  ٣٨٣، ذيل ماده ٣١٤، تبصره يك ماده ٣١٣مستفاد از ماده 

هاي مربوط به اتهامات متعدد متهم واحد در دادگاه كيفري يك، در صورتي روندهآن است كه رسيدگي توأمان به پ

ها به اتمام رسيده و دادگاه كيفري يك نسبت به اتهاماتي كه پذير است كه مرحله تحقيقات مقدماتي پروندهامكان

  در صلاحيت آن مرجع است، قرار رسيدگي صادر كرده باشد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييه مدير كل



 

١٤٠٢/١٠/٢٧    

٧/١٤٠٢/٨٤٩   

  ك٨٤٩-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه كيفري يك و دو مكلف است در موارد موضوع مواد  ٤١٥و  ٣٤٨حسب مواد 

ياب متهم و با حضور مذكور براي متهم يا متهمين وكيل تسخيري تعيين نمايد؛ حال در مواردي كه دادگاه در غ

  نمايد، رأي صادره حضوري است يا غيابي؟وكيل تسخيري رسيدگي و سپس مبادرت به صدور رأي مي

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي  ٤٠٦مذكور در ماده » يك از جلسات دادگاه حاضر نشوديا وكيل او در هيچ«ظاهر عبارت  -١

در مواردي است كه با عجز از تعيين وكيل و يا امتناع دارد يا » وكيل تعييني«، حكايت از ١٣٩٢كيفري مصوب 

از معرفي وكيل، دادگاه براي متهم وكيل تسخيري تعيين كرده و متهم نيز حضور داشته است. در نتيجه در حالتي 

المكان باشد، نظر به اين كه اصولاً ارتباطي بين وكيل تسخيري و متهم وجود ندارد، كه متهم متواري يا مجهول

عليه رأي غيابي، از آن مطلع شود و به ادره غيابي محسوب شده و مطابق مقررات، هر زماني كه محكومرأي ص

  آن اعتراض كند، در همان دادگاه قابليت واخواهي دارد.

، در صورت عدم حضور متهم نوجوان ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤١٥و  ٤٠٦مستفاد از مواد  -٢

اولياي وي در جلسات دادگاه و عدم تقديم لايحه دفاعيه، به صرف مداخله وكيل تسخيري يا وكيل تعييني از سوي 

شود و در هر حال رأي صادره يا حضور مشاور دادگاه اطفال در جلسات دادگاه، رأي صادره حضوري محسوب نمي

  عليه غايب وفق مقررات حق واخواهي نسبت به آن را دارد.غيابي است و محكوم

 مدي باردئيدكتر احمد مح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٩    

٧/١٤٠٢/٨٤٧   

  ك٨٤٧-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي قطعي صادره از دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر، شخصي به اتهام كلاهبرداري از طريق فروش طي دادنامه

نتقال (تحويل زمين مشخص) و پرداخت جزاي نقدي ماه حبس تعزيري، رد مال مورد ا ٦به تحمل  مال غير، محكوم

شده است. در خصوص رد مال مشخص شده است كه زمين موضوع رد مال جزء فضاي سبز شهري و متعلق به 

كه شهرداري بوده و قابليت رد و تحويل به شكات را ندارد؛ لذا با توجه به مطالبه شكات در خصوص رد مال و اين

باشد، مستدعي است پيرامون نحوه رد مال به شكات در مرحله اجراي حكم، فري ميرد مال جزء لاينفك حكم كي

موضوع مشمول كه عملاً امكان رد مال به شكات وجود ندارد، ارشاد لازم را مبذول فرماييد. ضمناً آيا به لحاظ اين

  شود؟هاي مالي ميماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت

 پاسخ:

هاي مصوب شهري به عنوان فضاي ؤال مشخص نيست زمين موضوع حكم صرفاً در طرحنظر به اينكه در فرض س

سبز تعريف شده است و يا آنكه شهرداري برابر مقررات، نسبت به تملك آن اقدام كرده و در فرض تملك آيا 

ايت ز شكاليه نيبابت آن وجهي پرداخت شده است يا خير؟ و نيز آيا در فرض سؤال علاوه بر مالك زمين، منتقل

شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نيست؛ بلكه ناظر بر تطبيق احكام قانوني كرده است يا خير؟ لذا پرسش مطرح

بر مصاديق خارجي است كه بايد با احراز امور موضوعي متعدد صورت پذيرد و رفع ابهام از حكم نيز بر عهده 

  شده خارج از وظايف اين اداره كل است.فيت مطرحگويي به پرسش به كيكننده است؛ لذا پاسخمرجع صادر

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٩    

٧/١٤٠٢/٨٣٩   

  ك٨٣٩-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

ون قانون كاهش مجازات حبس اگر ارزش مال مسروقه كمتر از دويست ميلي ١١كه مطابق ماده با توجه به اين -١

، كه از اموال عمومي يا خصوصي باشدباشد؛ بيان فرماييد كه اين نوع سرقت اعم از اينريال باشد، قابل گذشت مي

  اگر شاكي نداشته باشد قابل تعقيب است؟ 

براي جرائم قابل گذشت به نصف  ٨تا  ٤هاي درجه الاشعار مجازاتكه برابر تبصره ماده فوقبا عنايت به اين -٢

 ٣ماده  ٢قانون حمايت خانواده و تعرفه خدمات قضايي و بند  ٥٣ه، بيان فرماييد كه با توجه به ماده تقليل يافت

(هرگاه حداقل مجازات كمتر  ١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

توان براي ترك قع شود) آيا ميروز و حداكثر يك سال باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم وا ٩١از 

  انفاق مجازات حبس تعيين نمود يا الزاماً بايد فقط جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد؟

 پاسخ:

، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است. ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٣با توجه به صدر ماده  -١

با توجه به  ١٣٧٥ازات اسلامي (تعزيرات) مصوب قانون مج ٦٦٥و  ٦٦١، ٦٥٧، ٦٥٦هاي موضوع مواد سرقت

به طور مطلق قابل گذشت نيستند؛ بلكه به شرط احراز شرايط  ١٣٩٩قانون مجازات اسلامي اصلاحي  ١٠٤ماده 

كه موضوع هاي موضوع اين مواد؛ اعم از اينشوند؛ يعني در سرقتمقرر در اين ماده قابل گذشت محسوب مي

وال مؤسسات عمومي غير دولتي و يا ديگر اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد، چنانچه ارزش سرقت، اموال دولتي يا ام

 ١٠٤مال مورد سرقت بيش از دويست ميليون ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد، طبق ماده 

الا چنانچه شود؛ وگفته، قابل گذشت محسوب و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخيرالذكر ميپيش

سارق داراي سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد يا ارزش مال مورد سرقت بيش از دويست ميليون ريال باشد، 

گفته نيز پيش ١٠٤است، مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ماده » غير قابل گذشت«چون بزه سرقت 

  شود.نمي

 ١٠٤با لحاظ ماده  ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٥٣اولاً، مجازات قانوني جرم ترك انفاق موضوع ماده  -٢

(مبني بر تنصيف حداقل و حداكثر مجازات حبس  ١٣٩٩قانون مجازات اسلامي و تبصره الحاقي به آن مصوب 



تعزيري درجه چهار تا هشت) سه ماه تا يك سال حبس است كه با توجه به ميزان آن از مصاديق جرايم مشمول 

  است. ١٣٧٣ول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب قانون وص ٣ماده  ٢بند 

ثانياً، در مواردي نظير جرم ترك انفاق كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن 

و  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٦٧و  ٦٦تواند مشمول مواد كمتر از اين است، موضوع حسب مورد مي

باشد؛  ١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  ٣ماده  ٢يا مشمول بند 

كه در صورت اخير، دادگاه مخير است به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي 

  تغيير نكرده است) حكم صادر كند.نيز  ١٣٩٩و  ١٣٩٨و  ١٣٩٧هاي (كه در سال ١٣٩٦پيوست قانون بودجه سال 

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٣    

٧/١٤٠٢/٨٣٧   

  ك٨٣٧-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورتي كه متهم داراي وكيل باشد، جز «كند: اعلام مي ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٥٠ماده 

اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور  ٣٠٢ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«اي در جرايم موضوع بنده

اند رسمفهوم ماده اين را مي». متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست

كه متهم داراي اين قانون حتي در صورتي  ٣٠٢ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«كه در جرايم موضوع بندهاي 

وكيل باشد، عدم حضور متهم در جلسه رسيدگي دادگاه مانع از رسيدگي است. اين مقرره دستاويزي شده است تا 

اع رغم اطلاع از اتهام انتسابي و معرفي وكيل براي دفمتهمين اين جرايم، با سوء استفاده و تقلب نسبت به قانون، به

عدم حضور خود در جلسات دادگاه كيفري يك يا دادگاه انقلاب مانع  و حضور وكيل مزبور در جلسات دادگاه، با

از رسيدگي و صدور حكم عليه خود شوند و در صورت صدور حكم نيز مرجع عالي به استناد همين مقرره رأي 

قانون مذكور نيز فقط لزوم حضور وكيل متهم  ٣٤٨كند. در كنار مقرره مذكور مفهوم ماده دادگاه را نقض مي

  رساند. از اين رو، خواهشمند است اعلام بفرماييد:امكان تشكيل جلسه دادگاه را ميبراي 

قانون مذكور، هرگاه متهم در تحقيقات مقدماتي حاضر شده و داراي تأمين كيفري  ٣٩٤آيا با لحاظ مفاد ماده  -١

 از صدور حكم محكوميتدر پرونده باشد و براي مرحله دادگاه نيز وكيل معرفي نمايد؛ ولي به منظور جلوگيري 

عليه خود در جلسات دادگاه كيفري يك و انقلاب حاضر نگردد (به نحوي كه حتي با ابلاغ واقعي يا تجديد جلسه 

شود)، در جايي كه از نظر دادگاه دسترسي به متهم امكان ندارد و رسيدگي، متهم شخصاً در دادگاه حاضر نمي

» ت«و » پ«، »ب«، »الف«، آيا در جرايم موضوع بندهاي حضور وي را براي دادرسي ضروري تشيخص ندهد

  اين قانون، امكان تشكيل جلسه و رسيدگي و صدور حكم بدون حضور متهم وجود دارد؟ ٣٠٢ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري در جايي كه متهم متواري است يا دسترسي به وي  ٣٩٤با توجه به اينكه ماده  -٢

و براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي امكان ندارد و احضار و جلب ا

مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشيخص ندهد، رسيدگي غيابي را تجويز نموده است؛ 

نيست و  حال در جايي كه دادگاه به متهم دسترسي ندارد و از نظر دادگاه حضور وي براي دادرسي هم ضروري

 متهم از موضوع اتهام مطلع گرديده و اقدام به معرفي وكيل نموده و وكيل در جلسه دادگاه حضور پيدا كرده است،



، »ب«، »الف«توان گفت به طريق اولي، رسيدگي در غياب شخص متهم در خصوص جرايم موضوع بندهاي آيا مي

  اين قانون مجاز است؟ ٣٠٢ماده » ت«و » پ«

 پاسخ:

اين است كه در جرايم موضوع  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٥٠مقصود مقنن در صدر ماده اولاً، 

حضور وكيل متهم براي  ٣٤٨اين قانون، گر چه با توجه به ماده  ٣٠٢ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«بندهاي 

و از جهت لزوم حضور تشكيل جلسه دادگاه ضروري است؛ اما كافي نيست و بايد متهم نيز شخصاً حاضر شود 

كه متهم متهم و وكيل وي در جلسه دادگاه در جرايم يادشده، بين وكيل تسخيري و تعييني تفاوتي نيست؛ مگر آن

قانون رفتار شود. در  ٣٩٤متواري بوده يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد كه در اين صورت بايد برابر ماده 

ر غياب متهم در صورتي كه دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري موارد مشمول ماده اخيرالذكر، رسيدگي د

  پذير است. تشخيص ندهد، امكان

اين  ٣٠٢گفته، بيانگر اهميت حضور متهم در دادگاه در جرايم موضوع ماده قانون پيش ٣٥٠ثانياً، مقررات ماده 

نيست و لازم است با جلب متهم، پذير قانون است و در صورت عدم حضور متهم، تشكيل جلسه رسيدگي امكان

 ٣٩٤رسيدگي انجام شود؛ اما چنانچه، امكان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 

كه اتهام انتسابي از جمله جرايمي باشد كه صرفاً الذكر، رسيدگي غيابي بلامانع است؛ مگر آنقانون فوق ٤٠٦و

  اللهي دارد.جنبه حق

ذكر است، در مواردي كه مطابق قانون امكان تشكيل جلسه رسيدگي بدون حضور متهم وجود دارد و شايسته 

قانون  ٤٠٦وكيل تعييني وي در جلسات دادگاه كيفري و تدارك دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنايت به ماده 

  رأي صادره حضوري است. ١٣٩٢آيين دادرسي كيفري مصوب 

 روح اله رئيسي

اداره كل حقوقي قوه قضاييهمعاون 



 

١٤٠٢/١٠/١٧    

٧/١٤٠٢/٨٣٦   

  ك٨٣٦-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، مهلت اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب در مرحله  ٢٧٠مطابق ماده 

هلت اعتراض به قرارهاي منع و موقوفي الذكر، مقانون فوق ٤٣١و ماده  ٤٢٧ماده  ٢دادسرا ده روز و مطابق تبصره 

تعقيب در مرحله تجديدنظرخواهي، بيست روز اعلام شده است. حال سؤال اينجاست كه چنانچه پرونده در حوزه 

قضايي بخش مطرح گردد و يا به طور مستقيم در دادگاه كيفري دو رسيدگي و به صدور قرار منع تعقيب يا موقوفي 

  باشد؟مهلت چند روز پس از ابلاغ قابل اعتراض مي منتهي شود، قرار صادره ظرف

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه در  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٨٠و تبصره ماده  ٣٤١از قسمت اخير ماده 

شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه و مطابق مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح مي

الاصول مقررات مربوط به پذيرد؛ لذا در اين موارد عليمربوط به اين مرحله از رسيدگي صورت ميمقررات 

تحقيقات مقدماتي؛ همانند مقررات راجع به تحقيقات مقدماتي در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله 

ها به صدور قرار منع پيگرد وندهپذيرد؛ بنابراين، چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي، پردادرسي) صورت مي

قانون يادشده است و در نتيجه، از موارد مذكور  ٢٧٠منتهي شود، از حيث قابليت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 

  باشد.قانون يادشده كه ناظر بر صدور رأي در مرحله دادرسي است، خارج مي ٤٢٧در ماده 

 روح اله رئيسي

همعاون اداره كل حقوقي قوه قضايي



  
 

١٤٠٢/١٠/١٦    

٧/١٤٠٢/٨٣٥   

  ك٨٣٥-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

اي بابت اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو و نگهداري مشروبات الكلي محكوم شده است. متهم در پرونده

م و در متعاقباً نسبت به اتهام اول يعني ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو، مراتب تسليم به رأي خود را اعلا

نمايد. حال سؤال اينجاست كه آيا اعمال خصوص اتهام دوم يعني نگهداري مشروبات الكلي تجديدنظرخواهي مي

قانون آيين دادرسي كيفري، صرفاً نسبت به اتهام اول يعني ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو (از لحاظ  ٤٤٢ماده 

  باشد؟جنبه عمومي) قابل اعمال مي

 پاسخ:

 ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٤٢هاي تعزيري در صدر ماده أكيد مقنن بر تمام محكوميتبا عنايت به ت

كند و لحاظ ارفاقي بودن حكم موضوع كه صيغه جمع مورد استعمال مقنن در نص مذكور افاده نوع ميو لحاظ اين

وم) تفسير قانون به نفع متهم (محك اين ماده و اين كه در صورت ترديد در شمول حكم در تفسير قوانين كيفري، اصل

حاكميت دارد، در فرض سؤال كه شخصي به جرايم متعدد ارتكابي از نوع مختلف محكوم و به يكي از آراء مشتمل 

بر محكوميت تسليم و نسبت به محكوميت موضوع رفتار مجرمانه مستقل تجديد نظرخواهي نموده است، با فرض 

(عدم تجديد نظرخواهي دادستان و شاكي نسبت به محكوميتي كه محكوم بدان  ٤٤٢فراهم بودن اقتضاي اعمال ماده 

مند شود و صدور رأي واحد گفته بهرهتواند از تخفيف مجازات موضوع ماده پيشتسليم به رأي شده است) مي

  مندي) نيست.محكوميت نسبت به جرايم ارتكابي متعدد مانع از اين امر (بهره

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

١٤٠٢/١٠/١٩    

٧/١٤٠٢/٨٣٢   

  ح٨٣٢-٨٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٥٥) قانون صدور چك مصوب ١٣٩٧(اصلاحي  ٢٣در فرض صدور اجراييه وفق ماده 

  يت استماع دارد؟شود،   قابلبعدي، آيا دعواي ابطال اجراييه چك كه از سوي صادركنندگان مطرح مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، اگر  ١٣٥٥قانون صدور چك مصوب  ١٣٩٧اصلاحي  ٢٣وفق قسمت اخير ماده 

مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كننده يا قائمصادر

اين كند؛ بنابركننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميايي رسيدگيكند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قض

شود، اقامه صلاح حقوقي يا كيفري طرح مياز آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي

ذكور استه مدعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعوا و يا خو

كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي

مقام وي به موجب حكم كننده چك و يا قائمكه ادعاي صادركند. بديهي است در صورتيعمليات اجرايي را صادر مي

، دادگاه ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١١يادشده و ماده  ٢٣قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 

مقام وي به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا كننده چك و يا قائمكننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادرصادر

تماع قابل اس كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك منتفي وعمليات اجرايي را الغا مي

  نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٩    

٧/١٤٠٢/٨٢٩   

  ح٨٢٩-٩/١٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

رغم قطعيت آن، زوج چنانچه قاضي دادگاه خانواده به درخواست زوج گواهي عدم امكان سازش صادر كند؛ اما به

مي طلاق صيغه طلاق را ثبت و جاري نكند و سپس زوجه طلاق را در همان دادگاه در مهلت قانوني در دفتر رس

كننده گواهي عدم امكان سازش ميتواند نسبت به دعواي طلاق زوجه رسيدگي كند يا مطرح كند، آيا قاضي صادر

  از موارد امتناع از رسيدگي است؟

 پاسخ:

كند و وضعيت موجود در زمان رسيدگي را ارزيابي مي دادگاه براي احراز عدم سازش زوجين يا عسر و حرج زوجه،

كند؛ بنابراين، بقاي شرايط در صورت احراز شرايط حسب مورد، گواهي عدم امكان سازش و يا حكم طلاق صادر مي

كه دادرس امور و شرايطي را در يك برهه زماني احراز و بر در زمان اتخاذ تصميم ملاك عمل دادگاه است و اين

حسب مورد گواهي عدم امكان سازش و يا حكم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر كند، مانع از آن نيست مبناي آن 

تا همان امور و شرايط را براي برهه زماني ديگري مورد رسيدگي و ارزيابي قرار دهد و با لحاظ وضع موجود، حسب 

را اتخاذ نمايد و چنين فرضي از  مورد در خصوص عدم امكان سازش زوجين يا عسر و حرج زوجه تصميم مقتضي

خارج است. بر  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٩١ماده » د«شمول بند 

رغم صدور گواهي عدم امكان سازش، زوج اين اساس، در فرض سؤال كه در دعواي طلاق به درخواست زوج و به

است، دعواي بعدي زوجه مبني بر طلاق و ارجاع به همان دادگاه صادركننده صيغه طلاق را جاري و ثبت نكرده 

  گواهي عدم امكان سازش با منع قانوني مواجه نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٣    

٧/١٤٠٢/٨١٢   

  ع٨١٢-٩٤-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

، هزينه آموزش مشمولين وظيفه ١٣٩٠ادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب قانون اصلاح مو ٧٤به موجب ماده 

مأمور به مأخذ چهار هزار برابر ضريب ريالي سالانه تعيين شده است؛ اين سرانه با توجه به ضريب ريالي سال جاري 

نامه آيين ٨ ريال است. همچنين ستاد كل نيروهاي مسلح به استناد تبصره يك ماده ١٦/٠٩٦/٠٠٠) معادل ٤٠٢٤(

اجرايي فصل هشتم قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي، پرداخت هزينه آموزش سربازان وظيفه مأمور 

هاي متفاوت كند. در سال جاري ستاد كل نيروهاي مسلح سرانههاي اجرايي ابلاغ ميو متعهد را تهيه و به دستگاه

هاي هزينه سرانه آموزشي كاركنان وظيفه مأمور به دستگاه ١٤٠٢/٣/١٣اعلام و در نهايت به موجب اعلاميه مورخ 

 الذكر است. خواهشمندريال اعلام كرده است كه بيش از مبلغ تعيين شده در قانون فوق ١٢٤/٠٠٠/٠٠٠دولتي را مبلغ 

  است دستور فرماييد در خصوص موضوع، بررسي و مراتب به اين معاونت اعلام شود.

 پاسخ:

دولت موظف است هزينه « ١٣٩٠قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  ٧٤به موجب ماده 

يافته به طور سالانه بر اساس سرانه آموزشي به ميزان آموزش مشمولين وظيفه مأمور را به تعداد سهميه اختصاص

ميزان سهميه واگذاري به چهار هزار برابر ضريب ريالي محاسبه و در اختيار ستاد كل قرار دهد تا ستاد كل به 

نامه اجرايي اين فصل توسط ستاد كل آيين«قانون يادشده  ٧٦و مطابق ماده » دهنده پرداخت نمايدهاي آموزشسازمان

 بنا به مراتب فوق و با». رسدشود و به تصويب فرماندهي كل ميربط تهيه ميبا همكاري دولت و ساير نهادهاي ذي

قانون يادشده تعيين تكليف شده است؛  ٧٤زينه آموزش به صورت مشخص در ماده لحاظ آنكه در خصوص ميزان ه

به تأييد رهبر معظم انقلاب رسيده است، در  ٢٢/٨/١٣٩٠اين قانون كه در تاريخ  ٧٦نامه اجرايي ماده اما در آيين

ساز و كار وصول و نيز  ٧٤خصوص نحوه تعيين هزينه آموزش احكامي مقرر شده است كه با معيار مندرج در ماده 

نامه مذكور و تعيين تكليف در خصوص مسائل آيين ٨آن و دستگاه متولي پرداخت متفاوت است، رفع ابهام از ماده 

  بايد از طريق استفسار از دفتر رهبر معظم انقلاب و فرماندهي كل قوا  صورت گيرد.شده در استعلام، مطرح

 دكتر احمد محمدي باردئي

ضاييهمدير كل حقوقي قوه ق



 

١٤٠٢/١٠/١٦    

٧/١٤٠٢/٨٠٩   

  ك٨٠٩-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي متفاوتي شده است؛ قانون آيين دادرسي كيفري راجع به گردش كار در رأي، برداشت ٣٧٨ماده » ت«از بند 

 و برداشت باشداند كه گردشكار شامل جريان كامل پرونده ميتعدادي از همكاران قضايي چنين استدلال نموده

باشد. تعدادي از همكاران قضايي چنين همين قانون مي ٤٦٧آنها به مثابه گزارش جامع پرونده مقرر در ماده 

برداشت دارند كه چون دادگاه بدوي در رأي صادره مكلف به رعايت گردشكار بوده، لذا دادگاه تجديدنظر مكلف 

به جريان رسيدگي هستند كه از زمان ورود پرونده به دادگاه به گردشكار پرونده از بدو تا ختم نبوده و تنها مكلف 

باشد اي از همكاران اعتقاد دارند گردشكار به غير از گزارش جامع پرونده ميتجديدنظر تا ختم رسيدگي است. عده

و دادگاه تجديدنظر مكلف به بيان گزارش جامع پرونده در رأي نيست و تنها بيان گزارش كلي پرونده و روند 

كند و ذكر جزئيات رسيدگي ضرورتي ندارد. خواهشمند است در اين سيدگي در دادگاه تجديدنظر كفايت مير

  خصوص ارشاد فرماييد.

 پاسخ:

اي از ، درج خلاصه١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٧٨ماده » ت«منظور از گردش كار در بند  -الف

اظهارات طرفين و استدلال آنها، تحقيقات واقدامات انجام  روند رسيدگي و موضوعات مطروحه از قبيل شكايت و

  باشد.آوري شده مييافته، ادله ابرازي و جمع

، گردش كار قسمتي از دادنامه بوده كه متعاقب ١٣٩٢قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  ٣٧٨مستفاد از ماده  -ب

  شود.الذكر تهيه ميقانون فوق ٤٠٤ه كننده رأي با لحاظ ماداعلام ختم رسيدگي توسط قاضي يا قضات صادر

  شود.گردش كار پيش از متن رأي آورده مي» ب«و » الف«هاي با توجه به بند -پ

صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه «...  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٥٤مطابق ماده  -ت

براين در مواردي كه دادگاه تجديد نظر استان ؛ بنا»تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است

  اين قانون در دادنامه الزامي است. ٣٧٨ماده » ت«كار موضوع بند كند، درج گردش انشاء رأي مي



قانون آيين دادرسي كيفري، تكليف رئيس  ٤٥٠تهيه گزارش جامع از پرونده به موجب تصريح صدر ماده  -ث

ايد بگر اعضاي دادگاه به شرح مندرج در ماده يادشده بوده و در هر صورت شعبه دادگاه تجديدنظر استان و يا دي

  اين گزارش در پرونده ثبت و ضبط شود.

گفته، درج، لحاظ و انعكاس پيش ٤٥٠در ماده » شودخلاصه اين گزارش در پرونده درج مي«منظور از عبارت  -ج

كند و اين امر از گزارش جامع دگاه قرائت ميكننده گزارش جامع در جلسه داخلاصه گزارش است كه عضو تهيه

تهيه شده توسط عضو مزبور متفاوت است كه قبلاً تهيه و در پرونده امر انعكاس يافته است و در واقع حين قرائت 

  بايد در صورتجلسه دادگاه درج شود.گزارش عضو مزبور، خلاصه اين گزارش (قرائت شده) نيز 

 دكتر احمد محمدي باردئي

ل حقوقي قوه قضاييهمدير ك



 

١٤٠٢/١٠/٠٤    

٧/١٤٠٢/٨٠٦   

  ك٨٠٦-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا دادگاه عمومي بخش صلاحيت انجام تحقيقات و رسيدگي به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است (اعم 

) را دارد؟ ٣٠٢وع ماده يا جرايم غير موض ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٠٢از جرايم موضوع ماده 

آيا صدور ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب بخش براي قضات دادگاه بخش توسط رياست محترم قوه قضاييه، تأثيري 

  در ايجاد صلاحيت دادگاه بخش جهت رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب دارد؟

 پاسخ:

، دادگاه انقلاب در مركز هر ١٣٩٢سي كيفري مصوب قانون آيين دادر ٢٩٧كه مطابق ماده اولاً، با توجه به اين

كه اين دادگاه شود، بنابراين تا زمانيها تشكيل مياستان و به تشخيص رئيس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان

هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس مطابق تشخيص رئيس قوه قضاييه در شهرستان

هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در ه انقلاب براي قاضي يكي از حوزهالبدل دادگاعلي

شده در حدودي كه در ابلاغ قضايي وي آمده است، موظف به رسيدگي به آن حوزه قضايي نيست و قاضي ياد

  جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب با رعايت مقررات قانوني مربوط است.

، به ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٩٩با توجه به حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده  ثانياً،

اين قانون كه رئيس دادگاه  ٣٣٧تمام جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند و با عنايت به ماده 

حيت دادگاه كيفري يك است، به قانون مذكور كه در صلا ٣٠٢بخش يا دادرس آن، تنها در جرايم موضوع ماده 

كند، بنابراين قضات دادگاه بخش، صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار عنوان جانشين بازپرس اقدام مي

جلب به دادرسي را در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنين پروندههايي 

ور بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند؛ ليكن عدم صلاحيت اين دادگاه، مانع در دادگاه عمومي بخش، دادگاه مذك

از صدور دستورها و اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم و انجام تحقيقات 

  قانون فوقالذكر در جرايم مشهود نميباشد.  ٧٨ضروري با اتخاذ ملاك از ماده 

، جرايم تعزيري درجه هفت و هشت ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٤٠ه تصريح ماده ثالثاً، با توجه ب

(و از جمله جرايم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و ديگر موارد داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب كه از درجات 



الذكر، انجام قانون فوق ٣٤١شود و مطابق قسمت اخير ماده باشد) به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميمزبور 

گيرد؛ بنابراين در فرض سوال تحقيقات مقدماتي در موارد مذكور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت مي

باشد، در جرايم درجات هفت كه رئيس حوزه قضايي دادگاه بخش داراي ابلاغ قضايي دادرس دادگاه انقلاب نيز مي

گردان به طور مستقيم رسيدگي نقلاب و از جمله مواد مخدر و روانو هشت تعزير مربوط به صلاحيت دادگاه ا

قانون  ٣٠٢كند و در خصوص ديگر جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب غير از جرايم موضوع ماده مي

الذكر، دادرس يادشده (رئيس دادگاه عمومي بخش كه داراي ابلاغ قضايي دادرس دادگاه انقلاب است) در فوق

ر كيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مربوط در جرايم راجع به حوزه قضايي صورت صدو

  شده، مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود.بخش ياد

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٤    

٧/١٤٠٢/٧٩٩   

  ك٧٩٩-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، احضار شاكي يا متهم در تحقيقات مقدماتي بايد در قالب وقت  ١٧٠ماده با توجه به 

  احتياطي باشد يا احضار هر يك در وقت رسيدگي بلامانع است؟

 پاسخ:

، قيد ساعت به صورت ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٧٠در ماده » ساعت«اولاً، منظور از قيد 

در روز معين است. بنابراين » ساعات اداري«صبح) و يا به طور كلي ذكر عبارت  ٨ساعت  مشخص (براي مثال

  گفته به منزله تكليف به تعيين وقت رسيدگي نيست.حكم مقرر در ماده پيش

پذيرد. بديهي است مواردي كه برابر ماده ثانياً، احضار شاكي يا متهم در تحقيقات مقدماتي در مواقع لزوم انجام مي

آيد، بازپرس در صورت امكان وقت رسيدگي تعيين قانون يادشده رسيدگي به صورت ترافعي به عمل مي ١٩٢

  كند.مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٩    

٧/١٤٠٢/٧٩٣   

  ح٧٩٣-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

دفتر دادگاه، وكيل خواهان دادخواست را مسترد كند، چنانچه پس از اخطار رفع نقص صادر شده توسط مدير 

تكليف مدير دفتر دادگاه چيست؟ آيا بايد قرار رد دفتري صادر كند و يا آنكه پرونده را براي صدور رأي مقتضي 

  به نظر رئيس دادگاه برساند؟

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي  ٥٤ و ٥٣خواهان بايد دادخواست تقديمي به دادگاه را بر اساس مقررات مذكور در مواد 

اين قانون، مدير دفتر  ٦٤تكميل كند و به موجب ماده  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

را در اختيار دادگاه قرار دهد و پيش از تكميل، ارسال پرونده به دادگاه مكلف است پس از تكميل دادخواست آن 

صدور اخطار رفع نقص از سوي مدير دفتر، وكيل خواهان دادخواست را قانوني نيست. در فرض سؤال كه پس از 

قانون يادشده صحيح نيست؛ زيرا بند  ١٠٧ماده » الف«مسترد كرده است، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال بند 

 ريادشده ناظر به موردي است كه دادخواست طبق قانون تكميل و به دادگاه تقديم شده است. تكليف مدير دفت

الذكر و عدم تكميل دادخواست؛ هر چند دادخواست قانون صدر ٥٤دادگاه پس از رعايت مهلت مقرر در ماده 

  مسترد شده باشد، صدور قرار رد دادخواست است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٨    

٧/١٤٠٢/٧٨٩   

  ح٧٨٩-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

ادگاه بدوي حكم به محكوميت خوانده صادر و در مرحله واخواهي دادگاه با پذيرش واخواهي و نقض دادنامه در د

كند؛ در همين اوليه، قرار رد دعوا صادر كند و با تجديدنظرخواهي از رأي، دادگاه تجديد نظر، قرار رد را نقض مي

  هاي زير پاسخ دهيد:خصوص، خواهشمند است به پرسش

  تواند رأساً رأي صادر كند؟دادگاه تجديد نظر مي اولاً، آيا

شود؟ ثالثاً، در صورتي كه نظر دادگاه ثانياً، آيا با نقض قرار رد دعوا، محكوميت اوليه دادگاه بدوي اعاده مي

تجديدنظر بر محكوميت خوانده باشد و قرار رد دعوا را نقض و پرونده را به دادگاه بدوي اعاده كند، آيا براي 

  اه صادر كننده قرار رد، از جهات رد دادرس است؟دادگ

 پاسخ:

، نظر به ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٣٥٣اولاً، با توجه به ماده 

كه دادنامه تجديد نظرخواسته از نوع قرار بوده است، دادگاه تجديد نظر در صورت نقض قرار، بايد پرونده را اين

  جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت دهد.

ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه بدوي پس از واخواهي، حكم محكوميت قبلي را نقض و قرار رد دعوا صادر كرده 

جا كه با نقض رأي محكوميت بدوي و صدور قرار است، با نقض بعدي اين قرار از سوي دادگاه تجديد نظر، از آن

ا در مقام رسيدگي به واخواهي، حكم محكوميتي باقي نمانده است، موجبي براي اعاده رأي محكوميت رد دعو

  باشد.مذكور نمي

ثالثاً، در مواردي كه دادگاه تجديد نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي 

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه ٣٥٣كند، با توجه به ماده ماهوي به دادگاه بدوي ارسال مي

، دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از نظر دادگاه تجديد نظر است و از موارد جهات رد ١٣٧٩امور مدني مصوب 

  باشد.همين قانون نمي ٩١ماده » د«دادرس و صدور قرار امتناع از رسيدگي موضوع بند 

 دكتر احمد محمدي باردئي

وقي قوه قضاييهمدير كل حق



 

١٤٠٢/١٠/١١    

٧/١٤٠٢/٧٨٨   

  ك٧٨٨-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در پرونده ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوان، دادگاه بدوي مبادرت به صدور حكم به پرداخت ديه 

قانون مجازات  ٦١٤الناسي و تحمل شش ماه حبس تعزيري از لحاظ جنبه عمومي وفق ماده از لحاظ جنبه حق

اسلامي بخش تعزيرات نموده است. پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح و در اين مرحله شاكي خصوصي اعلام 

شود كه اساساً جرمي واقع نشده نمايد. دادگاه تجديدنظر قبل از اظهار نظر در ماهيت پرونده، متوجه ميرضايت مي

  كند. است و دلايل وقوع بزه كفايت نمي

بايست صرفنظر از اعلام رضايت شاكي خصوصي، اينجاست كه در اين فرض دادگاه تجديدنظر ميحال سؤال 

 الناسي و پرداخت ديه قرار موقوفي تعقيب و نسبتمبادرت به صدور حكم برائت كند يا اينكه نسبت به جنبه حق

  به جنبه عمومي حكم برائت صادر كند؟

 پاسخ:

ت اعلام گذشت شاكي خصوصي در دادگاه تجديد نظر، مرجع قضايي بايد اولاً، در جرايم غير قابل گذشت در صور

قانون آيين دادرسي كيفري در صورت وجود ادله كافي  ٤٥٥به رسيدگي خود ادامه دهد و حسب مورد مطابق ماده 

بر ارتكاب بزه، رأي بر محكوميت و الا رأي برائت صادر كند. بديهي است جنبه خصوصي جرم با توجه به گذشت 

خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاكي خصوصي موجب صدور قرار موقوفي » سالبه به انتفاء موضوع«اكي ش

  شود.تعقيب نسبت به جنبه خصوصي جرايم يادشده نمي

ثانياً، با عنايت به مراتب مذكور در بند اولاً، موجبي براي صدور حكم برائت از حيث جنبه عمومي جرم نيست؛ 

ناپذيرند؛ به نحوي كه جنبه عمومي جرم، فعل مجرمانه ديگري تلقي مومي و خصوصي جرم تفكيكهاي عزيرا جنبه

از جهتي، قرار موقوفي تعقيب و از جهت ديگر، حكم برائت  تواننتيجه نسبت به يك فعل مجرمانه نميشود؛ در نمي

  صادر نمود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٢    

٧/١٤٠٢/٧٨٧   

  ك٧٨٧-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در موردي كه فردي اقدام به فروش مشروب الكلي نموده و خريدار آن را آشاميده و وفق نظريه پزشكي قانوني در 

اثر مصرف نوشيدني الكلي سمي دچار آسيب عصب بينايي چشم و از بين رفتن بينايي شده است، آيا موضوع مشمول 

است؟ به عبارت ديگر آيا صرفاً  ١٣٤٦قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب  ٢ماده  ٣ بند

است  ١٣٤٦مواد خوردني و آشاميدني مجاز، موضوع قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 

  ت؟يا اينكه مواد خوردني و آشاميدني غير مجاز هم مشمول اين قانون اس

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي، كه در  ٢٢/٤/١٣٤٦اولاً، مقررات قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 

باشد، اصولاً ناظر بر مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و كنندگان اين مواد ميراستاي حمايت قانوني از مصرف

كه ساختن، خريد و فروش مشروبات الكلي به هر ندارد؛ در حاليها منع قانوني بهداشتي است كه استفاده يا مصرف آن

قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) اصلاحي  ٧٠٢كيفيتي كه باشد، قانوناً ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 

  باشد.مي ١٣٨٧

ده و ناشي از مصرف آن بو ساز) عالم به آثارثانياً، در صورتي كه احراز شود فروشنده مشروبات الكلي تقلبي (دست

با قصد قتل يا وارد كردن صدمه آن را به ديگري داده است (به صورت فروش و غير آن) و مصرف آن منجر به فوت 

آن  بار ناشي از مصرفيا صدمه به گيرنده (خريدار) شود و خريدار آگاه به تقلبي بودن مشروب و آثار احتمالي زيان

چه خريدار به تقلبي بودن مشروب و آثار ناشي از مصرف آن آگاه دي است و چناننباشد، قتل يا صدمه از نوع عم

شود و فروشنده صرفاً از حيث فروش مشروبات الكلي بوده، فوت يا صدمه وارد شده به او، به فروشنده منتسب نمي

بودن مشروبات ساز قابل مجازات است. در صورتي كه فروشنده قصد قتل يا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دست

ساز بودن مشروب، قتل كننده از دستنمايد با فرض عدم اطلاع مصرففروخته شده كه فوت يا صدمه را محتمل مي

يا صدمه از نوع شبه عمد است و در هر صورت از شمول قانون راجع به مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي خارج 

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

ه قضاييهمدير كل حقوقي قو



 

١٤٠٢/١٠/٠٩    

٧/١٤٠٢/٧٨٥   

  ح٧٨٥-٩/١٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هر كسي از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل  ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٤٠وفق صدر ماده 

لدين از واشود؛ چنانچه به حكم دادگاه حضانت طفل بر عهده يكي استنكاف نمايد، به دستور دادگاه بازداشت مي

ن كند و طرف مقابل اصرار بر تحويل دادقرار گرفته باشد و وي از تحويل گرفتن طفل از طرف مقابل استنكاف 

  پذير است؟طفل داشته باشد، آيا اعمال اين ماده قانوني و بازداشت مستنكف امكان

 پاسخ:

ه يا شخص ثالثي است كه از اجراي عليناظر بر محكوم ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٤٠حكم مقرر در ماده 

شود. در فرض سؤال له ميآورد و مانع تحويل فرزند به محكومحكم دادگاه در مورد حضانت، ممانعت به عمل مي

همين قانون است؛ زيرا  ٥٤كند؛ مشمول حكم مقرر در ماده كه مسؤول حضانت از تحويل گرفتن فرزند امتناع مي

قبلاً به موجب حكم دادگاه يا به توافق زوجين، مسؤول حضانت شده است؛ اما از اين ماده ناظر بر كسي است كه 

شود. توضيح آنكه، حق ميكند و يا مانع از ملاقات طفل با اشخاص ذيانجام تكاليف مترتب بر آن خودداري مي

 نگاري افعال مذكوراشده در فصل مربوط به مقررات كيفري اين قانون آمده است و در مقام جرمقانون ياد ٥٤ماده 

يرد؛ اما گدر آن بوده و بر اين اساس، مرتكب وفق مقررات مربوط به آيين دادرسي كيفري تحت تعقيب قرار مي

اين قانون، توسط دادگاه نخستين صادركننده حكم (دادگاه خانواده) به عنوان ضمانت اجراي حكم صادره  ٤٠ماده 

  شود.اعمال مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

ر كل حقوقي قوه قضاييهمدي



 

١٤٠٢/١٠/٣٠    

٧/١٤٠٢/٧٨٣   

  ك٧٨٣-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

ها، چنانچه حكم به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق صادر هاي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغدر پرونده -١

شمول مرور زمان شود، آيا فقط عالي كشور، پرونده م ديوان ٧٥٩شده باشد و به موجب رأي وحدت رويه شماره 

شود يا در خصوص رفع تصرف نيز مشمول عليه مشمول مرور زمان حكم صادره ميهاي شخصي محكوممجازات

  گردد؟ مرور زمان مي

بط گذار، به دستور ضهايي كه دستور ضبط وثيقه صادر شده و در مهلت مقرر قانوني از سوي وثيقهدر پرونده -٢

 ٢٣٦عليه فوت نموده، آيا در راستاي ماده متعاقباً پس از قطعيت دستور صادره، محكوماعتراض نشده است و 

  توان از دستور ضبط وثيقه عدول نمود؟قانون آيين دادرسي كيفري مي

ها كه حكم به تخريب مستحدثات هايي با موضوع تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغدر پرونده -٣ 

شده ه مالك به ساخت سازه بيشتر از ميزان اراضي تصرف شده اقدام نمايد و ملك ساختهصادر شده است، چنانچ

داراي سقف يكپارچه و مشترك باشد و حسب نظر كارشناس سازمان جهاد كشاورزي در صورت اجراي دادنامه 

ارد هاي ديگر ساختمان كه در اراضي شخصي يا بر اساس مقررات حاكم ساخته شده است، خسارت وبه قسمت

رغم ورود خسارت به ساير شود و تقاضاي ارشاد از سوي دادگاه صادركننده رأي نيز راهگشا نبوده است، آيا بهمي

  باشد؟پذير ميهاي ساختمان اجراي دادنامه امكانقسمت

 پاسخ:

ع ماده ودر مواردي كه دادگاه ضمن تعيين مجازات، حكم به قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غيرمجاز موض -١

با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر و اين حكم قطعي  ١٣٧٩ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ٣

 ١٠٧ماده » ث«سال از تاريخ قطعيت حكم به هر علتي اجرا نشده باشد، با توجه به بند  ٥شود و با انقضاي مدت 

مه مشمول مرور زمان است؛ لكن قلع و قمع بنا ، مجازات مندرج در دادنا١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب 

هر چند جزء لاينفك حكم كيفري است، چون ماهيت مجازات ندارد و امري حقوقي است، مشمول مرور زمان 

  شود.قانون يادشده نمي ١٠٧موضوع ماده 



رفي متهم گذار به مع، ترغيب كفيل يا وثيقه١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٣٦فلسفه وضع ماده  -٢

الكفاله يا ضبط وثيقه) با برخورداري از امتيازي عليه قبل از اتمام عمليات اجرايي (مربوط به اخذ وجهيا محكوم

بيني شده است و با فرض صدور قرار موقوفي اجراي مجازات حتي به لحاظ فوت است كه در ماده مزبور پيش

مختومه شده و  اين قانون، پرونده ٢٥١قطعي مطابق ماده  عليه، قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائتمحكوم

باشد و مراد و مقصود اصلي مقنن كه مختومه شدن پرونده بوده است نيز عليه نمينيازي به معرفي متهم يا محكوم

يه از علگذار كه با مختومه شدن پرونده، معرفي متهم يا محكومحاصل شده است و لذا محروميت كفيل يا وثيقه

  رسد.قانون يادشده منطقي و منصفانه به نظر نمي ٢٣٦ي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانوني مذكور در ماده سو

الاجراي دادگاه، مادام كه به طرق قانوني نقض نشده است، بايد به موقع اجرا گذاشته شود حكم قطعي و لازم -٣

ت اجراي حكم قلع و قمع بخشي از ملك، بايد اي جز اجراي حكم صادره ندارد. بديهي اسو اجراي احكام وظيفه

با رعايت اصول فني و همه احتياطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسايل و تجهيزات مناسب انجام شود. 

ضمناً مقررات ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب 

ط به زمان رسيدگي و پيش از صدور حكم و منصرف از زمان اجراي حكم شوراي انقلاب، مربو ٢٧/٥/١٣٥٨

  باشد.الاجرا ميقطعي و لازم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٠    

٧/١٤٠٢/٧٧١   

  ح٧٧١-٩/١٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

صلاح در مورد وجود يا فقدان جنين را براي شك ذيارائه گواهي پز ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٣١ماده 

ثبت طلاق الزامي دانسته است؛ چنانچه زوجه در سن يائسگي قرار داشته باشد، آيا بايد گواهي مذكور را ارائه 

  دهد و يا آنكه حكم ماده يادشده، منصرف از چنين زماني است؟

 پاسخ:

واهي پزشك ذيصلاح را در مورد وجود يا فقدان جنين كه ارائه گ ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٣١ماده 

داند، ناظر بر زماني است كه امكان آن باشد؛ بنابراين، در صورتي كه زوجه يائسه يا براي ثبت طلاق الزامي مي

تواند با قطع بر نبود جنين، زوجه را از معرفي به غير مدخوله باشد و اين امر بر دادگاه محرز شود، دادگاه مي

  ي قانوني براي انجام آزمايش بارداري معاف كند.پزشك

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٥    

٧/١٤٠٢/٧٦٤   

  ح٧٦٤-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي وي از جمله حساب مربوط به عليه واقع شده است و حسابباشد، محكومشخصي كه سردفتر اسناد رسمي مي

  هاي زير پاسخ دهيد:ر اسناد رسمي توقيف شده است؛ در اين خصوص خواهشمند است به پرسشدفت

در مورد  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٩٦آيا سردفتر اسناد رسمي جزء كارمندان دولت و ماده  -١

  وي قابل اجرا است؟

ودي حساب سردفتر بايد توقيف شود چنانچه سردفتر اسناد رسمي كارمند دولت محسوب نشود، آيا تمام موج -٢

  التحرير سردفتر اسناد رسمي توقيف شود؟و يا آنكه موجودي حساب بايد با لحاظ پانزده درصد حق دفتريار و حق

 پاسخ:

دفتر با اصلاحات بعدي، سر ١٣٨٦قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  ٧و  ٣، ٢، ١اولاً، با توجه به مواد  -١

  شود.ركنان دستگاه اجرايي محسوب نمياسناد رسمي در زمره كا

كاركنان به كار رفته است » حقوق و مزاياي«عبارت  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٩٦ثانياً، در ماده 

دفتران اسناد رسمي، عبارت حقوق كه در خصوص سركه ناظر بر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان است؛ در حالي

التحرير دفاتر اسناد رسمي شود؛ همچنانكه در قانون توزيع حقمد محسوب ميو مزايا موضوعيت ندارد و درآ

التحرير از عبارت درآمد حاصل از حق ١٣٧٣، مصوب ١٣٥٤قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب  ٥٤موضوع ماده 

رآمد با اصلاحات بعدي از د ١٣٥٤قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب  ٥٣و در ماده 

 ٩٦دفتران اسناد رسمي كه متغير است، از شمول ماده حاصل از حق ثبت ياد شده است و بر اين اساس، درآمد سر

  خارج است. ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب 

قانون دفاتر اسناد رسمي  ٥٤التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده قانون توزيع حق ٢و  ١با توجه به بندهاي  -٢

اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران قانون اصلاح پاره ٣و ماده  ١٣٧٣، مصوب ١٣٥٤مصوب 

، چنانچه سهم مربوط به بيمه، بازنشستگي و از كارافتادگي و امور ١٣٧١، مصوب ١٣٥٤ياران مصوب و دفتر

ن الذكر و سهم متعلق به دفتريارارفاهي و درماني سردفتران و دفترياران اسناد رسمي موضوع بند يك قانون صدر

دفتر پرداخت شده باشد، التحرير از سوي سرآمد حاصله از حقشده از درياد ٣و حق پاداش كاركنان موضوع ماده 



كل موجودي حساب قابل توقيف است و چنانچه مبالغ مذكور پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه مبالغ مذكور و 

  باشد.بدهي سردفتر قابل توقيف ميان، مابقي موجودي آن در قبال يار و پاداش كاركنحقوق دفتر

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٧    

٧/١٤٠٢/٧٥٨   

  ك٧٥٨-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي نجاست كه بزهبيني شده است. حال سؤال ايقانون آيين دادرسي كيفري جهات رد دادرس پيش ٤٢١مطابق ماده 

در دادگاه بدوي مطرح و منتهي به حكم برائت گرديده و در دادگاه تجديدنظر نيز تأييد شده است. مجدداً اطراف 

گردد و پرونده مجدداً در پرونده همان ادعا را در شعبه ديگري از دادگاه بدوي مطرح و منتهي به حكم برائت مي

شود. آيا شعبه دادگاه تجديدنظر به لحاظ اظهار نظر ماهوي از جهات يهمان شعبه دادگاه تجديدنظر قبلي مطرح م

  باشد؟رد برخوردار مي

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري  ٤٥٥ماده » الف«جا كه قضات دادگاه تجديد نظر در اجراي بند در فرض سؤال از آن

تي به علت تطابق با قانون و ادله ، رأي برائت دادگاه نخستين را پس از رسيدگي و اظهارنظر ماهي١٣٩٢مصوب 

گفته هستند؛ قانون پيش ٤٢١ماده » ت«اند؛ مشمول جهت رد دادرس مذكور در بند موجود در پرونده تأييد كرده

كه از سوي طرفين دعوا مجدداً در دادگاه كيفري ديگري مطرح و منتهي به » همان امر كيفري«بنابراين نسبت به 

مان شعبه دادگاه تجديد نظر ارجاع شده است، مشمول رد بوده و بايد قرار امتناع از صدور حكم برائت شده و به ه

  رسيدگي صادر كنند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١١    

٧/١٤٠٢/٧٥٥   

  ح٧٥٥-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 هاي عمومي و انقلاب دري؛ بويژه قانون آيين دادرسي دادگاهبا توجه به اصول و قواعد آمره حاكم بر قوانين شكل

كه تكاليف خاصي را مقيد به مهلت خاصي بر عهده مدعي قرار داده است، چنانچه  ١٣٧٩امور مدني مصوب 

قانون يادشده مكلف  ١٩٩خواهان پس از گذشت چندين جلسه به ادله ديگري استناد كند، آيا دادگاه در اجراي ماده 

گي به اين ادله است؟ آيا محدوده اين ماده صرفاً در مورد انجام قرار كارشناسي و تحقيق محلي (ادله به رسيد

تواند در راستاي كشف حقيقت رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوا خود برخي احرازي) است؟ آيا دادگاه مي

بود و با نص و روح قانون سازگار طرفي دادرس نخواهد امور را انجام دهد؟ آيا اين اقدامات موجب خروج از بي

  و موافق است؟

 پاسخ:

كند كه خواهان ادله اثبات دعواي خود را در دادخواست ذكر و خوانده نيز به همان اولاً، نظم دادرسي ايجاب مي

ترتيب دلايل خود را در اولين جلسه دادرسي مطرح كند؛ بنابراين، اصولاً دادگاه مكلف نيست به ادله، وسايل و 

 ١٩٩نمايند، توجه كند؛ اما با توجه به ماده يحي كه اصحاب دعوا خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه ميلوا

در كليه امور «دارد كه مقرر مي ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف  حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي،

، در مواردي كه دادگاه رسيدگي به دلايلي را كه طرفين با تقديم لايحه خارج »حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد

  كند. كنند براي كشف حقيقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام مياز مواعد مذكور ارائه مي

محدوده و ميزان اختيارات و اقدامات محاكم حقوقي در راستاي كشف حقيقت از  كه تبييننظر از اينثانياً، صرف

حيطه وظايف اين اداره كل خارج است و در اين باره بايد به كتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور كلي 

و ديگر  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ١٩٩توان گفت از ماده مي

ند تواشود كه در غير مواردي كه دليل شرعاً حجيت دارد، قاضي ميمقررات راجع به ادله اثبات دعوا، استفاده مي

تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت ضرورت دارد، انجام دهد؛ بر اين اساس، دادگاه حقوقي مي

  ارشناسي و يا انجام مواجهه حضوري صادر كند.براي مثال، رأساً قرار تحقيق، معاينه محل، ك



 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٤    

٧/١٤٠٢/٧٥٤   

  ك٧٥٤-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه شكايت شاكي در دادسرا به قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب منجر شود و شاكي نسبت به قرار صادره 

  دادسرا اعتراض نمايد و پرونده جهت رسيدگي به اين اعتراض به دادگاه كيفري دو ارسال شود: توسط

عنه، شاكي اعلام رضايت چنانچه قبل از اتخاذ تصميم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض -١

قانون آيين  ٤٤١از ماده توان گفت اين اقدام دلالت بر استرداد اعتراض دارد و با وحدت ملاك نمايد، آيا مي

  قرار رد اعتراض صادر كرد؟ ١٣٩٢دادرسي كيفري مصوب 

عنه، شاكي تقاضاي ترك چنانچه قبل از اتخاذ تصميم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض -٢

 دتعقيب نمايد و جرم موضوع پرونده قابل گذشت باشد، آيا امكان صدور قرار ترك تعقيب توسط دادگاه وجو

  دارد؟ 

يا جرايم ارتكابي توسط  ٨و  ٧عنه منجمله جرايم منافي عفت، جرايم درجه چنانچه جرم موضوع قرار معترض -٣

  سال) باشد كه دادسرا ممنوع از ورود به آنهاست، دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ ١٥اطفال (كمتر از 

وع شكايت را نداشته است، دادگاه چه تصميمي چنانچه دادسرا صلاحيت محلي يا ذاتي در رسيدگي به موض -٤

  بايد اتخاذ كند؟

 پاسخ:

در فرض استعلام كه شاكي متعاقب اعتراض به قرار منع تعقيب و در جريان رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه  -١

ماده و ملاك  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري  ٢٧١كيفري، اعتراض خود را مسترد داشته است، با توجه به ماده 

  قانون ياد شده، دادگاه بايد قرار رد اعتراض را صادر نمايد ٤٤١

، در مواردي كه پرونده به ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٤١اولاً، مستفاد از قسمت اخير ماده  -٢

 شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورتطور مستقيم در دادگاه مطرح مي

شود، مقررات تعقيب حاكميت داشته و توسط دادگاه گيرد؛ بنابراين در جرائمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح مي

الذكر اصولاً صدور قرار ترك تعقيب از اختيارات قانون فوق ٧٩قابل اعمال است و لذا با لحاظ اينكه مطابق ماده 

تواند نسبت به اعمال گردد، دادگاه نمير دادگاه مطرح ميدادستان است، در غير مواردي كه پرونده امر مستقيماً د



مقررات مربوط به ماده قانوني يادشده اقدام نمايد و تنها در موارد طرح مستقيم پرونده در دادگاه اختيار صدور 

  قرار ترك تعقيب را (در صورت وجود شرايط قانوني) تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي خواهد داشت.

ر مواردي كه مطابق قانون بايد به تقاضاي شاكي خصوصي قرار ترك تعقيب صادر شود؛ اما قرار منع ثانياً، د 

تعقيب صادر شده و با اعتراض شاكي پرونده در دادگاه مطرح رسيدگي است، دادگاه بايد قرار منع تعقيب را نقض 

  و پرونده را جهت صدور قرار ترك تعقيب به دادسرا اعاده كند.

قانون آيين دادرسي  ٣٤٠و ماده  ٣٠٦، ٢٨٥رم ارتكابي از جمله جرايم موضوع تبصره يك ماده چنانچه ج -٣

باشد كه بايد به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود و تحقيقات مقدماتي جرايم مذكور بايد  ١٣٩٢كيفري مصوب 

يقات در خصوص اين جرايم صلاح صورت گيرد و دادسرا و مقامات آن قانوناً مجاز به انجام تحقتوسط دادگاه ذي

جا كه اظهارنظر ماهيتي نسبت به جرايم، فرع بر صلاحيت رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي است، نيستند و از آن

ته توسط گفدر نتيجه در فرض سؤال انجام تحقيقات مقدماتي و اظهارنظر ماهوي نسبت به جرايم موضوع مواد پيش

است و با لحاظ اينكه در فرض سؤال اين امر رعايت نگرديده است، بنابراين مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانوني 

گفته، دادگاه كيفري كه در مقام رسيدگي به قانون پيش ٣٤٠و نيز  ٣٠٦، ٢٨٥، تبصره يك ماده ٢با توجه به مواد 

نون با اعلام اين قا ٢٧٤اعتراض شاكي نسبت به قرار منع يا موقوفي تعقيب است، با عنايت به ملاك صدر ماده 

صلاح و اعتباري قرار صادره از سوي مقامات دادسرا و نقض آن، پرونده را جهت ارجاع به دادگاه كيفري ذيبي

  كند.رسيدگي مجدد مطابق ترتيبات قانوني به مرجع قضايي صالح ارسال مي

منع يا موقوفي  در خصوص مواردي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به صدور قرارهاي -٤

، معتقد به صدور قرار عدم صلاحيت ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٧٤و  ٢٧٠تعقيب، موضوع مواد 

عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع قضايي صالح ارسال كند. بايد ضمن نقض قرار معترضباشد، 

  تواند مؤيد اين نظر باشد.قانون يادشده نيز مي ٤٦٩ه ماد ٣و بند  ٤٥٠ماده » پ«ضمناً اتخاذ ملاك از بند 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٦    

٧/١٤٠٢/٧٥٣   

  ح٧٥٣-٨٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كننده با اصلاحات والالحاقات بعدي، صادر ١٣٥٥همانگونه كه مستحضريد به موجب قانون صدور چك مصوب 

هاي زير مطرح است: بايد در سامانه چكاوك صدور چك، مشخصات دارنده را ثبت كند . در همين راستا پرسش

آيا چك توسط دارنده قابليت ظهرنويسي  -در صورت عدم ثبت، آيا چك فاقد وصف تجاري است؟ ب -الف

در نشدن گواهي آن مرجع، آيا صا ١٤٠١/١/٢١مورخ  ٧/١٤٠٠/١٠٥٩با توجه به نظريه مشورتي  -دارد؟ ج

در صورت منتفي بودن رابطه  -كند؟ دعدم پرداخت رابطه تضامن بين صادر كننده و ظهرنويس را منتفي مي

  شود؟الذمه ميكننده بريتضامن، آيا به ضمانت مدني (نقل ذمه) تبديل و صادر

 پاسخ:

انون صدور چك مصوب مكرر ق ٢١ماده  ٢٩/١/١٤٠٠موجب تبصره يك اصلاحي الف، ب، ج و د) اولاً، به 

، ثبت چك در سامانه صياد، شرط اعتبار و شمول قوانين مربوط به چنين سندي است و در صورت ١٣/٨/١٣٩٧

تواند از مزاياي اسناد تجاري دهد و دارنده نميعدم ثبت در اين سامانه، چك ماهيت تجاري خود را از دست مي

  ع عمومات قانون مدني است.از جمله ظهرنويسي استفاده كند و روابط طرفين تاب

ثانياً، چنانچه بانك در اجراي مقررات يادشده به دليل عدم ثبت چك در سامانه صياد از پرداخت وجه چك و 

صدور گواهي عدم پرداخت خودداري و دارنده، وجه چك را با تقديم دادخواست بدون انضمام گواهي عدم پرداخت 

شود و وجه آن مذكور به عنوان سند عادي و غير تجاري محسوب ميمطالبه كند؛ همانگونه كه آورده شد، سند 

  وفق مقررات قانون مدني قابل مطالبه است.

ثالثاً، با توجه به اينكه در فرض سؤال امكان ظهرنويسي چك به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنويسي 

همچنين  كننده ويص نوع رابطه دارنده با صادرفيزيكي مشمول مقررات قانون تجارت و قانون يادشده نيست و تشخ

ده مرجع ، امري موضوعي و مصداقي است كه بر عه١٣١١قانون تجارت مصوب  ٤٠٣ظهرنويس با لحاظ ماده 

  كننده است.قضايي رسيدگي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٣    

٧/١٤٠٢/٧٥٢   

  ع٧٥٢-١/١٠-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دارد: كه مقرر مي ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ١٢تبصره » ح«بند  ٢با عنايت به حكم مقرر در جزء 

قانون مديريت خدمات كشوري ضوابط مربوط به تغيير و تجديدنظر در مقام و ارتقاء  ١٤ماده  ٥برابر تبصره «

بي در امور قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان ) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجر٢٠) تا (١٢گروه (

در انجام وظايف محوله به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه از محل منابع داخلي خود خواهد 

  هاي زير اعلام نظر شود:، دستور فرماييد در خصوص پرسش»بود

، مستلزم اصلاح كل ١٤٠٢بودجه كل كشور در سال قانون  ١٢تبصره » ح«بند » ٢«آيا حكم مقرر در جزء  -١

است و  ٥/٦/١٣٩٣هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب نامه تعيين گروهآيين

نامه مذكور و يا يا آنكه اجراي اين مقرره قانوني در قالب دستوري اداري يا بخشنامه يا الحاق يك ماده به آيين

  اداري يا اجرايي به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه نيز امكانپذير است؟ ترتيبات ديگر

، آيا قوه قضاييه در فرض اجراي حكم مقرر در »ارتقاء گروه«و » تغيير تجديدنظر در مقام«با توجه به واژگان  -٢

تقاي گروه قضات است و يا ، مكلف به ار١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ١٢تبصره » ح«بند » ٢«جزء 

آنها را هم دارد؟ به عبارت » تغيير و تجديدنظر در مقام«هاي خاصي از قضات در قالب آنكه اختيار كاهش گروه

اي باشد كه توأم با ارتقاي گروه باشد و يا آنكه اختيار كاهش گروه گونهديگر، تغيير و تجديدنظر در مقام بايد به

  در مقام نيز ممكن است؟در لواي تغيير و تجديدنظر 

بيني شده است؛ به عنوان هاي خاصي از قضات پيشدر برخي قوانين خاص ضوابط و معيارهايي براي گروه -٣

هاي عالي رؤساي شعب دادگاه«دارد مقرر مي ١٣٩٠قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  ٥مثال، تبصره ماده 

هاي مذكور به ترتيب در و مستشاران و عضو معاون دادگاه انتظامي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي

قانون اصلاح قانون تشكيل  ١٣؛ همچنين در تبصره يك ماده »گيرندتر قرار مييك گروه يا دو گروه پايين

ها برابر گروه شغلي رئيس دادگستري شهرستان، گروه شغلي دادستان«هاي عمومي و انقلاب آمده است: دادگاه

همين ماده آمده  ٢و يا در تبصره » ادستان تهران برابر رئيس كل دادگستري استان تهران خواهد بودگروه شغلي د

گروه شغلي معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلي رئيس دادگاه عمومي و گروه شغلي داديار برابر «است 



قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥٨١؛ همچنين در تبصره ماده »البدل دادگاه خواهد بودگروه شغلي دادرس علي

ترازي گروه شغلي و حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضايي نيروهاي اي در خصوص همضابطه ١٣٩٢

بيني شده است. همانگونه كه استحضار داريد اين مقررات، ضوابط و معيارهايي را معين كرده و عدد مسلح پيش

ي هاي قانونقضات معين نكرده است. اولاً، آيا اين مقررات و يا مقرره خاصي را به عنوان گروه شغلي اين قشر از

» ح«بند  ٢ديگري كه متضمن معيار يا معيارهايي براي گروه شغلي برخي قضات هستند، با حكم مقرر در جزء 

  اند؟نسخ شده ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ١٢تبصره 

ملزم » اتهاي شغلي قضتجديدنظر و تغيير مقام و ارتقاي گروه«هنگام  ثانياً، در فرض عدم نسخ، آيا قوه قضاييه در

به رعايت ضوابط و معيارهاي مقرر در قوانين خاص است و يا از آنجا كه اختيار تجديدنظر و تغيير ارتقاء به رئيس 

ده يا ارتقاء تواند ضوابط مقرر در قوانين خاص را هم لغو و يا محدود كرقوه قضاييه داده شده است، ايشان مي

  دهند؟

مندي از گروه بالاتر براي برخي دارندگان هاي شغلي قضات، مزاياي بهرهنامه فعلي حاكم بر گروهدر آيين -٤

توان به مزاياي پيش بيني شده براي دارندگان مدرك بيني شده است؛ به عنوان مثال، ميهاي خاص پيشوضعيت

هاي آموزشي يا خدمت در مناطق گران و يا بابت گذراندن دورهتحصيلي تكميلي حوزوي يا دانشگاهي و ايثار

از اين  هاالاصول اثر قانون نسبت به آتيه است و بسياري از قضات سالكه عليخاص اشاره كرد. با توجه به اين

م كمزايا استفاده كرده و نوعي حق مكتسبه قانوني براي آنها ايجاد شده است، آيا قوه قضاييه در صورت اعمال ح

تواند اين امتيازات را لغو و به ، مي١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ١٢تبصره » ح«بند  ٢مقرر در جزء 

  نامه فعلي را محدود نمايد؟نحوي حقوق ايجاد شده بر اساس آيين

تغيير و تجديدنظر «در خصوص  ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ١٢تبصره » ح«بند  ٢اصولاً نسبت جزء  -٥

آنها با احكام خاص مقرر در قوانين موضوعه ديگر در اين خصوص چيست؟ آيا » ارتقاي گروه شغلي«و » در مقام

ناسخ تمامي قوانين مغاير است و يا در مقام اعمال حكم مقرر در اين قانون، بايد  ١٤٠٢حكم قانون بودجه سال 

سوابق تجربي در امور «با توجه به عبارت  -٦ضوابط و مقررات قانوني مندرج در ديگر قوانين نيز رعايت شود؟ 

قانون بودجه  ١٢تبصره » ح«بند  ٢در جزء » قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام وظايف محوله

ها كدام بخش از قوه قضاييه است؟ آيا ، مرجع تشخيص وجود اين شرايط يا سلب آن١٤٠٢كل كشور در سال 

 هاي اداري قوه قضاييه نيزظامي قضات بايد وجود يا فقدان اين امور را احراز كند يا بخشدادسرا و دادگاه عالي انت



دار در اين خصوص از اختيارات رئيس محترم چنين اختياري دارند و يا آنكه به طور كلي تعيين مرجع صلاحيت

  باشد؟قوه قضاييه مي

 پاسخ:

دگستري پيشنهاد وزير دا«و » نظر در مقام و ارتقاي گروهضوابط مربوط به تغيير و تجديد «با توجه به عبارت  -١

، مقصود مقنن ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ١٢تبصره » ح«بند  ٢در جزء » و تصويب رئيس قوه قضاييه

ابط هاي شغلي و ضوتعيين گروه«نامه فعلي و يا اصلاح آيين» نامه جديدآيين«از اين مقرره قانوني با تصويب 

  قابل تحقق است.» ٥/٦/١٣٩٣ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب  مربوط به

، قوه قضاييه ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ١٢تبصره » ح«بند  ٢در جزء » ارتقاء«با توجه به واژه  -٢

  هاي شغلي دارندگان پايه قضايي است و تنزل گروه آنان از سوي مقنن تجويز نشده است.مكلف به ارتقاي گروه

، مبين نسخ قوانين خاص مربوط به ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ١٢تبصره » ح«بند  ٢مقررات جزء  -٣

هاي خاصي از همترازي دارندگان پايه قضايي و يا ضوابط و معيارهاي موضوع برخي قوانين در خصوص گروه

  باشد.آنان نمي

سبب تصويب و اجراي مقررات سابق و فعلي همچنان  حقوق مكتسبه ايجاد شده براي دارندگان پايه قضايي به -٤

  تواند حقوق مذكور را ناديده بگيرد.نامه جديد نميبه قوت خود باقي است و آيين

سؤال مطروحه كلي بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسي هر يك از قوانين و مقررات  -٥

  ناظر بر موضوع استعلام و يا مرتبط با آن است.

مرجع تعيين ضوابط تأثير سوابق تحصيلي و ارزشيابي و تجربه و سنوات قضايي با در نظر داشتن و رعايت  -٦

وه هاي مخـتلف قمقررات و قوانين مذكور در استعلام، رياست محترم قوه قضاييه است و حسب مورد توسط بخش

  ار از سوي ايشان قابل اعمال است.قضاييه با تفويض اختي

 حمدي باردئيدكتر احمد م

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٦    

٧/١٤٠٢/٧٤٤   

  ك٧٤٤-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بيني شپي» بزه تغيير در ارقام و مشخصات پلاك وسيله نقليه«قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)  ٧٢٠مطابق ماده 

اده شود نيز شامل اين مه مانع رؤيت و شناسايي آن ميشده است. آيا عمل كسي كه با پوشاندن پلاك وسيله نقلي

  شود؟مي

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مرتكب بايد در ارقام و مشخصات اوليه پلاك  ٧٢٠براي تحقق بزه موضوع ماده 

درحالي كه  ؛تغيير ايجاد كند يا پلاك وسيله نقليه ديگري را به آن الصاق كند يا براي آن پلاك تقلبي به كار برد

صرف پوشاندن تمام يا بخشي از صفحه پلاك خودرو يا غير قابل رويت ساختن آن به شرح فرض استعلام، به 

منزله تغيير در ارقام و مشخصات اوليه پلاك، نيست؛ هرچند كه اين عمل موجب ناخوانا شدن آن شود؛ بنابراين 

اسلامي (تعزيرات) نيست و با توجه به اصل قانوني قانون مجازات  ٧٢٠مورد سؤال از مصاديق بزه موضوع ماده 

قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٢و  ٢بودن جرم و مجازات موضوع اصل سي و ششم قانون اساسي و مواد 

و با عنايت به اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و منع قياس در امور كيفري، چون براي اين عمل مجازاتي  ١٣٩٢

كيفري است؛ ولي نداشتن پلاك جلو و عقب خودرو يا خوانا نبودن شماره پلاك در  تعيين نشده است، فاقد وصف

هيأت وزيران به عنوان يكي از  ١٣٩٤جدول مربوط به ميزان جرائم و تخلفات رانندگي مصوب  ٤٧رديف شماره 

  تخلفات محسوب شده؛ لذا فرض سؤال ممكن است مشمول اين تخلف رانندگي باشد.

 دئيدكتر احمد محمدي بار

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٦    

٧/١٤٠٢/٧٤٢   

  ك٧٤٢-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با توجه به سكوت قانون، چنانچه قاضي دادگاه كيفري دو و يا حتي قاضي دادگاه حقوقي، بعد از صدور رأي  -١

ه خود در رأي صادره گردد، بايد به چه صورت و قطعيت آن (چه در دادگاه بدوي چه دادگاه تجديدنظر) متوجه اشتبا

  اقدام نمايد؟

، با توجه به قيد ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٧٧عليه مبني بر اعمال ماده در راستاي تقاضاي محكوم -٢

دادگاه صادر كننده رأي در متن ماده (نه دادگاه صادر كننده رأي قطعي) آيا اعمال مقررات اين ماده با وجود 

  باشد يا دادگاه تجديدنظر؟يت حكم در دادگاه تجديدنظر استان، از وظايف دادگاه بدوي ميقطع

 پاسخ:

در صورتي كه قاضي دادگاه صادركننده رأي به هر علت در صدور رأي دچار اشتباه شده باشد و پي به اشتباه  -١

قانون آيين دادرسي كيفري  ٤٧٧خود ببرد، در صورتي كه حكم صادره قطعيت يافته باشد و آن را مشمول ماده 

كند و در هر حال، با توجه به موازين قضاييه اعلام ميربط در قوه بداند، مراتب را به مقامات ذي ١٣٩٢مصوب 

قانوني فعلي، قاضي صادركننده رأي مجاز به عدول از رأي خود و يا درخواست تجديد نظر نسبت به آن نيست و 

  ض رأي اشتباه، مجاز به رسيدگي به تجديد نظرخواهي نيست.دادگاه تجديد نظر نيز پيش از نق

الاجراء ، دادگاهي است كه رأي لازم١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٧٧در ماده » دادگاه«منظور از  -٢

صادر كرده است. بديهي است در صورتي كه رأي دادگاه نخستين ذاتاً قطعي باشد و يا به علت عدم طرح در دادگاه 

يدنظر قطعيت يافته باشد، دادگاه نخستين دادگاه صادركننده رأي قطعي است و چنانچه رأي دادگاه نخستين در تجد

دادگاه تجديدنظر، تأييد و يا اين مرجع پس از نقض رأي دادگاه نخستين رأسا مبادرت به صدور حكم كند، دادگاه 

  جديدنظر صادركننده رأي قطعي است.ت

 دكتر احمد محمدي باردئي

دير كل حقوقي قوه قضاييهم



 

١٤٠٢/١٠/١٦    

٧/١٤٠٢/٧٣٢   

  ح٧٣٢-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 

ش شاخص قيمت سالانه، دادگاه ، چنانچه موضوع دعوا، دين و از نوع وجه رايج باشد، در صورت تغيير فاح١٣٧٩

دهد؛ در خصوص حكم اين ماده، از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، خسارت تأخير تأديه را مورد حكم قرار مي

هاي متفاوتي اتخاذ شده است؛ به نحوي كه برخي مراجع قضايي لازمه استحقاق خواهان براي دريافت خسارت رويه

دانند. به عبارت ديگر، در صورت تأخير چند ماه كمتر از يك مطالبه مي مزبور را سپري شدن يك سال از تاريخ

دانند. در حالي كه بعضي ديگر، خسارت تأخير تأديه را سال، خواهان را مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه نمي

وجه انند. با تدماهانه محاسبه كرده و در فرض تأخير چند ماهه نيز داين را مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه مي

  به مراتب يادشده، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

اولاً، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را 

هاي وسط ماهدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون در قالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي

  گانه هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده است.دوازده

كه، نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال توضيح آن

هاي فروردين و ارديبهشت قبل و به صورت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه

اعلامي براي ارديبهشت ماه اين سال در مقايسه  ٤/٥٢٠درج شده است. رقم  ٤/٥٢٠و  ١/٤٩٥به ترتيب  ١٤٠١

كه در جدول يادشده رقم  ١٤٠٠و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال  ٣/٢٥با فروردين ماه همان سال، 

تا  ١٤٠٠ست. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال افزايش يافته ا ٤/١٣٨درج شده است، معادل  ٠/٣٨٢

قانون آيين دادرسي  ٥٢٢است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده  ٤/١٣٨معادل  ١٤٠١ارديبهشت سال 

  باشد.نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه



شده، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول يادشده درج ثانياً، با توجه به مراتب ياد

ه سازد نحوه محاسبشده و عدم امكان استخراج تورم سالانه به شرح مذكور در استعلام منتفي است. خاطرنشان مي

  گيرد.بر اساس فرمول زير صورت ميخسارت تأخير تأديه 

 دكتر احمد محمدي باردئي

كل حقوقي قوه قضاييه مدير



 

١٤٠٢/١٠/٢٧    

٧/١٤٠٢/٧٣٠   

  ع٧٣٠-٦٩-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود، در خصوص مسؤول كار (پيمانكار) منعقد ميدهنده و مقاطعهكاري كه بين مقاطعهدر قراردادهاي مقاطعه -١

اين مبلغ بر عهده پيمانكار  آور اختلاف است؛ آياپرداخت چهار درصد حق بيمه كارگران مشاغل سخت و زيان

  دهنده ؟ است يا مقاطعه

 ٢توضيح آنكه در رويه قضايي در اين خصوص اختلاف نظر است؛ برخي معتقدند با توجه به قانون اصلاح تبصره 

و الحاق دو  ١٣٥٤قانون تأمين اجتماعي مصوب  ٧٦و تبصره ماده  ٧٧و  ٧٢قانون اصلاح مواد  ٧٦الحاقي ماده 

، پرداخت چهار درصد بر عهده كارفرماي اصلي است و ١٤/٧/١٣٨٠مصوب  ١٣٧١مصوب  ٧٦ه تبصره به ماد

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٥٤قانون تأمين اجتماعي مصوب  ٧٦گروهي ديگر معتقدند به استناد بند يك ماده 

ر عهده پيمانكار پرداخت چهار درصد حق بيمه اين مشاغل ببعدي و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، 

دهنده ندارد. چنانچه پيمانكار چهار درصد حق بيمه كارگران خود را بپردازد، آيا است و وي حق رجوع به مقاطعه

 دهنده يعني كارفرمايتواند به مقاطعهدر صورت عدم تعيين تكليف در خصوص مسؤول چهار درصد حق بيمه، مي

  مقابل خود مراجعه و آن را مطالبه كند؟ 

دهنده است، از آنجا كه اين قراردادها در فضاي باز كارگاه ر مورد قراردادهاي مرتبط با شهرداري كه مقاطعهد -٢

سازي ، كارگاهدهندهشود و كارگاهي وجود ندارد و با توجه به شرايط كار مقاطعه(مانند فضاي سبز) انجام مي

ي دهنده است كه نوعچهار درصد يادشده با مقاطعهاستاندارد از سوي پيمانكار مقدور نيست؛ آيا تكليف پرداخت 

  شود و يا پيمانكار يعني كارفرماي مستقيم كارگران مسؤول پرداخت است؟كارفرماي غير مستقيم هم محسوب مي

  پاسخ:

قانون تأمين اجتماعي مصوب  ٧٦) ماده ١٣٨٠(اصلاحي  ٢تبصره » ب«جزء  ٤نخست. به موجب بند  -٢و  ١

از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولين اين تبصره، چهار درصد به نرخ «الحاقات بعدي با اصلاحات و  ١٣٥٤

حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون به طور 

نامه اجرايي آيين ١٤ه و ماد ٤ماده  ٣وفق تبصره ». يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد

) و تبصره ٧٧) و (٧٢) قانون اصلاح مواد (٧٦) الحاقي ماده (٢ماده واحده قانون اصلاح تبصره (» ب«) جزء ٥بند (



، ١٣٨٠مصوب  ١٣٧١) مصوب ٧٦و الحاق دو تبصره به ماده ( ١٣٥٤) قانون تأمين اجتماعي مصوب ٧٦ماده (

ف است چهار درصد ميزان مستمري برقراري بيمه شده نسبت هيأت وزيران، كارفرما مكل ٢٦/١٢/١٣٨٥مصوب 

ه شود بآور را كه توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و مطالبه ميبه سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زيان

ارده هاي وشده هزينهطور يكجا به سازمان يادشده بپردازد و آن سازمان ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت به بيمه

  قانون تأمين اجتماعي از كارفرماي مربوطه وصول خواهد نمود.  ٩٠طابق ماده را م

كارفرما شخص «با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٥٤قانون تأمين اجتماعي مصوب  ٢ماده  ٤دوم. به موجب بند 

نون كار مصوب قا ٣؛ همچنين وفق ماده ...»كند شده به دستور يا به حساب او كار ميحقيقي يا حقوقي است كه بيمه

السعي كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و يا به حساب او در مقابل دريافت حق ١٣٦٩

در مواردي «با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٥٤قانون تأمين اجتماعي مصوب  ٣٨كند. به موجب ماده كار مي

شود، كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد واگذار مي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي

كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود، همچنين كاركنان مقاطعهكند مقاطعهمي

ا بدون كار راين قانون بپردازد ... هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه ٢٨و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 

مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسؤول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد 

  ...». كار مطالبه و وصول نمايد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه

و حمايت از كالاي ايراني مصوب  قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور ١١سوم. مطابق ماده 

هاي غيرعمراني پيمانكاران و يا پيمانكاران ، سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه قراردادي و پيمان١٣٩٨

هاي صنعتي، خدماتي، توليدي و يا فني و مهندسي ثابت را كه موضوع پيمان در طراحي و ساخت داراي كارگاه

شود را بر مبناي صورت مزد يا حقوق ها انجام ميوسط كاركنان شاغل در آن كارگاههاي ثابت پيمانكار و تكارگاه

ماهيانه كاركنان محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد پيمان را صادر نمايد. تبصره اين ماده نيز ناظر بر 

محاسبه حق بيمه كاركنان كنند كه نحوه هاي غيرثابت استفاده ميمواردي است كه پيمانكاران مزبور از كارگاه

هاي ثابت متفاوت است؛ همچنان كه ها با روش محاسبه حق بيمه كاركنان شاغل در كارگاهشاغل در اين كارگاه

با الحاق يك تبصره به ماده  ١٣٩٤پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت ٤٠ماده 

مبناي مطالبه حق بيمه «ا اصلاحات و الحاقات بعدي  مقرر كرده است: ب ١٣٥٤قانون تأمين اجتماعي مصوب  ٣٨

باشند و موضوع هاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت ميهايي كه داراي كارگاهدر مورد پيمان

شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي از كارگاه اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي



باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصا حساب است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي

  اين گونه قراردادهاي پيمان را صادر كند. 

) حق بيمه %٤هاي قبل در مجلس شوراي اسلامي طرحي با عنوان طرح استفساريه چهار درصد (چهارم. در سال

مورخ  ١٥٠٣٥واگذارنده كار به پيمانكار مطرح شده كه در گزارش شماره  آور ازمشاغل سخت و زيان

  هاي مجلس شوراي اسلامي با كليات اين طرح مخالفت شده است.مركز پژوهش ٧/٧/١٣٩٥

هاي ثابت يا غيرثابت، پرداخت حق بيمه كاركنان و كارگران شاغل گفته اولاً، در كارگاهبا عنايت به مراتب پيش

  ماي كارگر يا كاركنان است و وي بايد حق بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند.بر عهده كارفر

قانون تأمين اجتماعي  ٧٦) ماده ١٣٨٠(اصلاحي  ٢تبصره » ب«جزء  ٤ثانياً، با توجه به اينكه به موجب بند  

ور افزون بر حق بيمه آبا اصلاحات و الحاقات بعدي، چهار درصد حق بيمه در مشاغل سخت و زيان ١٣٥٤مصوب 

معمول بايد توسط كارفرماي كارگر به تأمين اجتماعي پرداخت شود، لذا اين حق بيمه نيز همانند حق بيمه معمول 

كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي؛ از جمله بر عهده كارفرماي كارگر است. همچنان

و  ٣٧١، ١٦/١١/١٣٨٧مورخ  ٧٧٢و  ٧٧١، ٤/١٠/١٣٩٧ مورخ ٦٧٣، ٦/٩/١٣٩٧مورخ  ١٨٢٢آراء شماره 

 آور به سازمانبر تكليف كارفرما به پرداخت چهار درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان ٢٣/٥/١٣٨٦مورخ  ٣٧٢

  تأمين اجتماعي تأكيد دارد.

نان ارگر و كارككار (پيمانكار) و ككاري كه رابطه كارگر و كارفرمايي بين مقاطعهثالثاً، در قراردادهاي مقاطعه

آور بر عهده پيمانكار است كه كارگر در قبال وي است، پرداخت چهار درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان

 آور بركند؛ لذا در فرض سؤال نيز پرداخت چهار درصد حق بيمه مشاغل سخت و زياندستمزد براي وي كار مي

كار در اين خصوص دهنده و مقاطعهكاري بين مقاطعهطعهكار (پيمانكار) است؛ هر چند در قرارداد مقاعهده مقاطعه

  تعيين تكليف نشده باشد. 

كار بدون مطالبه مفاصاحساب، حق بيمه رابعاً، در صورتي كه به هر علت از جمله پرداخت آخرين قسط مقاطعه

پرداخت كرده  تواند وجوهي را كه به سازماندهنده (كارفرما) پرداخت شده باشد، وي ميمزبور توسط مقاطعه

  كار مطالبه و وصول كند. است از مقاطعه

هاي ثابت و غيرثابت نيست و در هر دو مورد پرداخت چهار درصد حق خامساً، در فرض سؤال، تفاوتي بين كارگاه

كار است و صرفاً نحوه محاسبه حق بيمه در اين دو مورد متفاوت آور بر عهده مقاطعهبيمه مشاغل سخت و زيان

  است.



 تر احمد محمدي باردئيدك

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٦    

٧/١٤٠٢/٧٢٦   

  ح٧٢٦-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب در خصوص مواعد قانوني كه در قانون آيين دادرسي دادگاه

ص دادخواست و يا مهلت هفت روز براي پرداخت هزينه به آن اشاره شده است؛ مانند مهلت ده روز براي رفع نق

ها سپري شده باشد؛ اما تصميم مقتضي از جمله قرار رد و يا ابطال دادخواست اتخاذ كارشناسي؛ چنانچه اين مهلت

ها و پيش از اتخاذ تصميم رفع نقص نموده و يا هزينه كارشناسي نشده باشد و اصحاب پرونده پس از اتمام اين مهلت

ن ترتيب توان به آپرداخت كنند، تكليف قانوني چيست؟ با توجه به انجام موضوع پيش از اتخاذ تصميم، آيا ميرا 

  اثر داد؟

 پاسخ:

ومي هاي عمبيني شده از سوي مقنن در قوانين مختلف (در فرض سؤال قانون آيين دادرسي دادگاهاولاً، مواعد پيش

ي هستند كه اصل بر غيرقابل تجديد بودن اين مواعد است؛ هر چند ) الزامات١٣٧٥و انقلاب در امور مدني مصوب 

  قانون يادشده) ٤٥١در مواردي با استثنائاتي مواجه شده است. (قسمت اخير ماده 

، مشتمل ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ثانياً، استثنائات مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاه

، ٣٣٧همين قانون در باب عذر موجه؛ مواد  ٤٩٠و ماده  ٤٢٧، تبصره ماده ٣٤٠ماده ، تبصره ٣٠٦است بر مواد 

قانون يادشده در خصوص فوت، حجر، ورشكستگي و يا زوال سمت پيش از انقضاي مدت  ٤٣١و  ٤٠٠، ٣٣٨

ين قانون آي ٤٥٢و  ٤٣٠، ٤٢٩و مواد  ٣٠٦تجديد نظر، فرجام و يا اعاده دادرسي و قسمت اخير تبصره يك ماده 

  .١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

گفته، خارج از مواعد مصرح يادشده، امكان تجديد آن وجود ندارد؛ بر اين اساس، در ثالثاً، با توجه به مراتب پيش

مچنان ه فرض سؤال كه مواعد قانوني سپري شده؛ اما هنوز به اتخاذ تصميم از سوي مرجع قضايي منجر نشده است،

  باشد.نت اجراهاي مصرح قانوني ميمشمول اصل غير قابل تجديد بودن مواعد قانوني و ضما

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٩    

٧/١٤٠٢/٧٢٥   

  ح٧٢٥-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  واهي حصر وراثت صادره محدود باشد:هاي اجراي احكام مدني مربوط به ورثه، چنانچه گدر پرونده

  آيا اجراي احكام مدني امكان نقل و انتقال و تمليك بيش از ميزان مقرر در گواهي حصر وراثت را دارد؟ -الف

آيا تأثير محدود و نامحدود بودن گواهي حصر وراثت صرفاً ناظر بر اخذ ماليات و شرايط شكلي است و در  -ب

  ر اموال مؤثر نيست؟نقل و انتقال و دخل و تصرف د

 پاسخ:

با توجه به آثار مترتب بر گواهي حصر وراثت محدود و نامحدود و تفكيك اين دو از يكديگر و از  -الف و ب

قانون امور  ٣٦٤آنجا كه اعتبار گواهي حصر وراثت به ميزاني است كه در آن ذكر شده است (مستفاد از ماده 

قابليت ترتيب اثر دارد، در فرض سؤال كه وراث در مرحله اجراي ) و صرفاً به همين ميزان ١٣١٩حسبي مصوب 

اند، نقل و انتقال و تمليك مال به ورثه بيش از ميزان مقرر در گواهي حكم گواهي حصر وراثت محدود ارائه كرده

 حصر وراثت، امكانپذير نيست؛ مگر آنكه با رعايت تشريفات قانوني، گواهي حصر وراثت نامحدود اخذ و ارائه

  كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٧    

٧/١٤٠٢/٧٢١   

  ع٧٢١-٦٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

با  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠هاي مطروحه در كميسيون موضوع ماده همانگونه كه مستحضريد در پرونده

گانه فني، شهرسازي و بهداشتي را بررسي كند؛ در ايت امور سهاصلاحات و الحاقات بعدي، كميسيون مكلف است رع

ها راه ارتباطي و ورودي به ساختمان مورد تأييد شهرداري نبوده و فاقد عرض استاندارد و مصوب است؛ برخي پرونده

 يا در چنيناما ساختمان احداثي از حيث اصول مزبور فاقد اشكال و ايراد است و در محدوده مسكوني شهر قرار دارد؛ آ

هايي كميسيون حق بررسي فقدان راه استاندارد و دسترسي لازم به ساختمان را دارد؟ در صورت عدم مسؤوليت پرونده

كميسيون در بررسي اين امر، چنانچه حكم كميسيون يادشده بر عدم احراز خلاف يا اعمال جريمه نقدي باشد، آيا اين 

ه و توسعه خدمات عمومي از قبيل انشعابات مربوطه يا ديگر خدمات حكم براي شهرداري جهت تعريض گذر يا ارائ

  كند؟شهري تكليفي ايجاد مي

 پاسخ:

هاي احداثي در محدوده شهر يا گانه فني، شهرسازي و بهداشتي در خصوص ساختماناولاً، رعايت اصول سه -١

قانون شهرداري مصوب  ١٠٠ه هاي ارجاعي به كميسيون موضوع مادحريم آن ضرورت دارد و در موارد پرونده

  با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز بررسي و اتخاذ تصميم در اين موضوع در صلاحيت اين كميسيون است. ١٣٣٤

اي بنا و مصالح و تأسيسات است و اساساً ناظر بر ساختمان احداثي و شامل مشخصات سازه» اصول فني«ثانياً، 

ن احداثي است و شامل رعايت ضوابط طرح جامع و تفصيلي، رعايت مفهومي فراتر از ساختما» اصول شهرسازي«

سوي  باشد؛ ازها و ديگر ضوابطي است كه به شهرسازي و نقش ساختمان در شهر مرتبط ميعرض معبر، دسترسي

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز منظور از اصول فني،  ٢٢/٩/١٣٩٥ديگر مطابق مصوبه مورخ 

زي، اصول و ضوابط طرح جامع و تفصيلي و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بهداشتي و شهرسا

باشد. به همين سبب بررسي عدم رعايت عرض گذر و ديگر ضوابط شهرسازي و رعايت مقررات ملي ساختمان مي

  قانون شهرداري است. ١٠٠نيز در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 

  مطابق تصميم كميسيون اقدام كند. هرداري مكلف استبا توجه به پاسخ سؤال يك، ش -٢

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

١٤٠٢/١٠/١٦    

٧/١٤٠٢/٧١٨   

  ح٧١٨-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

گان ندخريدار در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال، اسامي تمامي مالكان را در ستون خواچنانچه پيش -١

تواند با تمسك به دادخواست جلب ثالث، ديگر مالكان را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا قرار نداده باشد، آيا مي

  وارد و به نوعي دادخواست اصلي را تكميل كند تا با نقص مواجه نشود؟

ود به عنوان دارنده چك مبادرت به برگشت چك و صدور گواهي عدم پرداخت به نام خ» الف«شخص  -٢

 ٢٣تواند بر اساس ماده كند؛ آيا شخص اخير مينمايد و سپس تمامي حقوق خود را به شخص ثالث منتقل ميمي

  با اصلاحات و الحاقات بعدي صدور اجراييه را خواستار شود؟ ١٣٥٥) قانون صدور چك مصوب ١٣٩٧(اصلاحي 

 پاسخ:

اصلي باشد؛ مانند برخي از شركا، به عنوان شخص  تواند شخصي را كه در واقع بايد خواندهاولاً، خواهان نمي -١

قانون آيين  ١٠٣ثالث به دادرسي جلب نمايد؛ بلكه بايد دادخواست ديگري عليه وي مطرح كرده و در اجراي ماده 

، تقاضاي رسيدگي توأم نمايد؛ زيرا وي شخص ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

 ١٣٥باشد؛ توضيح آنكه، وفق ماده وي به دادرسي به عنوان ثالث، منافي حقوق دفاعي وي ميثالث نيست و جلب 

توان شخص ثالث را به دادرسي جلب كرد. حال اگر شخص ثالث، قانون يادشده، حتي در مرحله تجديدنظر نيز مي

شد، يك مرحله دادرسي خوانده اصلي دعوا باشد؛ بدون اينكه در مرحله بدوي شركت كرده باشد و محكوم شده با

  شود و اين امر فاقد وجاهت قانوني است.از وي سلب مي

ثانياً، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال بايد لزوماً به طرفيت شخصي صورت پذيرد كه سند رسمي به نام 

بي با توجه به نس اند،وي است؛ اما در خصوص ديگر ايادي كه در نقل و انتقال ملك به عنوان فروشنده نقش داشته

بودن اثر احكام، ضرورتي به طرح دعوا به طرفيت آنها از سوي خريدار نهايي نيست؛ مگر اينكه بخواهد از طرف 

قرار دادن آنها براي خود حقي قائل و از آن استفاده كند؛ بنابراين، جلب ايادي قبلي به عنوان ثالث نيز فاقد اشكال 

  است.



نامه عدم پرداخت، چك را به شخص ديگري انتقال داده است، از صدور گواهي در فرض سؤال كه دارنده پس -٢

) قانون صدور چك مصوب ١٣٩٧(اصلاحي  ٢٣و ماده  ١٣١١اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 

حسوب اليه، دارنده موضوع قانون اخيرالذكر ماولاً، منتقلبا اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا،  ١٣٥٥

مكرر قانون  ٢١) ماده ٢٩/١/١٤٠٠شود؛ ثانياً، منظور از دارنده نهايي مذكور در تبصره يك (اصلاحي نمي

  نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است. الذكر، شخصي است كه گواهيصدر

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٣    

٧/١٤٠٢/٧٠٤   

  ح٧٠٤-٨٨-١٤٠٢ه:  شماره پروند

  

  استعلام:

آن مرجع، تفسيري در  ٢٠/١/١٤٠١مورخ  ١٥٥٩/١٤٠٠/٧با عنايت به اينكه مطابق نظريه مشورتي شماره 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢خصوص چگونگي اعمال حكم مقرر در ماده 

لال را در خصوص چك نيز به كار برد؛ بدين توضيح كه توان آن استدارائه شده است، آيا مي ١٣٧٩مصوب 

به و فارغ از اصل دين و خسارت در اجراييه صادره در خصوص چك را نيز وفق اين تفسير به صورت محكوم

هيأت عمومي ديوان عالي كشور  ١/٤/١٤٠٠مورخ  ٨١٢نظر گرفت؟ آيا اين موضوع با رأي وحدت رويه شماره 

  در تعارض نيست؟

 پاسخ:

كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت ع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نميمرج

و  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢تأخير تأديه موضوع ماده 

مجمع  ١٣٧٧تفساريه اين تبصره مصوب ) و قانون اس١٣٧٦قانون صدور چك (الحاقي  ٢يا تبصره الحاقي به ماده 

د كه كنتشخيص مصلحت نظام تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال هر يك از اين مواد قانوني حكم مي

هيأت  ١/٤/١٤٠٠مورخ  ٨١٢اصل دين با ضابطه مندرج در مواد يادشده و همچنين رأي وحدت رويه شماره 

مان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراين در فرضي كه خوانده به عمومي ديوان عالي كشور در مورد چك در ز

عليه بخشي پرداخت وجه چك با احتساب خسارت كاهش ارزش وجه مندرج در آن محكوم شده است و محكوم

به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به از محكوم

به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد اقيمانده محكومپرداخت ب

به كه پرداخت نشده است نيز تعلق ميگيرد و اين فرض بود؛ يعني خسارت كاهش ارزش پول به آن بخش از محكوم

به (وجه چك) و محكوممنصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل 

ها و بر مبناي ميزان پرداختي در هر مرحله كسري از اصل خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداخت

شود و اين امر با حكم مقرر در رأي وحدت به كسر ميبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوممحكوم



ي ديوان عالي كشور هيأت عموم ١/٦/١٤٠١مورخ  ٨٢٤رويه يادشده و همچنين ذيل رأي وحدت رويه شماره 

  تعارضي ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٩    

٧/١٤٠٢/٦٩١   

  ح٦٩١-٩/١٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هزينه داوري طرف در پرونده طلاق به درخواست زوج يا زوجه، چنانچه خوانده داور معرفي نكند و خواهان نيز 

  هاي زير پاسخ دهيد: ممتنع را توديع نكند، خواهشمند است به پرسش

در صورتي كه دادگاه اساساً درخواست خواهان را مورد پذيرش نداند، آيا همچنان اخذ نظر داور طرف ممتنع  -الف

  ضروري است؟

خت نكند، با توجه به اينكه در قانون حق بداند؛ اما وي هزينه داوري را پرداچنانچه دادگاه خواهان را ذي -ب

در خصوص تأمين هزينه داور فرد ممتنع، بودجه يا شيوه پرداخت خاصي تعيين نشده  ١٣٩١حمايت خانواده مصوب 

  است، دادگاه با چه تكليفي مواجه است؟

 پاسخ:

وحه به صورت اولاً، در صورتي كه دادگاه در اولين جلسه رسيدگي بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطر -الف

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه ٨٤ربط در ماده شكلي قرار رد دعوا صادر كند، با توجه به بندهاي ذي

كه مبين موارد رد دعوا از حيث شكلي است، ارجاع امر به داوري وجاهت  ١٣٧٩انقلاب در امور مدني مصوب 

  قانوني ندارد.

ماهيت دعوا بخواهد از نظر ماهيتي، دعواي طلاق را رد كند، با عنايت به  ثانياً، هر گاه دادگاه پس از ورود به

، در كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي، دادگاه ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٢٧اطلاق ماده 

ار اين گذبايد به منظور ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع كند. در واقع ممكن است هدف قانون

  باشد كه فرصتي براي صلح و سازش بين زوجين فراهم شود؛ هرچند دعواي طلاق آنان ماهيتاً مردود اعلام شود.

، در ١٣٧١نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آيين ٨ماده  -ب

قانون حمايت  ٥٨ماده  ٨ه واحده به موجب بند خصوص هزينه داوري تعيين تكليف كرده بود؛ به رغم نسخ اين ماد

گفته از نامه پيشآيين ٨شده، مفاد ماده نامه اجرايي يادو به تبع آن عدم قابليت استناد آيين ١٣٩١خانواده مصوب 

، ها است با توجه به سكوت قانون اخيرالذكراين حيث كه منطبق با قواعد آيين دادرسي مدني در بخش پرداخت هزينه



سوي محاكم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمكن مالي خواهان يا خوانده را احراز كند، در اجراي از 

  الزحمه داور معاف كند.پرداخت حقها را از تواند آنمي ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ٥ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٩    

٧/١٤٠٢/٦٨٦   

  ح٦٨٦-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه ٤١٧چنانچه نسبت به رأي دادگاه كيفري دو اعتراض ثالث موضوع ماده 

مطرح شود و رأي كيفري نيز سه نفر متهم داشته باشد و نسبت به متهم  ١٣٧٩و انقلاب در امور مدني مصوب 

ره در همان دادگاه بدوي و در خصوص ديگر متهمان در دادگاه تجديدنظر قطعي شده باشد، رديف اول رأي صاد

مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث، دادگاه تجديدنظر است يا آنكه بايد دادخواست جداگانه به طرفيت 

  د؟خوانده (متهم) اول در دادگاه بدوي و نسبت به ديگر افراد در دادگاه تجديدنظر مطرح شو

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نحو اطلاق و  ٧/١٠/١٤٠٠مورخ  ٨١٨از آنجا كه رأي وحدت رويه شماره 

قانون آيين دادرسي  ١٤٨ماده  ٢و تبصره  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢١٥به استناد تبصره يك ماده 

شده به اشياء و اموال مذكور در مواد ياد، اعتراض ثالث متضرر از رأي دادگاه كيفري راجع ١٣٩٢كيفري مصوب 

 ١٤٨ماده  ٢را قابل رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان دانسته است و با لحاظ تفكيك صورت گرفته در تبصره 

مذكور كه در هر صورت مرجع رسيدگي به اعتراض به تصميم دادگاه را دادگاه تجديد نظر دانسته است، در فرض 

فري نسبت به يك متهم در دادگاه بدوي و نسبت به سايرين در دادگاه تجديد نظر قطعيت سؤال كه رأي دادگاه كي

نظر يافته است، در هر صورت مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث راجع به اشياء و اموال موضوع رأي كيفري، صرف

  از قابليت تجزيه رأي يا فقدان آن، دادگاه تجديد نظر استان است.

 يدكتر احمد محمدي باردئ

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٣٠    

٧/١٤٠٢/٦٧٦   

  ح٦٧٦-١٠٠-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

س الطرفين از كارشناتوان به انتخاب مالك و يا به صورت مرضيدر صورت اختلاف بين مالك و شهرداري، آيا مي

  رسمي دادگستري كه عضو شوراي اسلامي همان شهر است، استفاده كرد؟

 :پاسخ

هرچند با توجه به استقلال شخصيت حقوقي شهرداري از شوراي اسلامي شهر، در موارد اختلاف بين مالك و شهرداري 

ارجاع امر كارشناسي به كارشناس رسمي دادگستري كه عضو شوراي اسلامي شهر باشد، به انتخاب مالك يا به نحو 

انون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ق ٣٣الطرفين از شمول ممنوعيت قانوني مذكور در ماده مرضي

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي  ٨٠ماده  ٨خارج است؛ اما از آنجا كه به موجب بند  ١٣٨١

، شوراي اسلامي شهر وظيفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و ١٣٧٥كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

وال منقول و غير منقول شهرداري و ... را بر عهده دارد و اقتضاي حسن اين نظارت، هاي نقدي، جنسي و امدارايي

اين قانون  ٧٤باشد و با توجه به اينكه حكم تبصره يك ماده تفكيك بين اشخاص ناظر از اشخاص تحت نظارت مي

اعضاي شوراهاي اسلامي هاي وابسته توسط مبني بر ممنوعيت انجام معامله و هرگونه قرارداد با شهرداري و سازمان

ها از هر گونه تعرض و پرهيز از ايجاد شبهه است، شهر همسو با اين نظر و به منظور حفظ حقوق و اموال شهرداري

ها، انتخاب كارشناس رسمي دادگستري كه عضو شوراي رسد به منظور انجام امور مربوط به شهرداريلذا به نظر مي

  بين شهرداري و مالك، با مقصود مقنن و روح قوانين مربوطه موافق نباشد. اسلامي شهر باشد، در موارد اختلاف

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٢    

٧/١٤٠٢/٦٧٠   

  ح٦٧٠-٧٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت عمومي  ١/٤/١٤٠٠مورخ  ٨١١و  ١٥/٧/١٣٩٣مورخ  ٧٣٣چنانچه در راستاي آراي وحدت رويه شماره 

ديوان عالي كشور، فروشنده فضولي به پرداخت بهاي روز مال محكوم و خود دعوايي به طرفيت يد قبلي اقامه 

بايد بار ديگر با ارجاع به كارشناسي، حكم به محكوميت يد قبلي به قيمت روز مبيع فروخته شده كند، آيا دادگاه 

د يد قبلي را به پرداخت وجهي محكوم كند كه خواهان (فروشنده بايدر برابر خواهان صادر كند يا آنكه صرفاً 

  فضولي) به يد بعدي خود پرداخته است؟

 پاسخ:

للغير درآمدن آن، آخرين خريدار به در فرض سؤال كه ملكي مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق

 ١/٤/١٤٠٠مورخ  ٨١١و  ١٥/٧/١٣٩٣مورخ  ٧٣٣موجب رأي دادگاه و در اجراي آراء وحدت رويه شماره 

عليه خود هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مبلغي را به عنوان غرامت كاهش ارزش ثمن دريافت كرده و محكوم

كننده غرامت به يد قبلي قاعده لاضرر كه مبناي رجوع پرداختعليه يد قبلي طرح دعوا كرده است، با توجه به اين

ارتي بيش از آنچه پرداخت كرده را متحمل نشده تا از يد قبلي مطالبه است و مفروض آن است كه خواهان خس

كند، وي استحـقاق مطالبه وجهـي را دارد كه به عنوان غرامت به يد بعدي خود پرداخت كرده است. بديهي است 

 قانون ٥٢٢رغم مطالبه وجه از پرداخت استنكاف كند، موضوع مشمول ماده در فرض سؤال، چنانچه خوانده به

بر مبلغ پرداخت است و خواهان علاوه  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

  شده به يد بعدي، استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را وفق عمومات خواهد داشت.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٣    

٧/١٤٠٢/٦٦٩   

  ٦٦٩-١٦/١٠-١٤٠٢نده:  شماره پرو

  

  استعلام:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از  ٣آيا خسارت بدني موضوع ماده  

اين  ١٠شود و نيز مبلغ مازاد ديه موضوع ماده كه مسامحتاً به عنوان ديه شناخته مي ١٣٩٥وسايل نقليه مصوب 

گيرد، مشمول مقررات حاكم ذهب و به عنوان بيمه حوادث مورد حكم قرار ميقانون كه صرف نظر از جنسيت و م

بر ديه است؟ به عنوان مثال، آيا قابل توقيف از سوي داين يا زوجه است؟ آيا بر اساس مقررات ارث بين ورثه 

  شود يا به نحو مساوي؟تقسيم مي

 پاسخ:

ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص  ٣اولاً، ماده 

هيأت وزيران، متضمن تعيين غرامت براي صدمه بدني يا فوت  ٢٨/٤/١٣٩٦نامه اجرايي آن مصوب و آيين ١٣٩٥

راننده مسبب حادثه است و از عنوان ديه يا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و يا ورثه 

و در فرض اخير وجه پرداختي جزء ماترك نيست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعيين  شودقانوني وي پرداخت مي

ف شود و بر اين اساس توقينامه، به وراث قانوني متوفي (راننده مسبب حادثه) پرداخت مينفع در زمان اخذ بيمهذي

  اين وجه بابت ديون و به عنوان ماترك متوفي فاقد وجاهت قانوني است.

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي  ١٠عنايت به حكم مقرر در ماده ثانياً، با 

ديدگان بدون لحاظ جنسيت و گر به پرداخت خسارات وارده به زيانو تكليف بيمه ١٣٩٥از وسايل نقليه مصوب 

ر ديه موضوع اين ماده در حكم صادره نامه و تكليف مراجع قضايي به درج مبلغ مازاد بدين تا سقف تعهدات بيمه

به عنوان بيمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر ديه داراي ماهيت بيمه حوادث و ناشي از الزام قانوني تلقي شده و 

  خروج موضوعي دارد. » ديه«از عنوان 

ر اثر حوادث ناشي قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث د ٣ثالثاً، بيمه حوادث راننده موضوع ماده 

لث، نامه شخص ثانفع است؛ زيرا بيمهها، فاقد فرم تعيين ذينامهبر خلاف ديگر بيمه ١٣٩٥از وسايل نقليه مصوب 

بيني نامه يك وسيله نقليه به عنوان راننده استفاده كنند؛ لذا پيشتوانند از بيمهخودرومحور بوده و افراد متعددي مي

ني ورثه بيترين حالت پيشپذير نيست و بر اين اساس، مناسبفع مسبب حادثه امكاننافرادي خاص به عنوان ذي



نامه حوادث راننده است تا هر كسي در زمان حادثه به عنوان راننده نفع بيمهراننده مسبب حادثه به عنوان ذي

ه شود و اين امر به منزلنامه حوادث راننده به ورثه قانوني وي پرداخت مسبب حادثه فوت كرده باشد، غرامت بيمه

قانون يادشده   ٣نامه اجرايي ماده آيين ١١ماده  ٢تغيير ماهيت غرامت به ديه نيست. به همين سبب وفق تبصره 

شده و به نسبت شده، خسارت به وراث قانوني بيمههيأت وزيران، در صورت فوت بيمه ٢٨/٤/١٣٩٦مصوب 

اين قانون از نوع بيمه حوادث و ناشي از حكم  ١٠وضوع ماده شود. هم چنانكه غرامت مالارث پرداخت ميسهم

  شود.الارث آنها پرداخت ميت سهمقانون است و در صورت فوت، به وراث قانوني زن  و به نسب

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٢    

٧/١٤٠٢/٦٦٧   

  ع٦٦٧-٩٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ربط، برخي مشاغل حقوقي و قضايي از ساس قوانين و مقررات موجود و همچنين اختيارات مراجع قانوني ذيبر ا

هاي اجرايي و رؤسا و مستشاران سازمان تعزيرات حكومتي جمله قضات دادگستري، كارشناسان حقوقي دستگاه

ز طريق اخذ پروانه وكالت كانون حسب مورد بدون طي فرآيند آزمون، كارآموزي و اختبار، مجاز به امر وكالت ا

وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوره خانواده قوه قضاييه هستند. در اين راستا شاغلين 

رغم بر عهده داشتن وظيفه خطير بخش رسيدگي ديوان محاسبات كشور مشتمل بر دادياران و مستشاران، به

اي اجرايي از طريق تحقيق، تعقيب، محاكمه، صدور رأي و اعمال مجازات هرسيدگي به تخلفات مالي تمامي دستگاه

  الذكر محروم هستند.و جبران ضرر و زيان از امتيازات فوق

اين در حالي است كه اولاً، تحقق كامل فرآيند رسيدگي در اين ديوان مستلزم اتخاذ تصميم و انجام اقداماتي مشابه 

سي ادله و مدارك، احضار مسئولان ذي مدخل و انجام تحقيقات، ارجاع امر رسيدگي در مراجع قضايي؛ اعم از برر

به كارشناسي و يا معاينه محل، صدور اجراي قرار تأمين خواسته، پيگيري ضرر و زيان وارده با لحاظ اركان 

  باشد.مسؤوليت مدني و در نهايت صدور رأي و اجراي احكام صادره وفق اجراي احكام مراجع قضايي مي

هاي لازم فني و حقوقي، مستلزم تسلط بر قوانين و ياً، انجام اين وظايف مهم افزون بر برخورداري از توانمنديثان

هاي اجرايي است. بر اين اساس و با عنايت به اينكه هدف مقررات عمومي و مالي و مقررات خاص تمامي دستگاه

ويژه در مسائل مالي و دفاع دمات حقوقي؛ بهاز تشكيل نهاد وكالت حضور افراد توانمند و مجرب در ارائه خ

مطلوب از حقوق اشخاص و در نهايت، استقرار قانون و تحقق عدالت در جامع است و همكاران اين مجموعه واجد 

قانون برنامه سوم  ١٨٧نامه اجرايي ماده آيين ١٠ماده  ٢باشند، لذا خواهشمند است مزاياي مقرر در تبصره آن مي

رياست محترم قوه قضاييه با  ٢٨/١١/١٣٩٧اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  توسعه اقتصادي،

اصلاحات و الحاقات بعدي براي دادياران و مستشاران ديوان محاسبات كشور كه حداقل داراي مدرك تحصيلي 

  يد.اعلام نظر فرمايباشند، مساعدت و كارشناس حقوقي و وفقه و مباني حقوق اسلامي با ده سال سابقه خدمات مي

 پاسخ:

  اولاً، معافيت اشخاص از آزمون وكالت و يا دوره كارآموزي آن مستلزم تصريح مقنن است.



قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  ١٨٧نامه اجرايي ماده آيين ١٠ماده  ٢ثانياً، از آنجا كه معافيت مذكور در تبصره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر داوطلبان  ٢٨/١١/١٣٩٧اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 

داراي سابقه قضايي بوده و با عنايت به اينكه مأموريت و سابقه شغلي مستشاران و دادياران ديوان محاسبات كشور 

شده شامل افراد دنامه اجرايي ياآيين ١٠ماده  ٢باشد؛ لذا حكم مقرر در تبصره مشمول عنوان سابقه قضايي نمي

  شود.ور نميمذك

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٥    

٧/١٤٠٢/٦٦٦   

  ح٦٦٦-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٢٦ماده  ٧با عنايت به حكم مقرر در بند 

در جريان دادرسي اسناد مورد «سي به وسيله اسناد مكتوم؛ با درج اين عبارت كه مبني بر تجويز اعاده دادر ١٣٧٩

  خواهشمند است اعلام فرماييد:» ذكر مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نباشد

اند و يا به هر دليلي و به نحو غير ارادي آيا اسناد موجود در بايگاني ادارات كه مختومه و از دسترس خارج شده

  گيرد؟ يادشده و در زمره  اسناد مكتوم قرار مي ٤٢٦ماده  ٧آن امكانپذير نيست، مشمول بند دسترسي به 

به طرفيت يكي از ادارات دولتي صادر و در خصوص موضوع دعوا تعيين  ١٣٦٠اي در سال براي مثال، دادنامه

ستگاه و مختومه و همان شخص به لحاظ عدم اطلاع كاركنان متبوع آن د ١٣٩٥تكليف شده است؛ اما در سال 

راكد شدن پرونده و عدم دسترسي به آن، مجدد طرح دعوا كرده و عليه آن دستگاه دولتي رأي محكوميت اخذ 

ماده  ٧عليه از وجود دادنامه مطلع شده و مستند به بند كرده است. پس از قطعيت دادنامه اخير، دستگاه محكوم

خواستار اعاده دادرسي از  ١٣٧٩لاب در امور مدني مصوب هاي عمومي و انققانون آيين دادرسي دادگاه ٤٢٦

  شود؟  حكم اخيرالصدور شده است. آيا اين فرض مشمول اعاده دادرسي مي

هاي مذكور در بايگاني يا سوابق دستگاه دولتي پيدا نشود، آيا به استناد نامه اداره دولتي همچنين چنانچه دادنامه

  توان به جهت كشف اسناد مكتوم درخواست اعاده دادرسي كرد؟ است، مي ديگر كه تصوير دادنامه به پيوست آن

 پاسخ:

هاي قبل در خصوص دعواي مطروحه به طرفيت دستگاه دولتي رأي قطعي صادر شده در فرض سؤال كه در سال

واي عهاي بعد همان شخص طرف داست؛ اما به جهت انتقال پرونده به بايگاني راكد و عدم دسترسي به آن، در سال

نظر از قبلي، دعواي جديدي عليه دستگاه اجرايي مطرح و رأي محكوميت آن دستگاه را تحصيل كرده است، صرف

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٢٦ماده  ٤آنكه فرض سؤال، ممكن است مشمول بند 

ن و تغيير مديران به منزله مكتوم بودن باشد، صرف بايگاني شدن پرونده و يا مستندات آ ١٣٧٩مدني مصوب 

كننده محرز شود به سبب انتقال پرونده به بايگاني راكد، دادنامه سند نيست؛ اما چنانچه براي قاضي رسيدگي



ماده  ٧تواند مشمول بند الصدور براي خواهان اعاده دادرسي مكتوم بوده است، با تحقق شرايط قانوني ميسابق

  گيرد.همان قانون قرار  ٤٢٦

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٤    

٧/١٤٠٢/٦٦٣   

  ٦٦٣-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، مرور زمان تعقيب و اجراي احكام قطعي صرفاً ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٧و  ١٠٥مستند به مواد 

قانون مذكور (با اصلاحات مصوب  ٢٣با عنايت به ماده گردد. از طرفي شامل جرايم موجب تعزير مي

)، امكان محكوميت به مجازات تكميلي در تمامي جرايم موجب حد، قصاص و تعزيرات وجود دارد ١٣٩٩/٢/٢٣

گردد تعدادي قانون مارالذكر ملاحظه مي ١٩و انواع آن در ماده  ١٨و ضمناً با توجه به تعريف تعزيرات در ماده 

  ميلي از درجات مجازات تعزيري مذكور در اين مواد خارج است. با عنايت به معلومات فوق:از مجازات تك

آيا مجازات تكميلي از حيث شمول احكام ارفاقي همانند مرور زمان و ...، تابع مجازات اصلي است؟ به فرض  -١

  ه نمود؟مثال در خصوص شمول مرور زمان نسبت به مجازات تكميلي بايد به مجازات اصلي آن توج

در صورتي كه مجازات تكميلي مورد حكم را، فارغ از نوع مجازات اصلي كه همراه آن است، نوعي تعزير (با  -٢

توجه به تعريف مذكور در قانون از مجازات تعزيري) بدانيم، چگونه درجه آن را جهت استفاده در احكام ارفاقي 

 ١٩گانه مجازات تعزيري مطابق ماده  ٨ات (بالاخص در خصوص آن دسته از مجازات تكميلي كه در درج

  اين قانون در اين خصوص استفاده نمود؟ ١٩ماده  ٣توان از ظرفيت تبصره گنجد) بايد مشخص نمود؟ آيا مينمي

در صورتي كه فردي به سبب ارتكاب جرايم موجب حد، به مجازات حدي و تكميلي محكوم گردد و در مورد  -٣

مجازات تكميلي به هر علتي اجرا نشده باشد و به علت عدم دسترسي به  وي مجازات حدي اجرا شده ولي

همين قانون) و متعاقباً در صورت تخطي  ٢٤عليه، امكان تجويز و اعمال مجازات مشدده تكميلي (وفق ماده محكوم

رايط تعزيري وجود نداشته باشد، (در صورت تحقق ش ٨يا  ٧از آن، امكان تبديل به حبس يا جزاي نقدي درجه 

  قانوني) آيا امكان شمول احكام مرور زمان بر مجازات تكميلي فوق وجود دارد؟

 پاسخ:

گونه كه از عنوان آن پيداست، مجازاتي است كه به منظور تحقق اهداف اصلاحي مجازات تكميلي، همان -١

قصاص) توسط دادگاه  ها و بعضاً صيانت از جامعه در تكميل و تتميم مجازات اصلي (اعم از تعزير، حد ومجازات

شود؛ بنابراين مجازات تكميلي كه وابسته به مجازات اصلي است از نظر شمول احكام مرور زمان نيز تعيين مي

همينطور است؛ يعني در جرايم تعزيري در هر مورد كه اجراي مجازات اصلي به لحاظ شمول مرور زمان موضوع 



شود. (با شود، اجراي مجازات تكميلي نيز موقوف مي موقوف ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٧ماده 

  شود).هاي مندرج در دادنامه اعم از اصلي و تكميلي موقوف ميشمول مرور زمان مذكور، اجراي كليه مجازات

  گويي در اين بند نيست.، نيازي به پاسخ١با عنايت به پاسخ بند  -٢

گفته و بندهاي ذيل آن، صرفاً ناظر به جرايم انون پيشق ١٠٧مرور زمان اجراي مجازات با توجه به ماده  -٣

شوند؛ لذا در فرض سؤال كه در تعزيري است؛ بنابراين جرايم مستوجب حد مشمول مقررات مرور زمان اجرا نمي

جرم مستوجب حد، علاوه بر مجازات حد، مجازات تكميلي نيز توسط دادگاه تعيين شده است و فقط مجازات حد 

، مجازات تكميلي كه وابسته به مجازات اصلي و در تكميل مجازات حدي تعيين شده نيز بايد اجرا شده استاجرا 

شود و عدم اجراي آن با گذشت مدت زماني از تاريخ صدور حكم قطعي، به هر علتي كه باشد تأثيري در قابل 

  بودن مجازات تكميلي ندارد.اجرا 

 دكتر احمد محمدي باردئي

ضاييهمدير كل حقوقي قوه ق



 

١٤٠٢/١٠/٠٢    

٧/١٤٠٢/٦٥٩   

  ح٦٥٩-٢/٢-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي ، وظايف و مسئوليت١٣٩٥كشور مصوب  هاي توسعهقانون احكام دائمي برنامه ٦٥ماده » الف«مطابق بند 

ق آزاد واگذار هاي مناطهاي اجرايي دولتي در محدوده مناطق آزاد تجاري، صنعتي به مديران عامل سازماندستگاه

نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري، آيين ٨و  ٧، ٥شده است. همچنين به موجب مواد 

هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، اختيارات و تكاليف  ٢٣/١٢/١٣٧٢صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

يعي و همچنين اختيارات سازمان ملي زمين و مسكن و ها و مراتع در امور اراضي ملي و منابع طبسازمان جنگل

با  ١٣٤٦ها و مراتع مصوب برداري از جنگلكليه حقوق مندرج در قوانين مربوطه از جمله قانون حفاظت و بهره

  هاي مناطق آزاد تفويض شده است.اصلاحات بعدي و قانون زمين شهري و مانند آن به سازمان

اي از دعاوي بين اشخاص و سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتي را بخش عمده با توجه به مراتب فوق، همواره

دعاوي مربوط به ادعاي مالكيت بر اراضي ملي و دولتي تشكيل داده و اين سازمان هر ساله مبالغ قابل توجهي را 

وري فزايش بهرهقانون ا ٩پردازد. از آنجا كه به موجب ماده جهت پيگيري اين دعاوي به عنوان هزينه دادرسي مي

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن  ١٠و ماده  ١٣٨٩بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 

، دولت از پرداخت هزينه دادرسي در دعاوي مربوط به مالكيت بر اراضي ملي و دولتي معاف شده ١٣٨٧مصوب 

در اين دعاوي (به عنوان خواهان يا خوانده) طرف  است، آيا سازمان منطقه آزاد قشم نيز كه به نمايندگي از دولت

  گيرد، مشمول تسري حكم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي است؟دعوا قرار مي

 پاسخ:

هاي ، مديران سازمان١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب قانون احكام دائمي برنامه ٦٥ماده » الف«به موجب بند 

شوند و كليه وظايف، اختيارات و ترين مقام منطقه محسوب ميمناطق آزاد، به نمايندگي از طرف دولت، بالا

هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق تجاري، صنعتي به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي هاي دستگاهمسؤوليت

 تها است. بنا به مراتب فوق، مناطق آزاد تجاري، صنعتي در مواردي كه وظايف، اختيارات و مسؤوليبه عهده آن

هاي دادرسي هاي اجرايي دولتي مربوط را در اين مناطق بر عهده دارند، مشمول معافيت از پرداخت هزينهدستگاه



دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن قانون سامان ١٠(صرفاً) در موارد مقرر قانوني مانند موارد مشمول ماده 

  باشند.مي ١٣٨٩و منابع طبيعي مصوب وري بخش كشاورزي قانون افزايش بهره ٩و ماده  ١٣٨٧مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٤    

٧/١٤٠٢/٦٥٥   

  ح٦٥٥-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي پرداختي از سوي نهادهاي حمايتي؛ مانند كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي، در آيا توقيف مستمري

  به امكانپذير است؟جهت وصول محكوم ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٩٦اده اعمال م

 پاسخ:

) هيچ بخشي از مستمري ١٢/١١/١٣٩٤قانون اجراي احكام مدني (اصلاحي  ٩٦ماده  ٢به صراحت تبصره 

  ست.مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در اجراي اين ماده قابل توقيف ني

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٩    

٧/١٤٠٢/٦٥٣   

  ح٦٥٣-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب نظر به اينكه مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

احكام دادگستري داراي محكوميت مالي باشند و امكان پرداخت  ، در صورتي كه ادارات دولتي در اجراي١٣٦٥

عليه تا آن به جهت علل مذكور در ماده واحده نباشد، اجراي احكام دادگستري مجاز به توقيف اموال محكوم

تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود، با توجه به اينكه در متن ماده 

شود؛ ر اشاره به يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نموده است، اين مهلت از چه زماني آغاز ميگذاقانون

پس از قطعيت حكم صادره يا پس از گذشت سال صدور حكم؟ براي مثال، چنانچه رأي محكوميتي در تاريخ 

كه سال صدور  ١٤٠٠ بايد مهلت يك سال و نيم را پس از اتمام سالقطعي شود، آيا اجراي احكام  ١٤٠٠/١/٥

اعتبار  بينيمحاسبه كند يا از همان ابتداي تاريخ قطعيت؟ با توجه به اينكه پيش ١٤٠١حكم است و از ابتداي سال 

امكانپذير است و در نهايت تا شش ماهه دوم سال بعد نيز آن بودجه  ١٤٠٠در بودجه سال آتي از همان ابتداي سال 

عنايت به استثنايي و خاص بودن حكم اين ماده واحده، آيا بايد به اداره از سوي دولت تأمين خواهد شد و با 

  عليه دو سال و نيم مهلت اعطاء شود؟محكوم

 پاسخ:

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مهلت يك سال و نيم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

  شود.عي در آن تاريخ صادره شده است، آغاز مي، پس از پايان سالي كه حكم قط١٥/٨/١٣٦٥مصوب 

 ١٤٠١فروردين  ٥صادر و به جهت عدم تجديد نظرخواهي در  ١٤٠٠بنابراين در فرض سؤال چنانچه حكم در سال 

 ١٤٠٠قطعيت يافته است، مدت يك سال و نيم مهلت مقرر در ماده واحده پس از پايان سال صدور حكم، يعني 

خواهد بود. بديهي است در فرض سؤال چنانچه رأي دادگاه  ١/١/١٤٠١گر آغاز آن شود. به عبارت ديآغاز مي

رأي از دادگاه اخيرالذكر صادر شود،  ١٤٠١صادر و متعاقب تجديدنظرخواهي در سال  ١٤٠٠نخستين در سال 

  اه تجديدنظر ملاك عمل خواهد بود.سال صدور رأي دادگ

 دكتر احمد محمدي باردئي

اييهمدير كل حقوقي قوه قض



 

١٤٠٢/١٠/٠٢    

٧/١٤٠٢/٦٥٢   

  ح٦٥٢-٨٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

پذير است؟ به طور كلي، در در صورت سرقت اسناد تجاري؛ مانند چك، آيا ابطال چك در دادگاه عمومي امكان

  چه موردي ابطال سند تجاري صحيح است؟

 پاسخ:

مله وصف تجريدي اين اسناد، اصل استقلال امضائات و اصل اولاً، با عنايت به اصول حاكم بر اسناد تجاري؛ از ج

ابطال سند تجاري از جمله چك صرفاً در مواردي امكانپذير است كه مغاير عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري، 

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٥٥و قانون صدور چك مصوب  ١٣١١با اصول حاكم و مقررات قانون تجارت مصوب 

هاي و تبصره ١٤به بعد اين قانون يا در حدود ماده  ٣٢١؛ لذا صرفاً در موارد مصرح قانوني از جمله مواد بعدي نباشد

نيت بوده آن از قانون صدور چك، ابطال چك امكانپذير است؛ به ويژه آنكه، ممكن است دارنده چك داراي حسن

  اطلاع باشد. و از روابط قبلي بي

ت شده است، هر چند مسؤوليت سارق به رد عين مال مسروقه تا زمان استرداد ثانياً، در فرض سؤال كه چك سرق

آن استمرار دارد و به همين جهت تا زماني كه مال يادشده موجود است، بايد عين آن مسترد شود؛ در صورتي كه 

يا به موجب حكم قطعي كيفري سارق به رد چك مسروقه محكوم شود؛ اما چك مذكور معدوم يا مفقود شده و 

رسد. بديهي است عليه از رد آن خودداري كند، اقدام ديگري از سوي اجراي احكام ضروري به نظر نميمحكوم

قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٦شدن اسناد از سوي سارق، با لحاظ قسمت اخير ماده كه معدوم يا مفقود 

له (ذينفع) هاي مسروقه، محكومك، موجب اسقاط مسؤوليت مدني وي نخواهد بود. همچنين در خصوص چ١٣٥٦

با اصلاحات و الحاقات بعدي، درخصوص  ١٣٥٥قانون صدور چك مصوب  ١٤تواند، مطابق مقررات ماده مي

تواند با عنايت به ماده ها، مراتب را به بانك مربوطه اعلام كند. همچنين وي ميجلوگيري از پرداخت وجه چك

  از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند. ن (ابطال) چك را، اعلام بطلا١٣١١قانون تجارت مصوب  ٣٢١

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٦    

٧/١٤٠٢/٦٤٨   

  ح٦٤٨-٨٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه خواهان مدعي استرداد لاشه چك به جهت ضمانتي بودن آن باشد، آيا صدور دستور موقت مبني بر رفع 

  سوء از چك مذكور وجاهت قانوني دارد؟

 پاسخ:

اولاً، با توجه به وصف تجريدي اسناد تجاري و اصل عدم توجه به ايرادات، اسناد مذكور پس از صدور از منشأ 

 نيت در رسيدگي ماهيتي قابل استنادشوند و ايرادات راجع به امور مبنايي نسبت به دارنده با حسنخود منفك مي

  كرد. توان صادرراين، به ادعاي عدم استحقاق دارنده يا تضميني بودن چك، دستور موقت نيز نميباشد؛ بنابنمي

مكرر قانون صدور چك مصوب  ٥) به ماده ١٣٩٧(الحاقي ٣ثانياً، موارد رفع سوء اثر از چك برگشتي در تبصره 

نده) بر تضميني بودن با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصريح شده است و صرف ادعاي خواهان (صادركن ١٣٥٥

  چك از موارد مصرح مذكور، خارج است.

) قانون يادشده راجع به چك فرض سؤال اجراييه صادر شده ١٣٩٧(اصلاحي  ٢٣ثالثاً، چنانچه در اجراي ماده 

مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين كننده يا قائمباشد، وفق قسمت اخير همين ماده، اگر صادر

كننده قرار يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي بودن

كند كه اين امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بديهي توقف عمليات اجرايي را صادر مي

م قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل مقام وي به موجب حككننده چك و يا قائمكه ادعاي صادراست در صورتي

مقام وي به اقتضاي كننده چك و يا قائمكننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادريادشده، دادگاه صادر ٢٣ماده 

  كند. را الغا ميمورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٠    

٧/١٤٠٢/٦٤٢   

  ح٦٤٢-٢٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه داراي دو همسر و خانواده باشد و در ملك شخصي وي صرفاً همسر و فرزندانش در صورتي كه محكوم

سكونت داشته باشند و خود در ملك ديگري ساكن باشد، آيا ملك شخصي جزء مستثنيات دين است؟ آيا مقصود 

عليه، منزل مسكوني است كه شخصاً در آن سكونت دارد و يا آنكه هرگاه ن محكوماز منزل مسكوني در شأ

  اشخاص تحت تكفل وي نيز در ملك سكونت داشته باشند، ملك جزء مستثنيات دين است؟

 پاسخ:

منزل مسكوني كه عرفاً «، ١٣٩٤هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت ٢٤ماده » الف«هرچند وفق بند 

جزء مستثنيات دين معرفي شده است و ذكري از نياز افراد تحت » عليه در حالت اعسار او باشدكومدر شأن مح

تكفل مديون نشده است، اما از آنجا كه تأمين و تدارك مسكن مورد نياز مديون و افراد تحت تكفل وي، از جمله 

عليه در منزل شخصي وي نيازهاي ضروري قانوني و عرفي است، در فرض سؤال كه همسر و فرزندان محكوم

عليه به جهت معاذيري در آن ساكن نيست، اين امر موجب خروج منزل مورد استفاده سكونت دارند؛ اما محكوم

افراد تحت تكفل وي در حد نياز عرفي از شمول مستثنيات دين نيست. در هر صورت، تشخيص مصداق با مرجع 

  قضايي مربوط است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

كل حقوقي قوه قضاييهمدير 



 

١٤٠٢/١٠/١٧    

٧/١٤٠٢/٦٣٧   

  ح٦٣٧-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شخصي دعواي تصرف عدواني حقوقي و كيفري را به صورت همزمان مطرح كند و دادگاه حقوقي تا پيش 

  از پايان اولين جلسه دادرسي متوجه موضوع شود، با چه تكليفي مواجه است؟

 پاسخ:

، ناظر بر طرح همزمان ١٣٥٢قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب  ١٢، حكم مقرر در ماده اولاً

دو دعواي حقوقي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، يكي بر اساس همين قانون و ديگري به موجب 

مگر در صورت استرداد دعوا از  قانون آيين دادرسي مدني و عدم رسيدگي به شكايت بر اساس قانون صدرالذكر؛

  شود.دادگاه است و بر اين اساس، طرح همزمان دعاوي تصرف حقوقي و كيفري را شامل نمي

، كه طرح قبل، بعد و يا همزمان ١٣٥٢قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب  ١٢ثانياً، ماده 

ن آيين دادرسي مدني را مانع از رسيدگي به شكايت دعواي تصرف عدواني، مزاحمت يا ممانعت از حق مطابق قانو

هاي طبق قانون صدرالذكر دانسته بود؛ در حال حاضر، با تصويب فصل هشتم از باب سوم قانون آيين دادرسي دادگاه

، مقررات قانون صدرالذكر در خصوص اموال غيرمنقول منسوخ ١٣٧٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  است.

با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر  ١٢٩١قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٥قرر در ماده ثالثاً، حكم م

كه كسي محكمه حقوق را ابتدا مرجع دعوي خصوصي خود قرار داد ديگر دعوي مزبور در در صورتي «اينكه: 

ست. بر اين اساس پيش بيني نشده ا ١٣٩٢، در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب »شودمحكمه جزا پذيرفته نمي

و با توجه به تفاوت اركان دعاوي مدني و كيفري رفع تصرف عدواني، در فرض سؤال، طرح همزمان دعواي مدني 

  تصرف با منع قانوني مواجه نيست. و كيفري رفع

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٦    

٧/١٤٠٢/٦٣٦   

  ك٦٣٦-١١٣-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه خوانده يا متهم دعوي تصرف عدواني، پس از طرح دادخواست يا شكايت به تصرفات خود ادامه دهد، به 

نحوي كه ميزان تصرفات وي از زمان طرح دادخواست تا زمان قطعيت حكم متفاوت باشد، در اين صورت تكليف 

رفات خوانده در زمان طرح دادخواست و رسيدگي واحد اجراي احكام در زمان اجراي حكم چيست؟ آيا ميزان تص

و اجراي قرار كارشناسي از سوي كارشناس ملاك است و بايستي به همان ميزان رفع تصرف انجام شود و رفع 

تصرف از ميزان تصرفات جديد نيازمند دادخواست جداگانه است؟ يا اينكه با توجه به اينكه كل تصرفات خوانده 

  توان از تصرفات جديد نيز رفع تصرف نمود؟شده است مي غاصبانه و عدواني تلقي

 پاسخ:

هرچند دادگاه در رسيدگي حقوقي يا كيفري به دعواي تصرف عدواني، به تصرفات صورت گرفته تا زمان تقديم 

كند؛ اما برابر مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري (حسب مورد) امكان افزايش دادخواست يا شكايت رسيدگي مي

ه يا طرح شكايت جديد نسبت به تصرفات بعدي وجود دارد و در هر حال دادگاه در زمان صدور حكم بر خواست

م اي جز اجراي حككند و اجراي احكام نيز وظيفهاساس ميزان تصرفات موضوع خواسته يا شكايت حكم صادر مي

  صادره ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٩    

٧/١٤٠٢/٦٣٣   

  ك٦٣٣-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري استرداد درخواست تجديد نظرخواهي و تقاضاي تخفيف  ٤٤٢با توجه به اينكه در ماده  -١

 دبيني شده است، آيا تمهيد يادشده اختصاص به استرداد درخواست تجديدنظر پيش از پايان مهلت تجديمجازات پيش

نظرخواهي داشته يا اينكه پس از انجام تجديد نظرخواهي و ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر هم امكان استرداد درخواست 

  مندي از تخفيف وجود دارد؟تجديد نظرخواهي و اعاده پرونده به دادگاه بدوي جهت بهره

گيرد؟ و به بيان ول مرور زمان قرار مي، مشم١٣٩٤هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت ١٦موضوع ماده  -٢

ديگر شكايت از كسي كه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده باشد، پس از انقضاي سه سال از آن، قابليت استماع 

  دارد؟

 پاسخ:

مورد است؛ هاي بي، جلوگيري از تجديدنظرخواهي١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٤٢فلسفه ماده  -١

در مورد اسقاط حق تجديدنظرخواهي، چون اسقاط اين حق تا زماني ممكن است كه شخص، حق  بنابراين

تجديدنظرخواهي داشته باشد، بنابراين اسقاط حق تجديدنظرخواهي و تقاضاي تخفيف بايد در مهلت اعتراض باشد؛ اما 

ند تواعليه ميوجود است، محكومدر مورد استرداد تجديدنظرخواهي تا زماني كه پرونده در دادگاه صادركننده حكم م

درخواست تجديدنظر خود را مسترد و تقاضاي تخفيف نمايد و پس از ارسال پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام، 

در ماده » با رجوع به دادگاه صادركننده حكم«استرداد درخواست موجب تخفيف مجازات نخواهد بود و عبارت 

قانون آيين دادرسي كيفري در هر صورت منوط به تقاضاي  ٤٤٢اً اعمال ماده الذكر مؤيد اين مطلب است. ضمنفوق

  عليه است.تخفيف در مجازات از سوي محكوم

، بزه ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٥در صدر ماده » جرايم موجب تعزير«با عنايت به اطلاق عبارت  -٢

عليه از اعلام كامل اموال خود به منظور داري محكومهاي مالي (خودقانون نحوه اجراي محكوميت ١٦موضوع ماده 

عليه) كه از جمله جرايم موجب مجازات تعزيري است، فرار از اجراي حكم يا برخلاف واقع معسر قلمداد نمودن محكوم

  شود.ه مذكور، تعقيب آن موقوف ميماد» ث«گردد و با انقضاء موعد مقرر در بند مشمول مرور زمان مي

 حمدي باردئيدكتر احمد م

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٤    

٧/١٤٠٢/٦٢٧   

  ح٦٢٧-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند در جلسه اول دادرسي و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي، در ابتدا سوگند استظهاري آيا دادگاه مي -١

سوگند استظهاري لزوماً و صرفاً بايد در موردي باشد  خواهان را استماع و سپس ادله وي را بررسي كند يا آنكه

كه ابتدا با بررسي ادله خواهان اصل حقانيت خواهان بر دادگاه محرز شود و سپس خواهان سوگند استظهاري ياد 

  كند؟

صرف نظر از پرسش فوق، چنانچه در جلسه اول دادرسي اصل حق مورد ادعاي خواهان براي دادگاه محرز  -٢

واندگان (وراث متوفي) حضور نداشته باشند و در اخطاريه آنان اتيان سوگند استظهاري خواهان قيد شود؛ اما خ

پذير است و ضرورتي به ارسال اخطار براي نشده باشد، آيا اداي سوگند استظهاري خواهان در همان جلسه امكان

 با قيد موضوع در اخطاريه خواندگاناي باشد و يا آنكه بايد جلسه جداگانهخواندگان و تشكيل جلسه مستقل نمي

  تشكيل شود؟

 پاسخ:

 ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٧٩نظر به اين كه مطابق ماده  -١

قانون مدني، اداي سوگند استظهاري توسط خواهان، منوط به اين است كه اصل حق و ادعا ثابت؛  ١٣٣٣و ماده 

  مورد ترديد باشد، لذا ابتدا بايد اصل حق احراز شود تا پس از آن خواهان سوگند استظهاري ياد كند. اما بقاي آن

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٨٦و  ٢٨٢، ٢٨١از احكام مقرر در مواد  -٢

وگند شده، سدر كند و اطلاق مواد يادچنين مستفاد است كه براي اتيان سوگند، دادگاه بايد قرار صا ١٣٧٩مصوب 

شده وجود ندارد؛ بنابراين در فرض سؤال گيرد و دليلي بر خروج آن از اطلاق مواد ياداستظهاري را نيز در بر مي

  تيان سوگند به طرفين الزامي است.ابلاغ قرار ا

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٥    

٧/١٤٠٢/٦١٦   

  ك٦١٦-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در قتل خطاي محض، در صورتي كه به دليل عدم تمكن مالي مرتكب و عاقله وي نتواند ديه را ظرف مهلت مقرر 

المال ، ديه (اعم از نفس و غير آن) از بيت١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٧٠بپردازد، حسب مستفاد از ماده 

، مهلت پرداخت ديه از ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٨٨ماده » پ«مچنين وفق بند شود. هپرداخت مي

باشد. آيا براي پرداخت ديه قتل خطاي محض سال قمري مي ٣زمان وقوع جنايت در خطاي محض، ظرف مهلت 

قانون  ٤٨٨ماده » پ«المال، به دليل عدم تمكن مالي مرتكب و عاقله وي، بايد شرط مندرج در بند توسط بيت

سال قمري به محض انجام  ٣توان قبل از سال قمري) رعايت گردد يا مي ٣(ظرف  ١٣٩٢مجازات اسلامي مصوب 

استعلامات و تحقيقات لازم و احراز عدم تمكن مالي مرتكب و عاقله وي، نسبت به درخواست پرداخت ديه از 

  المال اقدام كرد؟بيت

 پاسخ:

كه به لحاظ عدم تمكن مرتكب و عاقله وي، ديه  ١٣٩٢مجازات اسلامي مصوب  قانون ٤٧٠در مواردي همانند ماده 

اين قانون نيز بايد رعايت  ٤٩٠و  ٤٨٩با لحاظ مواد  ٤٨٨هاي مذكور در ماده المال پرداخت شود، مهلتبايد از بيت

هاي س از گذشت مهلتالمال، پدم از بيتشود؛ بنابراين در فرض سؤال، در صورت مطالبه ديه توسط شاكي يا اولياي

المال، به دادگاه ارسال شده، پرونده جهت صدور حكم به پرداخت ديه از بيتقانون ياد ٤٨٩و  ٤٨٨مذكور در مواد 

  شود.مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٦    

٧/١٤٠٢/٦٠٨   

  ح٦٠٨-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چنانچه ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٩١ماده » د« مطابق بند -١

دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد، 

بي براي نقض قرار و در مقام استدلال، مطالبايد از رسيدگي به پرونده امتناع نمايد؛ چنانچه قاضي دادگاه تجديدنظر 

شده به شعبه قانون ياد ٣٥٣عنوان كند كه متضمن نظر قاضي در ماهيت دعوا باشد و پرونده در اجراي ذيل ماده 

كننده قرار اعاده شود و دادگاه بدوي حكم ماهوي صادر كند، آيا پس از اعتراض به رأي بدوي، قاضي صادر

  رد؟تجديدنظر حق رسيدگي دا

چنانچه قاضي سابقاً در خصوص استرداد ثمن رأي ماهوي صادر كند و در پرونده ديگر، خواهان متقاضي  -٢

خسارت ناشي از تأخير در پرداخت ثمن باشد، آيا همان قاضي مجاز در رسيدگي به موضوع خسارت است؟ اين 

پرداخت آن نوعي ملازمه وجود  شود كه در برخي موارد بين ثمن و خسارت تأخير درپرسش از آنجا مطرح مي

  دارد.

 پاسخ:

عنه متضمن اظهار نظر در ماهيت چنانچه استدلال دادگاه تجديد نظر در مقام رسيدگي و نقض قرار معترض -١

  ربط است.دعوا باشد، از موجبات رد دادرس است و تشخيص آن بر عهده دادرس ذي

ثمن رأي ماهوي صادر كرده است، دعواي بعدي داير بر در فرض سؤال كه دادگاه، سابقاً در خصوص استرداد  -٢

مطالبه خسارت تأخير تأديه همان ثمن از موارد صدور قرار امتناع از رسيدگي نيست؛ زيرا دادگاه سابقاً در خصوص 

خسارت (خواسته) موضوع پرونده جديد اظهار نظر نكرده است؛ در هر حال تشخيص وحدت موضوع و سبب و 

ه دت تأخير تأديه از مباني استدلالي رأي قبلي و شمول مقررات رد دادرس نسبت به آن، بر عهتبعيت دعواي خسار

  كننده است.مرجع قضايي رسيدگي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١١    

٧/١٤٠٢/٦٠١   

  ع٦٠١-٦٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه معاملات شهرداري تهران آيين ٣٨هاي مذكور در كميسيون موضوع ماده وندهكه بسياري از پربا توجه به اين

از صدور قرار عدم صلاحيت توسط محاكم حقوقي و رفع اختلاف از سوي  با اصلاحات بعدي پس ١٣٥٥مصوب 

قانون  تشوند، آيا كميسيون يادشده بايد بر اساس مقررات و تشريفاديوان عالي كشور به اين كميسيون ارسال مي

كننده شود؟ آيا قاضي رسيدگيرسيدگي  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

ملزم به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني در اين كميسيون است؟ به عنوان مثال، آيا تنظيم صورتجلسه مكتوب 

كه پس از استماع اظهارات شفاهي طرفين، آناظهارات طرفين در جلسات رسيدگي كميسيون ضروري است و يا 

نمايند؟ آيا تقويم خواسته و پرداخت هزينه دادرسي اعضاي كميسيون مبادرت به صدور دستور يا اتخاذ تصميم مي

  هاي موجود، الزامي است؟بر اساس تعرفه

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي  ١٣٥٥وب نامه معاملات شهرداري تهران مصآيين ٣٨اولاً، در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 

با اصلاحات بعدي  ١٣٥٥نامه معاملات شهرداري تهران مصوب قانون اصلاح و تسري آيين ٧كه به موجب ماده 

اصلاح شده  ١٣٩٠شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب ها، كلانهاي مراكز استانبه شهرداري

صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه است است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، 

  و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند.

شود، واجد جنبه و ماهيت ترافعي و مربوط به ايفا يا عدم ايفاي ثانياً، اختلافاتي كه در هيأت يادشده حل و فصل مي

مذكور در خصوص  ٣٨ت حاكم؛ بر اين اساس، هرچند در ماده تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررا

بيني نشده و به صرف صدور رأي از سوي ترتيب و فرايند رسيدگي در هيأت موضوع اين ماده مقرره خاصي پيش

قاضي اين هيأت تصريح شده است، اصول دادرسي؛ از جمله اصل تناظر و رفتار مساوي با طرفين بايد توسط 

مقام رسيدگي رعايت شود؛ اما تشريفات دادرسي كه به منظور نظمبخشي به روند دادرسي از قاضي مذكور و در 

توان تشريفات دادرسي مذكور در قانون آيين الرعايه نيست و بر اين اساس نميسوي مقنن وضع شده است، لازم

ي مطروحه نزد هيأت را براي رسيدگي به دعاو ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه



الرعايه دانست؛ همچنان كه اخذ هزينه دادرسي و ميزان آن مستلزم تصريح مقنن است و در فرض صدرالذكر لازم

سؤال، چنين تصريحي وجود ندارد. همچنين جهات و مصاديق رد دادرس در مرجع قضايي منصوص است و در 

، هرگاه اوضاع و احوال موجود ترديد موجه درباره ها وجود نداردخصوص ديگر مراجع كه چنين نصي درباره آن

  كننده را موجب شود، وي بايد از رسيدگي امتناع كند.طرفي و استقلال عضو رسيدگيبي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٠    

٧/١٤٠٢/٥٩٥   

  ع٥٩٥-٦٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورت تغيير كاربري باغات و فضاي سبز  ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ٦ه تبصر» ت«به موجب بند 

قلع  ١٠٠با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص رأي كميسيون موضوع ماده  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب 

روانه كه ساخت و ساز برخلاف پروانه يا بدون پو قمع قابل اجرا است؛ در ادامه اين مقرر شده است در صورتي

گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد كند، پس از احراز باشد؛ اما شهرداري مستحدثات را از نظر اصول سه

مالكيت مالك، وي موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده، جريمه موضوع 

  ود.شاين بند را واريز كند و در اين صورت اجراي رأي قلع و قمع منتفي مي

از آنجا كه يكي از اصول شهرسازي رعايت كاربري ملك است، آيا صرفاً تغيير كاربري از باغات و فضاي سبز 

وني هاي ديگر مانند كاربري مسكبه كاربري ديگر سبب اجراي رأي قلع و قمع است و در صورت تغيير به كاربري

شود؟ آيا اصول شهرسازي در جزء يك اين بند ياين تبصره اجرا و جريمه اخذ م ٢و يا تجاري، حكم مقرر در بند 

  شود؟به كاربري ديگر را شامل مي ها به استثناي تغيير كاربري باغات و فضاي سبزتمام تغيير كاربري

 پاسخ:

، صرف تغيير كاربري باغات و ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ٦تبصره » ت«قانونگذار در جزء يك بند 

با اصلاحات و  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠ي رأي كميسيون موضوع ماده فضاي سبز را موجب اجرا

الحاقات بعدي دانسته است و اين قسم از تغيير كاربري از نظر مقنن موضوعيت داشته است؛ بر اين اساس، هر چند 

هرسازي قانون اخيرالذكر، صرف تغيير كاربري از مصاديق عدم رعايت اصول ش ١٠٠با توجه به تبصره يك ماده 

است، ديگر مصاديق تغيير كاربري از منظر مقنن موضوعيت نداشته و در صورت رعايت ديگر اصول شهرسازي 

 ٢و يا اصول فني و بهداشتي، به رغم عدم رعايت كاربري ملك (در غير مورد جزء يك اين بند)، مشمول جزء 

  قانون صدرالذكر است. ٦تبصره » ت«بند 

 دكتر احمد محمدي باردئي

ر كل حقوقي قوه قضاييهمدي



 

١٤٠٢/١٠/٢٧    

٧/١٤٠٢/٥٧٩   

  ح٥٧٩-٤٨/٥-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نمايد. بانك با اخذ رهن از متقاضي و تنظيم شخصي با ارائه مجوز احداث بنا، از بانك درخواست تسهيلات مي

شود رائه شده به بانك محرز ميكند؛ اما پس از آن، مجعول بودن مجوز ساخت اسند رهني تسهيلات را اعطا مي

ه تسهيلات كنندو به همين سبب بانك شكايتي مبني بر جعل و استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري عليه دريافت

كند. دادگاه افزون بر مجازات قانوني حكم به رد مال (عودت تسهيلات دريافتي با تمامي خسارات مطرح مي

ده متعاقباً شكند.  بانك يادت دريافتي را با تمامي خسارات متعلقه پرداخت ميعليه تسهيلاقانوني) صادر و محكوم

سند رهني را از طريق واحد اجراي اسناد رسمي اداره ثبت محل به اجرا گذاشته و با فروش ملك رهني بار ديگر 

  د:ر پاسخ دهيهاي زيگفته، خواهشمند است به پرسشكند. با عنايت به مراتب پيشمطالبات خود را وصول مي

آيا با طرح شكايت كيفري بابت جعل، استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري از سوي بانك مرتهن و وصول  -١

  مطالبات و خسارات متعلقه، عقد رهن همچنان به قوت خود باقي است؟

تواند ك مييا باندر صورت باقي بودن عقد رهن، با توجه به رأي دادگاه كيفري بر استرداد تسهيلات دريافتي، آ -٢

  سند رهني را به اجرا بگذارد؟

 پاسخ:

كننده در فرض سؤال كه پس از دريافت تسهيلات بانكي و در نتيجه اعلام شكايت بانك عليه دريافت -٢و  ١

تسهيلات بابت عناوين اتهامي جعل مدارك ارائه شده براي دريافت تسهيلات، استفاده از سند مجعول و 

يلات دريافتي را با تمامي خسارات متعلقه پرداخت كرده است، نظر به اينكه عقد رهن بر تسهكلاهبرداري، وي 

پايه قرارداد اعطاي تسهيلات و در جهت تضمين وصول تسهيلات اعطايي بين طرفين منعقد شده است و از آنجا 

ده سهيلات بريء شكننده تكه در فرض سؤال، با عودت تسهيلات دريافتي و خسارات متعلق به آن، ذمه دريافت

  رهني بر خلاف موازين قانوني است.است، اقدام بعدي بانك براي دريافت مجدد از طريق به اجرا گذاشتن سند 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٧    

٧/١٤٠٢/٥٦٥   

  ح٥٦٥-٧٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

السهم از ثمن معامله كسر و به استرداد آن كسري مبيع دادگاه بايد حسب قانون مدني، در فرض ٣٨٤وفق ماده 

حكم بدهد. پرسش اين است كه هرگاه از زمان انعقاد عقد تا دادخواهي مدتي طولاني سپري شود و ارزش ذاتي 

يزان مكه كسري مبيع در حكم بطلان عقد در قسمت كسري است، آيا معيار محاسبه ثمن افت كند، با توجه به اين

للغير درآمدن و به نرخ روز شدن مبيع است يا آنكه تابع قواعد خاص ديگري است؟ مقصود كسري قاعده مستحق

المثل؟ چنانچه بطلان جزء مبيع تابع قواعد ضمان درك است، آيا المسمي است يا ثمنشده ثمناز ثمن در ماده ياد

عالي  هيأت عمومي ديوان ١/٤/١٤٠٠ورخ م ٨١١و  ١٥/٧/١٣٩٣مورخ  ٧٣٣وفق آراء وحدت رويه شماره 

  كشور بايد نرخ روز محاسبه شود؟ 

 پاسخ:

اولاً، چنانچه طرفين در حين معامله به مساحت ملك به عنوان يكي از اوصاف آن توجه داشته و كل مبيع را در 

بيشتر  شند و در واقعمقابل كل ثمن قرار داده باشند و به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت مشخصي تعيين نكرده با

ن ازاي آمكان و موقعيت ملك مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خريدار حقي بر محاسبه نقيصه و دريافت مابه

كه طرفين به اين امر تراضي كنند؛ همچنين در صورتي كه شرط داشتن مساحت از ثمن پرداختي ندارد؛ مگر اين

قانون مدني  ٣٨٥و  ٣٥٥رفته باشد، مشمول حكم مقرر در مواد معين به طور خاص مورد اراده طرفين قرار نگ

  نيست.

ثانياً، در صورتي كه به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت مشخص شده باشد، موضوع مشمول حكم مقرر در ماده 

 دپذيري ثمن نسبت به هر متر مربع از ملك، اقتضاي استناد به اين ماده و استرداقانون مدني است؛ توزيع ٣٨٤

  آورد.حصهاي از ثمن به نسبت عرصه موجود را فراهم مي

قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض  ٣٦٥ثالثاً، مطابق ماده 

اليد ملزم به رد آن به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع كند، وفق قاعده علي

حال سابق اقتضاي آن را دارد كه اقرب به مثل يا قيمـت مال مسـترد شود. بر اين اساس، چنانچه بيع به جهت به 

للغير درآمدن مبيع و يا به جهتي ديگر مانند موجود نبودن تمام يا جزئي از مبيع در زمان عقد (در فرض مستحق



ضاي آن را دارد كه ثمن و خسارت ناشي از سؤال كسري مساحت ملك) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقت

) و ٢٩/٤/١٣٧٦قانون مدني (الحاقي  ١٠٨٢كه حكم مقرر در تبصره ماده چنانكاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم

 ١/٤/١٤٠٠مورخ  ٨١١و  ١٥/٧/١٣٩٣مورخ  ٧٣٣اين قانون با لحاظ آراء وحدت رويه شماره  ٣٩١ماده 

  ديدگاه است.هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين 

گفته باشد، از آنجا كه معامله نسبت به قسمتي از ملك كه داراي رابعاً، چنانچه فرض سؤال مشمول بند ثانياً پيش

  شود.الذكر رفتار ميوفق بند فوقباشد، در محاسبه ثمن كسري مبيع كسري مساحت است باطل مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٣٠    

٧/١٤٠٢/٥٤٥   

  ح٥٤٥-٧٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در راستاي بازبيني فرايند ارائه خدمات به كاركنان بانك، اين بانك در نظر دارد هنگام انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي 

ند؛ آيا اده كبا كاركنان، به جاي امضاي فيزيكي از امضاي اتوماسيوني/ديجيتال آنان ذيل قراردادهاي مذكور استف

اين امضا در مراجع قضايي يا ادارات اجراي ثبت قابل پذيرش است؟ اين موضوع بويژه در زمان عدم پرداخت 

  اقساط تسهيلات و يا قطع رابطه استخدامي كاركنان با بانك واجد اهميت بسيار است. 

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٩٠وب الحاقي به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مص ٣١با عنايت به ماده 

ها و مؤسسات ) و تكليف بانك١٤٠٠قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب  ٢بعدي (موضوع ماده 

اعتباري به ايجاد سامانه الكترونيكي قراردادهاي اعطاي تسهيلات و ثبت الكترونيكي اين قراردادها و قراردادهاي 

ايق و ... و به طور كلي هرگونه توافق مرتبط با تسهيلات و همچنين با توجه وابسته؛ از جمله ضمانت، ارزيابي وث

شوراي پول و اعتبار  ١٩/٦/١٤٠١به دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات بانكي مصوب 

لعمل اين دستورا ٨كه در اجراي ماده صدرالذكر به تصويب رسيده است و با لحاظ ضمانت اجراي مذكور در ماده 

بابت تخطي از مفاد اين دستورالعمل، انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات به نحو الكترونيكي و اخذ امضاي ديجيتال 

شده و همچنين الزامات قانون تجارت الكترونيكي مصوب گيرندگان و ضامنين با رعايت مقررات يادتسهيلات

گيرنده از در فرض سؤال آمده است، تسهيلاتگونه كه تكليف قانوني و واجد اعتبار است؛ هر چند آن ١٣٨٢

كاركنان بانك و يا مؤسسه مالي و اعتباري باشد و از امضاي اتوماسيوني/ديجيتال وي ذيل قرارداد الكترونيكي 

  اعطاي تسهيلات استفاده شده باشد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٣    

٧/١٤٠٢/٥٤١   

  ح٥٤١-١١٥-١٤٠٢نده:  شماره پرو

  

  استعلام:

العاده شركت سهامي خاص، رعايت همانگونه كه مستحضريد در صورت كاهش سرمايه بر اساس تصميم مجمع فوق

لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون  ١٩٥تا  ١٩٢حقوق طلبكاران مقدم در معامله يا شركت ضروري است (مواد 

پرسش مطرح است كه نوع دعواي طلبكار مقرض چيست؟ اعتراض  ). در همين راستا اين١٣٤٧تجارت مصوب 

به افزايش سرمايه يا مطالبه وجه دين مؤجل؟ چنانچه اعتراض به كاهش سرمايه مقصود است، آيا قسمت اخير ماده 

لايحه قانوني يادشده به معناي صدور حكم به پرداخت طلب در همان پرونده اعتراض و برخلاف خواسته  ١٩٤

ت و نوعي تجويز تغيير جهت خواسته است يا نياز به طرح دعواي مستقل براي مطالبه وجه پس از خواهان اس

  مردود شدن اعتراض به افزايش سرمايه است؟

 پاسخ:

باشد و ظاهراً مقصود اشتباه مي» اعتراض به افزايش سرمايه«صرف نظر از اينكه در سؤال مطروحه عبارت 

لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  ١٩٤و  ١٩٣مواد است؛ از » اعتراض به كاهش سرمايه«

چنين مستفاد است كه در فرض سؤال عنوان خواسته خواهان (طلبكار)، صرفاً اعتراض به كاهش سرمايه  ١٣٤٧

است كه دادگاه در مقام رسيدگي چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد، شركت سهامي مكلف به سپردن وثيقه 

و با نسپردن وثيقه، دين طلبكار حال شده و به تجويز قانون و بدون نياز به طرح دعواي مستقل، دادگاه كافي است 

كند. اين امر ناشي از تجويز قانون است؛ لذا تغيير جهت خواسته منتفي حكم به پرداخت طلب خواهان صادر مي

ه خروج موضوعي دارد؛ زيرا عدم لايحه قانوني يادشد ٢٧٠است. شايسته ذكر است فرض سؤال از شمول ماده 

لحاظ حقوق طلبكاران شركت در كاهش سرمايه، به منزله عدم رعايت تشريفات قانوني در اتخاذ تصميم مجمع 

  العاده نيست.عمومي فوق

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٥    

٧/١٤٠٢/٥٤٠   

  ح٥٤٠-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  م:استعلا

در صورتي كه همسايه در حريم قنات (حق ارتفاق منفي به نفع مالك قنات) اقدام به احداث ساختمان در ملك 

خود كند، آيا دعاوي سه گانه تصرف از سوي مالك قنات عليه مالك ساختمان مستحدثه قابل استماع است يا 

  آنكه بايد دعواي مالكيت مطرح شود؟

نظر است. برخي معتقدند مالك قنات با داشتن حق ارتفاق منفي نوعي  توضيح آنكه، در اين خصوص اختلاف

تصرف ناملموس بر ملك همسايه دارد و در صورت نقض حق وي، نوعي تصرف عدواني است و دعواي رفع 

تصرف يا مزاحمت قابل استماع است؛ برخي ديگر معتقدند بايد دعواي مالكيت مطرح شود؛ چرا كه فرد سابقه 

  تصرف دارد. 

 اسخ:پ

تواند در ملك خود تصرفاتي نمايد قانون مدني، مالك ملكي كه مورد حق ارتفاق غير است، نمي ١٠٦مطابق ماده 

همين قانون،  ٩٧كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد؛ مگر با اجازه صاحب حق. بنا بر اين و با توجه به ماده 

حقوق ارتفاقي مالك قنات باشد، مشمول عنوان ممانعت  كه تصرفات مالك ملك در حريم قنات مانع ازدر صورتي

  تواند به طرفيت مالك دعواي رفع ممانعت از حق اقامه نمايد.از حق بوده و صاحب حق مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٤    

٧/١٤٠٢/٥٢٨   

  ح٥٢٨-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

نوان تواند به عان يا خوانده دعواي حقوقي در صورتمجلس پرونده ديگر؛ اعم از حقوقي يا كيفري، ميآيا اقرار خواه

  دليل مورد استناد قرار گيرد؟

 پاسخ:

اي كه در آن اي غير از پرونده حقوقي تحت رسيدگي؛ اعم از آنكه پروندهاقرار مندرج در صورتجلسه پرونده

قانون  ٢٠٣يا كيفري؛ مشمول اقرار خارج از دادگاه موضوع ذيل ماده  اقرار صورت گرفته است، حقوقي باشد و

است و قاطع دعواي فرض سؤال نخواهد  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

  .تپذير اسل اثبات خلاف آن امكانبود؛ هر چند پذيرش آن به عنوان دليل با منع قانوني مواجه نيست و در هر حا

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٢    

٧/١٤٠٢/٥٢٦   

  ح٥٢٦-٨٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كننده چك بايد اند كه در صورت عدم وصول چك موضوع ثمن معامله، صادردر قراردادي طرفين شرط كرده

كند. در دادخواست تقديمي، خواهان علاوه بر وجه چك  مبلغ مشخصي را به عنوان وجه التزام قراردادي پرداخت

  و خسارت تأخير تأديه آن، وجه التزام را نيز مطالبه كرده است. 

آيا با مطالبه خسارت تأخير تأديه، وجه التزام نيز قابليت مطالبه دارد؟ آيا ماهيت اين دو متفاوت است؟ در صورتي 

هيأت عمومي  ١٦/١٠/١٣٩٩مورخ  ٨٠٥أي وحدت رويه شماره كه نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق ر

  ديوان عالي كشور بر چه مبنايي بايد وجه التزام پرداخت شود؟

 پاسخ:

اولاً، از فرض سؤال چنين مستفاد است كه وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تأخير در 

واند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه كند و هم خود تانجام آن و بر اين اساس طرف قرارداد نمي

  تعهد و خسارت تأخير تأديه آن را.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، تعيين  ١٦/١٠/١٣٩٩مورخ  ٨٠٥ثانياً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

قانون مدني و عبارت  ٢٣٠ق ماده وجه التزام قراردادي بابت جبران خسارت عدم ايفاي تعهدات پولي، مشمول اطلا

است و با  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢قسمت اخير ماده 

هاي اعلامي رسمي (نرخ تورم) در صورتي قانون اخيرالذكر، تعيين خسارت مازاد بر شاخص قيمت ٦عنايت به ماده 

  مله مقررات پولي نداشته باشد، معتبر و فاقد اشكال قانوني است.كه مغايرتي با مقررات امري از ج

قانون  ٥٢٢ثالثاً، مطالبه خسارت تأخير تأديه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد نيز تابع شرايط مقرر در ماده 

يون به و از جمله فرع بر آن است كه مد ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ لذا در فرض سؤال تا زماني كه استحقاق خواهان بر وجه التزام به 

توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت يادشده محقق نشده است، نمي ٥٢٢اثبات نرسيده و شرايط مقرر در ماده 

أديه به سبب عدم پرداخت اين وجه التزام محكوم كرد؛ بديهي وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخير ت



يادشده،  ٥٢٢است در صورت صدور حكم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعايت شرايط مقرر در ماده 

  توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حكم، خسارت تأخير تأديه را مطالبه كرد.مي

 ئيدكتر احمد محمدي بارد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١١    

٧/١٤٠٢/٥٠٥   

  ح٥٠٥-٢٩/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي اجرايي موضوع ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي چنانچه يكي از دستگاه

و الحاقات بعدي به عنوان مالك با اصلاحات  ١٣٥٨هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب اجراي برنامه

اي براي كسب و پيشه به اجاره داده ، مغازه١٣٥٦و موجر در زمان حكومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

ربط در صورت عدم توافق شده باشد و ملك مزبور در طرح عمومي و عمراني قرار گيرد، آيا دستگاه اجرايي ذي

تواند بدون مراجعه به مراجع قضايي براي تخليه از يا پيشه يا تجارت مي مستأجر در تخليه و يا ميزان حق كسب

 ١٣٧٠ها مصوب لايحه قانوني يادشده و همچنين قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري

  استفاده كند.

 پاسخ:

هاي ي و املاك براي اجراي برنامهلايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراض ٥ماده  ٣و تبصره  ٤، ٣با رعايت مواد 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، تملك و تصرف ملكي كه محل  ١٣٥٨عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 

همين لايحه  ٥كسب و پيشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهاي عادله روز تقويم موضوع ماده 

ق كسب يا پيشه يا تجارت موضوع تبصره يك ماده واحده قانوني و با رعايت تبصره يك آن و يا قيمت روز ح

است و در صورت عدم موافقت  ١٣٧٠قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 

لايحه قانوني صدرالذكر و با رعايت  ٨مستأجر با انجام معامله و يا استنكاف از تخليه، دستگاه اجرايي وفق ماده 

رر در اين ماده؛ از جمله توديع حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر به صندوق ثبت محل و به دستور ترتيبات مق

كند و نيازي به طرح دعواي تخليه در مرجع قضايي نيست. بديهي است در صورت دادستان يا نماينده وي اقدام مي

  .بروز اختلاف احراز رعايت ترتيبات مقرر قانوني، با مرجع صالح قضايي است

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٢    

٧/١٤٠٢/٥٠٤   

  ح٥٠٤-١١٥-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، آيا ١٣٤٧اصلاحي لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  ٢٤١با توجه به سقف مقرر در ماده 

هيأت مديره بيشتر باشد؟ توضيح آنكه، برخي معتقدند از  تواند از دستمزددستمزد بازرس شركت سهامي خاص مي

الزحمه آنها سقف معيني دارد، به طريق اولي دستمزد آنجا كه هيأت مديره داراي مسؤوليت بيشتري است و حق

بازرس بايد كمتر از آن ميزان باشد و مصوبه مجمع عمومي در اين خصوص فاقد اعتبار است؛ برخي نيز بر اين 

كه منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد و مصوبه مجمع عمومي نوعي توافق مشروع و فاقد اشكال اند عقيده

است. گروه سوم نيز معتقدند صرفاً در صورت اجماع سهامداران در مجمع عمومي اين مصوبه فاقد اشكال است و 

ه باشد. خواهشمند است در اين الزحمه اعضاي هيأت مديرالزحمه بازرس نبايد بيشتر از حقدر غير اين صورت، حق

  خصوص اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

الزحمه بازرس را به نحو اطلاق تعيين حق ١٣٤٧لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  ١٥٥ماده 

بر عهده مجمع عمومي عادي قرار داده است و اين مجمع با در نظر گرفتن تخصص، ساعت حضور، ميزان فعاليت 

اين لايحه قانوني،  ١٣٤كند. همچنين به موجب ماده الزحمه وي را تعيين ميو سرمايه شركت، ميزان حقبازرس 

تعيين حق حضور يا پاداش مديران غير موظف با مجمع عمومي عادي است؛ بنابراين، به تشخيص اين مجمع ممكن 

  يشتر باشد.الزحمه بازرس از ميزان حق حضور يا پاداش مدير شركت كمتر و يا باست حق

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٤    

٧/١٤٠٢/٥٠٢   

  ح٥٠٢-١١٥-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شركت تجاري منحل شده و عمليات تصفيه پايان يافته و دارايي تقسيم شده باشد، آيا دعواي ورشكستگي 

قانون تجارت  ١٢٧اي و اشخاص (ماده هاي سرمايهستماع است؟ آيا شركتطلبكار باقيمانده عليه شركت قابل ا

) در اين حكم يكسان هستند؟ در دعواي ورشكستگي طرف دعوا چه شخصي است؛ شركت منحله ١٣١١مصوب 

  قبلي، سهامداران و يا شركا يا هيأت تصفيه؟

 پاسخ:

، ته و دارايي شركت تقسيم شده است، اولاًدر فرض سؤال كه شركت تجاري منحل شده و عمليات تصفيه پايان ياف

با تقسيم دارايي شركت امكان اقامه دعواي ورشكستگي وجود  ١٣١١قانون تجارت مصوب  ١٢٧به موجب ماده 

هاي تجاري نيز مجري هاي تضامني، خصوصيتي نداشته و در ديگر شركتندارد و حكم اين ماده راجع به شركت

  است.

چنين مستفاد است  ١٣٤٧لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  ٢٢٦و  ٢٢٥، ١٤٣ثانياً، از مواد 

توانند در صورتي كه تخلف مدير يا مديران تصفيه موجب تضرر آنان شده باشد، به متخلف يا كه بستانكاران مي

  استماع ندارد. تمتخلفين رجوع نمايند؛ بنابراين دعواي ورشكستگي شركت مزبور توسط بستانكار باقيمانده قابلي

  ثالثاً، با عنايت به مراتب فوق، پاسخ به سؤالات ديگر منتفي است.

توانند به نسبت سهام سهامداراني كه قانون مدني، بستانكاران مي ٦٠٦شايسته ذكر است با عنايت به ملاك ماده 

  اقامه دعوا نمايند.مراجعه و  اند، به آنانقسمتي از دارايي شركت را پس از تقسيم دارايي دريافت كرده

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٥    

٧/١٤٠٢/٤٩٦   

  ح٤٩٦-٩٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با  ٢/٤/١٤٠٠نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين ٥٤با توجه به ماده  -١

  شود؟يل سرپرست كارآموزان وكالت در كدام مرحله تعيين مياصلاحات و الحاقات بعدي، وك

ار و كهاي كارآموزي وكالت از لحاظ شكلي قبل و يا پس از قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب آيا پروانه -٢

نامه آيين ٥٤هاي صادره براي كارآموزان وكالت در كدام مرحله از ماده پروانه -٣متفاوت است؟  ١٤٠٠مصوب 

  ) متصل شود؟CMSهاي قضايي (يادشده بايد به سامانه مديريت پروندهاجرايي 

توان ، آيا مي١٤٠٠مكرر قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب  ٧ماده  ٤با توجه به تبصره  -٤

 هها را بر عهدتوانند در مرحله دوم كارآموزي نيز وكالت پروندهگونه استنباط كرد كه كارآموزان وكالت مياين

  بگيرند؟

 پاسخ:

نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين ٥٤بند سوم ماده » الف«مطابق قسمت  -١

  گيرد.با اصلاحات و الحاقات بعدي، تعيين وكيل سرپرست در مرحله سوم كارآموزي انجام مي ٢/٤/١٤٠٠

دستورالعمل « ٢شود و مستند به ماده قررات حاكم ناشي نميپرسش موضوع اين بند، از ابهام در قوانين و م -٣و  ٢

  گويي نيست.قابل پاسخ» ١٩/٩/١٣٩٨نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 

بيني شده براي كارآموزي، كارآموزان وكالت نامه صدرالذكر و مراحل پيشآيين ٥٤با توجه به صريح ماده  -٤

ها را توانند وكالت پروندهاين ماده و در حدود مقرر در آن و در دوره سوم مي» ت«ل بند ذي ٢صرفاً وفق تبصره 

مكرر قانون تسهيل صدور مجوزهاي  ٧ماده  ٤رسد چنين حكمي با حكم مقرر در تبصره قبول كنند و به نظر مي

  .مغايرتي ندارد ١٤٠٠كسب و كار مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

ضاييهمدير كل حقوقي قوه ق



 

١٤٠٢/١٠/٢٥    

٧/١٤٠٢/٤٩٢   

  ح٤٩٢-٩٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 ١٤٠٠/٤/٢نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين ٥٤ماده  ٢به موجب تبصره 

تا  داكثرتوانند تحت نظر وكيل سرپرست، وكالت حكارآموزان در دوره سوم مي«با اصلاحات و الحاقات بعدي، 

قانون كيفيت  ٦ماده  ٣هاي وكلا با لحاظ ذيل تبصره ؛ از آنجا كه يكي از كانون»پنج پرونده را در ماه قبول كنند

، ١٤٠٠و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب  ١٣٧٦اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 

مه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي ناآيين ٥٤ممنوعيت كارآموزان در دوره دوم كارآموزي وفق ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي را خلاف مقررات دانسته و براي كارآموزان وكالت  ٢/٤/١٤٠٠دادگستري مصوب 

توانند در دوره در دوره دوم كارآموزي، حق وكالت را قائل شده است، اعلام فرماييد آيا كارآموزان وكالت مي

  ها را بر عهده گيرند؟پرونده دوم كارآموزي، وكالت

 پاسخ:

نظر به اينكه قبول وكالت توسط كارآموزان وكالت منوط به موافقت و نظارت وكيل سرپرست است و مطابق 

با اصلاحات و الحاقات  ٢/٤/١٤٠٠نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين ٥٤ماده 

بيني شده است؛ لذا پيش از اين مرحله، اساساً وزان در مرحله سوم پيشبعدي، تعيين وكيل سرپرست براي كارآم

  نظارت وكيل سرپرست منتفي است و لذا امكان وكالت براي كارآموزان در اين مرحله وجود ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٢٤    

٧/١٤٠٢/٤٨٧   

  ع٤٨٧-١٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  تعلام:اس

هيأت دولت، كارخانجات زندان  ١٣٢٩/٦/١٩مورخ  ٧/٣٩١همانگونه كه مستحضريد به موجب مصوبه شماره 

شهرباني از نظر انجام معاملات مانند بنگاه دولتي محسوب و كالاهاي مورد احتياج شهرباني و ديگر مؤسسات 

از آنجا كه در حال حاضر اين ساز و  شده است؛دولتي، بدون تشريفات مناقصه از اين كارخانجات خريداري مي

ي هاي دولتكار از زندانيان سلب شده است، خواهشمند است در خصوص احياي مصوبه ترك تشريفات در مناقصه

  به نفع زندانيان اعلام نظر فرماييد.  

 پاسخ:

رخانجات هيأت دولت، ناظر بر خريد دولت و شهرباني از كا ١٩/٦/١٣٢٩مورخ   ٣٩١/٧اولاً، مصوبه شماره 

ي در اين مصوبه خريد بدون برگزار» بدون تشريفات«زندان بدون رعايت تشريفات بوده است و مقصود از عبارت 

  مناقصه است. 

ها و با اصلاحات بعدي، وزارتخانه ١٣٦٦قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  ٧٩ثانياً، وفق بند يك ماده 

ه، مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد، از انجام تشريفات مؤسسات دولتي در معاملاتي كه طرف آن وزارتخان

قانون برگزاري مناقصات مصوب  ٢٩مناقصه و مزايده معاف هستند؛ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه در ماده 

  همين قانون ذكر شده است. ٢٧و نحوه ترك تشريفات نيز در ماده  ١٣٨٣

 دكتر احمد محمدي باردئي

ه قضاييهمدير كل حقوقي قو



 

١٤٠٢/١٠/٠٥    

٧/١٤٠٢/٤٢٥   

  ع٤٢٥-٩٥-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي ، قانونگذار به منظور تعيين تكليف ساختمان١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ٦تبصره » ت«در بند 

حات با اصلا ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠داراي رأي تخريب موضوع آراي صادره از سوي كميسيون ماده 

ها كه داراي رأي تخريب هستند، هاي محدوده قانوني شهرچنانچه ساختمان«و الحاقات بعدي مقرر داشته است: 

توانند با مراجعه به شهرداري و تأديه گانه شهرسازي، بهداشتي و فني را رعايت كرده باشند، مالكان مياصول سه

اي كمك به رفع مشكل د قانونگذار از چنين مقرره؛ منظور و مقصو»جريمه، آنها را از تخريب خارج نمايند

اهشمند گفته، خوهاي داراي رأي تخريب بوده است. با عنايت به مراتب پيششهروندان و تعيين تكليف ساختمان

  است اعلام فرماييد: 

در هاي داراي رأي تخريب كه در حريم شهرها واقع شده و داراي شرايط مقرر توان در خصوص ساختمانآيا مي

  يادشده هستند، وفق همين مقرره قانوني رفتار كرد؟ ٦تبصره » ت«بند 

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، حوزه صلاحيت  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠هر چند وفق صدر ماده 

ه قانون تعاريف محدود ٢و  ١كميسيون موضوع اين ماده، محدوده شهر و حريم آن است؛ اما از آنجا كه در مواد 

محدوده شهر و حريم به تفكيك تعريف شده  ١٣٨٤ها مصوب و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن

 ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ٦تبصره » ت«رسد تسري يا عدم تسري حكم مقرر در بند است، به نظر مي

كننده ه نياز به استفسار از مرجع تصويببه مستحدثات واقع شده در حريم شهرها، از مصاديق ابهام در قانون باشد ك

  آن دارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٣    

٧/١٤٠٢/٤٢٠   

  ح٤٢٠-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ه ك ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٩١ماده » د«با توجه به بند 

دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا «يكي از موارد رد دادرس را چنين بيان كرده است 

 ١٣١٨قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  ٣و نيز ماده » داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد

داره تصفيه همان است كه در رد دادرس در اصول موارد رد رئيس و قائم او و محاسبين ا«كه بيان داشته است 

و با عنايت به اينكه در حال حاضر رؤساي ادارات تصفيه امور ورشكستگي » محاكمات حقوقي ذكر شده است...

شوند و از بين قضات دادگستري استان انتخاب و با عنوان مستشار قضايي متصدي انجام امر تصفيه ورشكسته مي

صاب به رياست اداره به عنوان دادرس دادگاه در پرونده درخواست ورشكستگي اظهارنظر در مواردي پيش از انت

اند، آيا در چنين مواردي اظهار نظر به عنوان اند و يا آنكه خود حكم ورشكستگي تاجر را صادر كردهماهوي كرده

س براي همان قاضي دادرس در پرونده دادگاه در مرحله رسيدگي به درخواست ورشكستگي، از موارد رد دادر

  است كه فعلاً متصدي انجام امر تصفيه ورشكستگي در اداره تصفيه امور ورشكستگي شده است؟

 پاسخ:

گونه هاي دادگستري است و همانبا توجه به اينكه عمليات تصفيه امور ورشكستگي به مثابه اجراي احكام دادگاه

شود، در خصوص رد رد دادرس اجراي احكام محسوب نميكه در مقام اجراي حكم دادگاه، سابقه صدور حكم از موا

با  ١٣١٨قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  ٣قضات اداره تصفيه امور ورشكستگي (موضوع ماده 

اصلاحات بعدي) نيز صرف رسيدگي و اظهار نظر قبلي در مورد دعواي ورشكستگي، از موجبات رد آنها محسوب 

  شود.نمي

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٩    

٧/١٤٠٢/٣٤٧   

  ح٣٤٧-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه حكم به تحويل يك واحد آپارتماني در طبقه مشخصي صادر شود؛ اما در هنگام اجرا مشخص شود  -الف

قانون اجراي  ٤٧و  ٤٦له اعمال مواد تر ساخته نشده و موجود نيست تا تحويل شود؛ محكوممبيع و طبقات پايين

را درخواست كرده است؛ اما هر دو درخواست در اجراي احكام مدني به جهاتي پذيرش  ١٣٥٦احكام مدني مصوب 

نشده است. سپس خواهان دو دعواي ديگر به خواسته الزام به انجام تعهد و ساخت و تكميل واحد آپارتماني تقديم 

ه الزام به ايفاي تعهد متضمن ساخت طبقات قبلي است و متعهدلهم آن طبقات افراد كرده است. با توجه به اينك

اند، آيا صدور حكم به محكوميت خوانده به ايفاي تعهد امكانپذير است؟ در ديگري هستند كه دادخواست نداده

اخت طبقات صورت مثبت بودن پاسخ، در مرحله اجرا چه اقدامي بايد صورت گيرد؟ آيا ساخت يا اخذ هزينه س

 -له پرونده اجرايي، ممكن است؟ برغم عدم تقاضاي ديگر طرفين قرارداد به عنوان مقدمه اجراي حكم محكومبه

چنانچه خواهان دعواي مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به جهت عدم ساخت واحد آپارتماني مذكور را مطرح 

هد و ساخت به جهات معاذير پيشين؛ از جمله عدم ساخت كند، آيا اين دعوا بدون طرح دعواي الزام به ايفاي تع

  لهم قراردادي، مسموع است؟تر و عدم تقاضاي متعهدطبقات پايين

  پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال كه حكم به تحويل واحد آپارتماني مشخصي در طبقه معيني صادر شده است؛ اما در  -الف

ه نشده و بر اين اساس، موضوع حكم وجود خارجي ندارد؛ تر ساختمرحله اجرا مشخص شده است كه طبقات پايين

ز آنجا شد؛ اما ابايست دعواي الزام به ساخت و تكميل بنا توأم با دعواي الزام به تحويل مبيع مطرح ميهر چند مي

كه دعواي الزام به ساخت و تكميل سابقاً مطرح نشده و مورد رسيدگي قرار نگرفته است، منعي براي استماع اين 

دعوا وجود ندارد؛ هر چند متعهدلهم واحدها و طبقات ديگر اشخاص ديگري هستند كه دعوايي در اين زمينه مطرح 

  اند.نكرده

تر از واحد مورد درخواست خواهان، مقدمه احداث و ثانياً، در فرض سؤال، از آنجايي كه احداث طبقات پايين

عليه است و اصولاً الزام به تهيه مقدمات جزو مفاد و متكميل واحد خواهان است و تهيه مقدمات بر عهده محكو

  گيرد، فقدان اين مقدمات مانع استماع دعواي خواهان نخواهد بود.منطوق حكم قرار نمي



 ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٧ثالثاً، در فرض صدور رأي، اجراي حكم مشمول حكم مقرر در ماده 

  است.

عواي مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به سبب عدم ساخت واحد آپارتماني در فرض سؤال كه خواهان د -ب

قانون مدني، بدل انجام تعهد قابل مطالبه  ٢٣٩مذكور را مطرح كرده است با عنايت به ضمانت اجراي مقرر در ماده 

 مورد تابعنيست. شايسته ذكر است مطالبه خسارت ناشي از تخلف از اجراي قرارداد و يا تأخير در آن حسب 

فروش قانون پيش ٨بيني شده در قرارداد است و در موارد شمول ماده روابط قراردادي طرفين و مقيد به شروط پيش

  شود.مقرر در اين ماده رفتار مي نيز وفق حكم ١٣٩٠ساختمان مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٤    

٧/١٤٠٢/٣٣٦   

  ح٣٣٦-٢٩/١-١٤٠٢ونده:  شماره پر

  

  استعلام:

به عليه جهت استيفاء محكومدر مواردي كه سرقفلي يا حق كسب يا پيشه يا تجارت ملكي به عنوان مال محكوم

اخذ رضايت  ١٣٥٦شود، آيا در اجراي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب توقيف و تقاضاي فروش مال مي

  طريق مزايده ضروري است؟ مالك ملك جهت انتقال و فروش سرقفلي از

 پاسخ:

  به بلامانع است.اولاً، توقيف سرقفلي و يا حق كسب يا پيشه يا تجارت براي استيفاي محكوم

ر اي در بين نبوده و مالك راضي به انتقال به غينامهثانياً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غير نداشته باشد و يا اجاره

الاجرا يا حق كسب يا پيشه يا تجارت بابت بدهي مستأجر موضوع حكم قطعي لازمنباشد، مزايده و فروش سرقفلي و 

نامه اجراي مفاد اسناد رسمي آيين ٥٤در صورتي امكانپذير است كه مالك رضايت داشته باشد. حكم مقرر در ماده 

اييه با رئيس محترم قوه قض ١١/٦/١٣٨٧الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب لازم

  حاقات بعدي مؤيد اين ديدگاه است.اصلاحات و ال

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٣٠    

٧/١٤٠٢/٣٣٢   

  ك٣٣٢-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هر زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظا«قانون مجازات اسلامي  ٦٣٨مطابق تبصره ماده 

حال سؤال » شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

قانون مجازات اسلامي مجازات مذكور را بعلاوه مجازات تكميلي  ٢٣اينجاست كه چنانچه دادگاه بدوي، وفق ماده 

  در نظر بگيرد؛ 

قانون آيين دادرسي كيفري، اين مجازات قابل  ٤٢٧ماده » الف«و بند  قانون اخيرالذكر ١٩اولاً، آيا مطابق ماده 

تجديدنظرخواهي است؟ ثانياً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در معابر عمومي، مستقلاً و بدون 

  مجازات تكميلي باشد،آيا قابل تجديدنظرخواهي است؟

 پاسخ:

خواهي از آراء معيار تجديد نظر يا فرجام ١٣٩٢كيفري مصوب قانون آيين دادرسي  ٤٢٨و  ٤٢٧مطابق مواد  -الف

است؛ بنابراين اگر جرم ارتكابي از جرايم تعزيري درجه هشت باشد، به صراحت » مجازات قانوني جرم«كيفري، 

قانون يادشده، حكم صادره قطعي و غير قابل تجديد نظر است و به تبع آن مجازات تكميلي  ٤٢٧ماده » الف«بند 

  ابل تجديد نظر نيست.نيز ق

قانون مجازات اسلامي، حكم به مجازات تكميلي كه فرع بر مجازات اصلي است به اختيار  ٢٣مطابق ماده  -ب

دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه براي صدور حكم به مجازات تكميلي اختيار مطلق ندارد؛ بلكه بايد با رعايت 

قانون يادشده و متناسب  ١٨جمله رعايت بندهاي چهارگانه ذيل ماده شرايط مقرر در قانون مجازات اسلامي؛ از 

  با جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب، مجازات تكميلي صادر كند.

را رعايت نكند و » ب«چنانچه دادگاه در صدور حكم به مجازات تكميلي، شرايط و ضوابط مذكور در بند  -پ

هاي مرتكب جرم باشد، به نحوي كه با رم ارتكابي و ويژگيدر نتيجه مجازات تكميلي صادرشده، نامتناسب با ج

قانون مجازات اسلامي، عرف و رويه قضايي، مجازات اصلي و تكميلي  ١٩لحاظ معيارهاي مذكور در ماده 

اده م» چ«تواند مشمول قسمت اخير بند نامتناسب و بيش از مجازات مقرر قانوني باشد، موضوع حسب مورد مي

  و از موارد اعاده دادرسي باشد. ١٣٩٢ادرسي كيفري مصوب قانون آيين د ٤٧٤



 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٦    

٧/١٤٠٢/٣٢٨   

  ك٣٢٨-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

كي اقانون آيين دادرسي كيفري در خصوص تعقيب مجدد متهم حسب تقاضاي ش ٢٧٨با عنايت به اينكه حسب ماده 

و موافقت دادستان پس از كشف دليل، در صورتي كه به عنوان مثال ابتدا تعقيب متهمين برخي تحت عنوان ارتكاب 

بزه سرقت و برخي تحت عنوان معاونت در بزه مذكور در دادسراي شهر الف صورت گيرد و نسبت به مباشر قرار 

صادر گردد، سپس پرونده در مرحله رسيدگي  جلب به دادرسي و كيفرخواست و نسبت به معاون قرار منع تعقيب

قانون مذكور به جهت  ٢٧٨دادگاه با احاله به دادگاه شهر ب ارسال شود و در اين مرحله تقاضاي اعمال ماده 

كشف ادله جديد از سوي شاكي نسب به معاون جرم صورت گيرد؛ اولاً، در صورتي كه قرار منع تعقيب در 

بايد از دادستان شهر مذكور  ٢٧٨كننده) قطعي شده باشد، تقاضاي اعمال ماده يبدادسراي شهر الف (دادسراي تعق

صورت گيرد و اعلام موافقت از سوي دادستان تعقيب كننده انجام شود و يا اينكه تقاضاي شاكي و اعلام موافقت 

  توسط دادستان در معيت دادگاه شهر ب صورت گيرد؟

عتراض شاكي به قرار منع تعقيب صادره از دادسراي شهر الف، اين ثانياً، در فرض ديگر، در صورتي كه حسب ا

  قرار به جهت صدور احاله توسط دادگاه شهر ب مورد تأييد و قطعي شده باشد، پاسخ سؤال فوق چگونه است؟

 پاسخ:

هاي هاصلاحيت دادگ» ب«به حوزه قضايي » الف«اولاً و ثانياً، نظر به اينكه پس از احاله پرونده از حوزه قضايي 

قانون  ٣١١شود و با توجه به اينكه مطابق ماده براي رسيدگي به اتهام مباشر جرم تثبيت مي» ب«حوزه قضايي 

آيين دادرسي كيفري اتخاذ هر نوع تصميم قضايي نسبت به معاون جرم بايد توسط مرجعي انجام شود كه به اتهام 

گي به درخواست تعقيب مجدد معاون جرم كه قرار كند، بنابراين در فرض سؤال، رسيدمتهم اصلي رسيدگي مي

صادر و قطعي شده است، به لحاظ كشف دلايل جديد موضوع » الف«منع تعقيب وي در دادسراي حوزه قضايي 

  اليه (شهرستان ب) است.قانون آيين دادرسي كيفري، در صلاحيت مراجع قضايي شهرستان محال ٢٧٨ماده 

قطعي شده باشد، به طريق اولي رسيدگي » ب«تعقيب در دادگاه حوزه قضايي  لازم به ذكر است چنانچه قرار منع

  است.») ب«حيت همان دادگاه (شهر به درخواست تعقيب مجدد معاون جرم در صلا

 دكتر احمد محمدي باردئي



مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٣٠    

٧/١٤٠٢/٢٩٧   

  ك٢٩٧-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ي كه فردي به سرقت مستوجب تعزير اموالي با معاونت فردي ديگر اقدام بنمايد و مباشر نسبت به مباشرت در فرض

و معاون نسبت به معاونت خود اقرار داشته باشند و ارزش اموال سرقتي زير دويست ميليون ريال بوده و مالك 

ي راي سابقه مؤثر كيفري باشد، آيا موجباموال نيز مشخص نباشد و مباشر فاقد سابقه كيفري بوده؛ ولي معاون دا

  جهت شروع به تعقيب مباشر و معاون يا احدي از نامبردگان وجود دارد؟

 پاسخ:

اين قانون  ٦٦٥و  ٦٦١، ٦٥٧، ٦٥٦هاي تعزيري موضوع مواد قانون مجازات اسلامي سرقت ١٠٤مطابق نص ماده 

بر ارزش مال مسروقه است كه نبايد از دويست (تعزيرات) با احراز دو شرط قابل گذشت است؛ شرط اول ناظر 

است كه نبايد داراي سابقه مؤثر كيفري باشد. بنابراين، » سارق«ميليون ريال بيشتر باشد و شرط دوم ناظر بر 

شرط اخير صرفاً ناظر بر مباشر جرم است؛ لذا اگر معاون جرم داراي سابقه مؤثر كيفري باشد، مؤثر در مقام نيست. 

گفته، شروع و معاونت در تمامي جرايم فوق نيز قابل گذشت است. قانون پيش ١٠٤كه مطابق ماده مضافاً اين

حمل  »معاونت در سرقت«در ماده يادشده به » سارق«اقتضاي تفسير مضيق قوانين كيفري نيز آن است كه واژه 

 قد سابقه مؤثر كيفري ولينشود؛ لذا در فرض سؤال كه ارزش مال مسروقه كمتر از نصاب قانوني است و سارق فا

  معاون در جرم داراي سابقه است، اين سرقت قابل گذشت است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٠    

٧/١٤٠٢/٢٩٥   

  ك٢٩٥-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 دسرا تشكيل شده و پس از رسيدگي واي با موضوع ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوان در داپرونده

انجام تحقيقات مقدماتي از باب لوث و اجراي مراسم قسامه پرونده به دادگاه بدوي ارسال و در خصوص جنبه 

عمومي بزه دادسراي مربوطه قرار منع تعقيب صادر كرده است. در مرحله رسيدگي در دادگاه، از باب علم قاضي 

رغم صدور قرار منع تعقيب، اتخاذ تصميم شده و مجارات عمومي جرم نيز بهرأي مقتضي صادر و در خصوص جنبه 

رغم صدور قرار شده، بهتعيين شده است. آيا اقدام دادگاه بدوي در محكوميت متهم از باب جنبه عمومي جرم ياد

  منع تعقيب قبلي كه به نظر به درستي صادر نشده است، داراي وجاهت قانوني است؟

 پاسخ:

  يت:نظر اكثر

در پرونده اتهامي ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوان، چنانچه دادسرا پس از انجام تحقيقات، موضوع  

را از باب لوث و از موارد اجراي مراسم قسامه تشخيص دهد، صدور قرار منع تعقيب نسبت به جنبه عمومي جرم 

مه و صدور حكم نسبت به جنبه خصوصي، نظر به صحيح نيست؛ اما با ارسال پرونده به دادگاه براي اجراي قسا

اينكه در خصوص جنبه عمومي موضوع، قبلاً قرار منع تعقيب صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته و با 

عدم اعتراض به آن، قطعي شده و تعقيب جنبه عمومي جرم هم از دادگاه درخواست نشده است، دادگاه مجاز به 

  به عمومي جرم نيست.صدور رأي در مورد جن

  نظر اقليت:

در مواردي كه دادسرا شكايت ايراد جرح عمدي منتهي به شكستگي استخوان را از باب لوث و براي اجراي قسامه  

كند، موجب قانوني براي صدور قرار منع تعقيب در مورد جنبه عمومي بزه مذكور كه رفتار به دادگاه ارسال مي

نانچه در فرض استعلام، دادگاه بزه انتسابي را به استناد اقرار يا شهادت يا علم باشد و چواحده بوده است، نمي

صدور حكم به ديه و مجازات  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٨٠محرز بداند، با اخذ ملاك از ماده 

داراي  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٦١٤قانوني (جنبه عمومي جرم) با شرايط مقرر در ماده 



ده اگذار شوجاهت قانوني است و بر قرار منع تعقيب دادسرا در مورد رفتار واحدي كه رسيدگي به آن به دادگاه و

  است، اثري مترتب نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٠    

٧/١٤٠٢/٢٩٢   

  ك٢٩٢-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه حسب تحقيقات به عمل آمده در مرحله دادسرا از جمله تحقيق و سؤال از شاكي مبني بر ارائه ادله  در صورتي

مثبت جرم و امتناع عمدي شاكي از ارائه يا معرفي ادله (از جمله شهادت شاهد و ...)، دليلي جهت اثبات بزه تحصيل 

دلايل خود را ارائه ننموده است، با توجه به عدم نگردد و قرار منع تعقيب صادر شود؛ اما شاكي پرونده كه به عمد 

قطعيت قرار نهايي، به قرار منع تعقيب اعتراض نمايد و در لاحيه اعتراضيه ادله خود از جمله شهود را معرفي نمايد، 

 ها و حقوق دفاعي متهم (مبني بر اينكه متهم بايد از ادله شاكي مطلع گردد تا تداركبا توجه به اصل تساوي سلاح

قانون آيين دادرسي كيفري كه قانونگذار جهات  ٤٣٤و  ٢٧٨دفاع نمايد) و با در نظر گرفتن وحدت ملاك از مواد 

عيت پس از قط» كشف دليل جديد«تجديدنظرخواهي را صريحاً قيد نموده است و از طرفي تعقيب مجدد متهم را به 

كه شاكي به عمد در مرحله دادسرا مخفي نموده است تواند به دلايلي قرار نهايي منوط نموده است، آيا دادگاه مي

و ارائه ننموده، ترتيب اثر دهد؟ آيا با توجه به اينكه تحقيقات دادسرا كامل بوده است، امكان صدور قرار رفع نقص 

ي كاي را كه شاكي به عمد ارائه ننموده است بررسي نمايد؟ آيا اين اقدام شاتوسط دادگاه وجود دارد تا دادسرا ادله

باشد؟ (چه بسا اين اقدام شاكي امكان تهيه مقدمات و در تعارض نمي با حقوق دفاعي متهم براي تدارك دفاع،

  وسايل دفاع توسط متهم در برابر ادله ارائه شده توسط شاكي را از بين ببرد)

 پاسخ:

و در حدود اختيارات طرفي ، بازپرس بايد در كمال بي١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٩٣مطابق ماده 

قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد؛ بنابراين، 

چنانچه شاكي عمداً نيز از ارائه دليل خودداري كند، اين امر رافع تكليف بازپرس در انجام تحقيقات لازم براي 

متهم نيست. چنانچه بازپرس تحقيقات را انجام داده و قرار منع تعقيب  كشف اوضاع و احوال به نفع يا به ضرر

 ٢٧٤صادر كند؛ اما پس از اعتراض به اين قرار، دادگاه به هر علت، تحقيقات را ناقص بداند و در اجراي ماده 

تحقيقات مورد آن قانون مكلف است  ٢٧٥همان قانون، تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد، دادسرا به استناد ماده 

نظر دادگاه را انجام دهد و بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال كند. بنابراين، با اعاده پرونده به 



دادسرا براي انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه، بازپرس با رعايت حقوق دفاعي متهم نسبت به انجام تحقيقات مذكور 

  كندو رفع نقص اقدام مي

 د محمدي باردئيدكتر احم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  

  
 

١٤٠٢/١٠/٢٧    

٧/١٤٠٢/٢٨٢   

  ك٢٨٢-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر و عدم امكان تعيين مرتكب كه قصاص ساقط و 

نمايد، آيا نحوه پرداخت ديه ، مبادرت به تعيين ديه مي١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٨٢دادگاه وفق ماده 

  قانون پيش گفته آمده، بالسويه است يا قيد قرعه يا به طريق ديگر؟ ٤٧٩وفق آنچه در ماده 

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣١٥از ديدگاه قبلي خود (ماده  ١٣٩٢مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 

اين  ٤٧٩و  ٤٧٨، ٤٧٧به قيد قرعه از يكي از متهمان عدول كرده است و بر اساس مواد ) يعني گرفتن ديه ١٣٧٠

ها قانون مجازات اسلامي بايد از همه افرادي كه علم اجمالي به انتساب جنايت به آن ٤٨٢قانون، ديه موضوع ماده 

كب ن به طور تفصيل مرتوجود دارد، به طور مساوي گرفته شود؛ زيرا ديه بايد توسط مرتكب پرداخت شود و چو

ها وجود دارد بايد ديه بپردازند؛ مگر آن كه يك جنايت مشخص نيست، همه افرادي كه امكان انتساب جنايت به آن

  كنند.صورت فقط همان افراد ديه پرداخت ميها از اتيان سوگند امتناع كنند كه در اين يا چند نفر از آن

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوه قضاييه مدير كل حقوقي



 

١٤٠٢/١٠/٠٢    

٧/١٤٠٢/٢٥٦   

  ك٢٥٦-١٨٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، ضبط وسيله ارتكاب جرم  ١٤٨قانون مجازات اسلامي و ماده  ٢١٥مطابق ماده 

كاري لاح شبيني شده است. حال سؤال اينجاست كه چنانچه فردي كه داراي مجوز حمل سلاح كلت كمري يا سپيش

تيار كننده اخباشد و به وسيله آن مرتكب قتل عمدي چندين نفر شده است، آيا در اين فرض دادگاه رسيدگيمي

  ضبط سلاح به نفع دولت را دارد؟

 پاسخ:

در مقام  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢١٥و ماده  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٤٨ماده 

اء و اموال موضوع اين مواد از سوي مقام قضايي است. ضبط اين اشياء و اموال به نفع دولت لزوم تعيين تكليف اشي

مستلزم تصريح در قوانين ديگر است؛ همانند ضبط سلاح موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان 

ين تكليف شده است؛ اين قانون تعي ١٨كه در موارد مذكور در ماده  ١٣٩٠سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 

متهم را از حمل  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢٣تواند مطابق ماده بنابراين در فرض استعلام دادگاه مي

شده، پروانه حمل سلاح ابطال و سلاح قانون ياد ٣٣سلاح در مدت معين منع نمايد كه در اين صورت مطابق ماده 

  شود.توقيف مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

ير كل حقوقي قوه قضاييهمد



 

١٤٠٢/١٠/١٧    

٧/١٤٠٢/١٧٧   

  ح١٧٧-٥٩-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ٢٠تا  ١٦همانگونه كه مستحضريد قانونگذار به موجب مواد 

ر دادگستري با اصلاحات وزي ١٧/٨/١٣١٧نامه قانون ثبت املاك مصوب و الحاقات بعدي و فصل پنجم آيين

همان  ٢٤بعدي ترتيبات و مواعد خاصي را براي اعتراض به ثبت املاك و توقف عمليات ثبتي مقرر و مطابق ماده 

گونه دعواي تضييع حق از سوي اشخاص پذيرفته قانون اعلام داشته است پس از سپري شدن مدت اعتراض هيچ

  نخواهد شد.

شود كه اولاً، اعتراض بايد در مهلت قانوني باشد؛ ثانياً، مطابق تشريفات تنباط ميشده چنين اساز مجموع مقررات ياد

و ترتيبات لحاظ شده و با تقديم دادخواست صورت پذيرد و الا موجبي براي توقف عمليات ثبتي و ترتيب اثر دادن 

ا نيازمند دليل است. ب به اعتراض وجود نخواهد داشت؛ بويژه آنكه اصل، استمرار عمليات ثبتي است و توقف آن

با اصلاحات  ١٣١٠به بعد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ١٦گفته و ترتيبات خاص مواد توجه به موارد پيش

و الحاقات بعدي در خصوص دعواي اعتراض به عمليات ثبتي، از آنجا كه گاهي اشخاص بدون طرح دعواي 

ند، آيا اين شووقف عمليات ثبتي ملك را خواستار مياعتراض به عمليات ثبتي، صدور دستور موقت در خصوص ت

  درخواست قابليت اجابت و رسيدگي دارد؟

 پاسخ:

اولاً، پرسش به نحو مطرح شده مبهم است و مشخص نيست دعواي اصلي خواهان تحت چه عنواني و با چه 

  اي مطرح شده است.خواسته

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ادرسي دادگاهقانون آيين د ٣١٨ثانياً، با عنايت به حكم مقرر در ماده 

كه موضوع دستور موقت، بايد از مواردي باشد كه اقامه و رسيدگي به دعواي اصلي و با لحاظ آن ١٣٧٩

كننده، مطابق مقررات مربوط دعواي اصلي خواهان خواهان پذير باشد؛ چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگيامكان

دگي داشته باشد، براي رسيدگي و پذيرش درخواست دستور موقت با لحاظ شرايط قانوني قابليت استماع و رسي

  كننده است.صداق با مرجع رسيدگيمنعي وجود ندارد و در هر صورت، تشخيص م

 دكتر احمد محمدي باردئي



مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٩    

٧/١٤٠٢/١٥١   

  ح١٥١-٧٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

دارد ديون و حقوقي كه به عهده متوفي كه مقرر مي ١٣١٩قانون امور حسبي مصوب  ٢٢٩و  ٢٢٥با توجه به مواد 

هاي ضروري بايد از تركه داده شود و تا زمان اداي ديون تصرفات ورثه در تركه نافذ نيست، است بعد از هزينه

ه وي ديه متوفي را دريافت كرده باشند و در تصادف رانندگي فوت كرده و ورث ١٣٨٢چنانچه شخصي در سال 

  شود؟اولاً، آيا ديه به عنوان ماترك تلقي مي

است كه مبلغ  ١٣٨٢ثانياً، چنانچه به عنوان ماترك تلقي شود، آيا مسؤوليت ورثه به ميزان ديه دريافتي در سال 

رداخت يه، ورثه مكلف به پمشخصي بوده است و يا آنكه با توجه به كاهش مستمر ارزش ذاتي وجه دريافتي بابت د

باشند و يا از آنجا كه مسؤوليت ورثه به به نرخ روز ديه در قبال ديون متوفي؛ از جمله مهريه همسر متوفي مي

ميزان تركه است و ديه به عنوان ماترك به ميزان مبلغ مشخصي دريافت شده است، ورثه به همين ميزان مسؤوليت 

  دارند؟

كاهش اعتباري ارزش پول كشور و همچنين كاهش قابل توجه ارزش وجه دريافتي و با ثالثاً، چنانچه بر مبناي  

كه تصرفات ورثه در ماترك را غير نافذ دانسته و در صورت  ١٣١٩قانون امورحسبي مصوب  ٢٢٩عنايت به ماده 

ق ورثه وفباشند، معيار ارزش ريالي مسؤوليت رد طلبكاران به عنوان غصب، ورثه ضامن منافع مال مغضوب مي

جدول شاخص بانك مركزي قابل محاسبه است يا نرخ روز ديه اعلامي از سوي رياست محترم قوه قضاييه در 

  تاريخ پرداخت ديه؟

 پاسخ:

شود و از حيث قواعد تقسيم، تابع عمومات حاكم بر تركه است. شايسته اولاً، ديه جزو تركه متوفي محسوب مي

، مالكيت ورثه نسبت ١٣١٩قانون امور حسبي مصوب  ٢٢٩مدني و ماده قانون  ٨٦٨و  ٨٦٧ذكر است وفق مواد 

  شود و ديون مذكور بايد پيش از تقسيم تركه اداء شود.به تركه پس از اداء ديون متوفي مستقر مي

ثانياً و ثالثاً، در فرض سوال و دريافت ديه از سوي وراث و تقسيم بين آنها بر خلاف الزامات قانوني حاكم و پيش 

 ٢٤٨شود، مطابق ماده اداي ديون متوفي، از آنجا كه تصرف در تركه (ديه) بدون پرداخت ديون، قبول تلقي مي از

هريك از وراث مسؤول اداء تمام ديون متوفي اعم از مهريه و غير آن مطابق  ١٣١٩قانون امور حسبي مصوب 



ه ر آنكه ثابت كنند ديون زايد بر تركه بودباشند؛ مگمقررات حاكم و مربوط به آن، به نسبت سهم خود از تركه مي

است؛ بنابراين مبلغي كه به عنوان ديه توسط ورثه دريافت شده است، مؤثر در مقام نيست و مبناي محاسبه تعهد 

الارث خود از ديه آنان، درصدي از تركه از جمله ديه است كه توسط آنها دريافت شده است و آنان نسبت به سهم

باشند و بر اين اساس در فرض سؤال، ميزان مسؤوليت هر يك از ورثه بر اساس درصد و دريافتي مسؤول مي

  باشد.مت روز پرداخت آن ميحصه دريافتي از ديه و بر مبناي قي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/٠٣    

٧/١٤٠٢/٥٧   

  ع٥٧-٩٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي  ٨هاي خود ملكي را تملك و در راستاي ماده اي اجراي طرحشهرداري بر

بهاي ملك را به صندوق ثبت  ١٣٥٨هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب و املاك براي اجراي برنامه

هاي مستقيم مصوب لياتقانون ما ١٨٧توديع كرده است؛ به منظور تنظيم سند رسمي انتقال و در اجراي ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، دفتر اسناد رسمي مربوطه از اداره امور مالياتي استعلام كرده است؛ آن اداره  ١٣٦٦

اند و در پاسخ اعلام داشته است مالكان پلاك ثبتي فوت كرده و وراث آنان پرونده ماليات بر ارث تشكيل نداده

قانون يادشده با ارائه گواهي حصر وراثت و همچنين اظهارنامه،  ٢٦در ماده در اين راستا بايد اشخاص مندرج 

كنند، خواهشمند است گواهي ماليات بر ارث اخذ كنند. با توجه به اينكه وراث براي اخذ گواهي يادشده اقدام نمي

  هاي زير پاسخ دهيد:به پرسش

تواند با اصلاحات و الحاقات بعدي، دادستان مي ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب قانون ماليات ٢٦آيا بر اساس ماده  -١

 توان عواملبراي اخذ گواهي ماليات بر ارث نماينده قانوني معرفي كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مي

شهرداري؛ براي مثال، مسؤول املاك شهرداري را به عنوان نماينده معرفي كرد؟ به طور كلي، منظور از نماينده 

  قانون يادشده چيست؟ ٢٦قانوني در ماده 

تواند قدر متيقن ماليات بر ارث را در صورت عدم ارائه گواهي از سوي وراث، آيا اداره امور مالياتي مي -٢

  قانون را صادر كند؟ ١٨٧تعيين و از محل صندوق ثبت برداشت  و گواهي موضوع ماده 

ات بر ارث را اخذ نكرده باشند، آيا اداره امور چنانچه وراث گواهي حصر وراثت را ارائه كنند؛ اما گواهي مالي -٣

  تواند با تعيين ميزان ماليات و بدون اظهارنامه مالياتي متمم، گواهي صادر كند؟مالياتي مي

  پاسخ:

اموالي كه جزء «با اصلاحات و الحاقات بعدي،  ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب قانون ماليات ٢١اولاً، مطابق ماده 

قوانين يا احكام خاص، مالكيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص  ماترك متوفي باشد و طبق

) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه ٢موضوع ماده (

 ، جزء اموالبابت سلب مالكيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر باشد



». ) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود١٧هاي مربوط در ماده (مشمول ماليات بر ارث موضوع رديف

 شود و از جمله آنچه در فرضهاي اجرايي مطابق قوانين مربوط، تملك ميبر اين اساس، املاكي كه توسط دستگاه

  استعلام آمده است، مشمول ماده يادشده است.

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين  ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب ) قانون ماليات١٣٩٤(اصلاحي  ٢٦، از ماده ثانياً

باشند؛ بر اين اساس، در مستفاد است كه صرفاً مشمولين ماليات بر ارث مكلف به ارائه اظهارنامه مالياتي مي

هاي عمومي، عمراني و نظامي مبادرت حهاي اجرايي وفق قوانين حاكم و به منظور اجراي طرمواردي كه دستگاه

نمايد كه مشمول عنوان ماترك است، براي ثبت انتقال ملك مزبور نيازي به ارائه به تملك اراضي و املاكي مي

اظهارنامه مالياتي و اخذ مفاصا حساب مالياتي نيست؛ اما در صورتي كه در قبال تملك عوضي پرداخت شود، 

قانون  ٢١منوط به پرداخت ماليات از سوي ايشان مطابق قسمت اخير ماده دريافت عوض مزبور توسط وارث 

هاي عمراني شده براي اجراي طرحقانون مذكور، اراضي و املاك تملك ٧٠يادشده است. همچنين با توجه به ماده 

  ت ماليات نقل و انتقال معاف است.از پرداخ

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/١٠/١٣    

٧/١٤٠٢/٢٠   

  ح ٢٠-١٥٥-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

 هاي طرح و تسريع در اجرايهمانگونه كه مستحضريد، وفق قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه

ها موظفند در اعطاي تسهيلات به ، بانك١٣٨٦هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب طرح

هاي توليدي، قراردادهاي واگذاري زمين آنها را به عنوان وثيقه قرارداد تسهيلات بپذيرند؛ به موجب تبصره حطر

هاي واگذارنده زمين ها، الزام ارگانماده يك قانون يادشده ضمانت اجراي قانون براي حفظ حقوق و منافع بانك ٨

اهشمند است اعلام فرماييد ماهيت حقوقي و آثار به پذيرش جانشيني بانك در قرارداد واگذاري زمين است. خو

  جانشيني مذكور چيست؟ آيا ماهيت حقوقي آن همان ماهيت حقوقي انتقال حقوق و تعهدات قراردادي است؟

 پاسخ:

هاي طرح و تسريع در اجراي ماده يك قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه ٨به موجب تبصره 

هاي مسكن و شهرسازي (راه ، وزارتخانه١٣٨٦ها مصوب يش منابع مالي و كارايي بانكهاي توليدي و افزاطرح

هاي اجرايي ها و نواحي صنعتي و ساير دستگاهو شهرسازي)، جهاد كشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهرك

و  شناخته موظفند بنا به درخواست بانك، بانك را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين

ماده  ٨بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانك منتقل كنند. منظور از جانشيني مذكور در تبصره 

وق هاي فمقامي خاص است كه به حكم قانون با اعلام بانك و پذيرش آن توسط دستگاهيك يادشده، نوعي قائم

ربط به بانك يا اشخاص قرارداد بين مجري طرح و دستگاه ذيشود و در اثر آن، حقوق و تعهدات ناشي از ايجاد مي

را  هاربط بايد آنشوند و دستگاه ذيمقام مجري طرح ميمعرفي شده از سوي بانك منتقل و اشخاص فوق قائم

ها منتقل كند. در نتيجه، بانك يا اشخاص مورد پذيرش قرار داده و حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد را به آن

شده از سوي بانك در جهت استيفاي حقوق خود مكلفند اقساط معوق را پرداخت كنند و ديگر تعهدات  معرفي

ربط را انجام دهند. همچنين انتقال قطعي زمين به جانشين مجري طرح؛ اعم از بانك يا قراردادي به دستگاه ذي

برداري، تسويه ديون روانه بهرهكار ساختماني، پاشخاص معرفي شده از سوي بانك، منوط به اخذ گواهي پايان

ربط موظف به انتقال رسمي زمين به بانك مالي و فقدان هرگونه مانع قانوني است و در اين صورت، دستگاه ذي

  شده است.يا اشخاص معرفي
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١٤٠٢/١٠/٢٤    

٧/١٤٠١/١٣٧٠   

  ح١٣٧٠-٥٩-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

دارد در با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر مي ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ٨٨با توجه به ماده 

مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده است دفاتر اسناد رسمي و همچنين دفاتر ثبت اسناد و املاك (در 

ل و انتقال راجع به عين غير منقول يا منافع آن را ثبت نمايند، توانند هر نوع معامله و تعهد نقدفتر مخصوص) مي

توان با استفاده از اين ظرفيت قانوني در مواردي كه مالك صرفاً قصد اخذ پروانه ساختماني و امثال آن را آيا مي

زام الدارد و در واقع در خصوص مالكيت ملك نزاعي در بين نيست، با هدايت متقاضي به دفاتر اسناد رسمي و 

وي به ثبت اين معاملات، از طرح دعاوي غير ترافعي براي اثبات وقوع عقد بيع و مانند آن در محاكم جلوگيري 

  كرد؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي همين كه ملكي  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ٢٢اولاً، به موجب ماده 

فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت برسد، دولت 

مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي از طريق 

قول اين قانون، اسناد عادي در مورد اموال غيرمن ٤٧و  ٤٦شناسد و وفق مواد ارث به او رسيده باشد، مالك مي

 ٤٧٤باشد. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آراء وحدت رويه شماره قابل ترتيب اثر در مراجع اداري و قضايي نمي

هيأت  ١٧/٤/١٣٩٩مورخ  ٥٥٥و همچنين رأي شماره  ٢٨/٧/١٣٧٥مورخ  ١٦٦و  ٢٧/١٠/١٣٨٩مورخ 

ام كه به تأييد مراجع قانوني عمومي ديوان عدالت اداري، پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك ماد

  دار نرسيده باشد براي صدور پروانه ساختماني، جواز قانوني ندارد.صلاحيت

با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر املاكي  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ٨٨ثانياً، حكم مقرر در ماده 

در خصوص املاك داراي سابقه ثبتي قابل استناد است كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده است و بر اين اساس، 

نيست؛ حتي در خصوص قسم نخست اين املاك نيز به صراحت ذيل ماده، صرف ثبت معامله و تعهد و نقل و انتقال 

راجع به عين غير منقول يا منافع آن در دفتر مخصوص موضوع اين ماده، فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد 

  هاي اجرايي؛ از جمله شهرداري قابليت استناد ندارد.انوني آنها رسميت دارد و در مقابل دستگاهمقام قكرده و قائم



با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ٨٨ثالثاً، قلمرو موضوعي ماده 

بنا بر مفاد مقرره اخيرالذكر، اصلاح شده است و  ١٣٢٢قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ١٢قانون اصلاح ماده 

وسط ها تالمالك ثبتي به معناي املاكي كه اظهارنامه ثبتي آندفاتر اسناد رسمي از ثبت معاملات املاك مجهول

يادشده، وظيفه سردفتر در  ٨٨اند؛ بنابراين، در اجراي ماده مالك به اداره ثبت برگشت داده نشده است، منع شده

يعني املاكي است كه تقاضاي ثبت آن توسط » املاك جاري«شده، صرفاً در خصوص ثبت معاملات املاك ثبت ن

  متقاضي ثبت شده و در فرايند ثبت يعني در هر يك از مراحل ثبت تا پيش از ورود به دفتر املاك قرار دارد.

كم هيأت عمومي ديوان عالي كشور، محا ١٠/١٠/١٣٧٠مورخ  ٥٦٩رابعاً، به صراحت رأي وحدت رويه شماره 

عمومي ملزم به رسيدگي به اختلاف متداعيين در اصل مالكيت ملكي هستند كه به ثبت نرسيده است؛ بر اين اساس 

گفته، در صورت طرح دعوا در مراجع دادگستري، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، و بنا به مراتب پيش

با  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ٨٨ماده توان طرفين را به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و اعمال نمي

  حاقات بعدي ملزم كرد.اصلاحات و ال
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